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  شگفتاريپ
 جماعـات   ران،ي ـ در ا  عـرب  ييِ   چنددهه ان فتوحات يجر م، در يدان  ي م هکچنان

 ۀن ـيري د ي، طبـق سـنتها    از دختـر و پـسر      يران ـيان و نوجوانـان ا    ک ـودک از   يار بزرگ ـ يبس

 ه در ک ـ ز شـده  ي ـنک غـلام و      آزادگـانِ  ني ـا. ند عربهـا بـرده شـد      يزينک و ي به غلام  يعرب

 ي برتـر   و ي نـژاد  ۀصي ـمِ خص ک ـرده شدند، بـه ح    کشان مسلمان    عرب  اربابان يها  خانه

ــيشــان خ يتمــدن ــر اربابان ــي خــويازهــاي زود امتيل ــان  ش را ب ــد، و چن شان بازنمودن

ــدرتِ اندکــو ذ هــوش ــاوت و ق ــ شهي ــد   يئ ــروز دادن ــ از خــود ب ــک ان عــرب جــز  ه ارباب

 يسانک ـنهـا   ي ا  فرزنـدانِ  اني ـم در.  نداشـتند  يچ راه ي آنها ه  ي هوش يبرتراعتراف به   

ق ان عربهـا در عـرا  کز مهـم اس ـ ک ـ در مراي هفتاد و هـشتاد هجـر    يها  ه تا دهه  کبودند  

مــسلمانان مطــرح  ۀجامعــ ۀ برجــستيهــا عنــوان چهــره بــه) وفــهک  بــصره ودرمشخــصا (

جعـد  نهـا   يپس از ا  . ها بودند   ينياز نخست ن  يري محمد ابن س   ، و يحسن بصر . شدند

د و ي ـ و عمـرو ابـن عب  واصـل ابـن عطـاء   لان و جهـم ابـن صَـفوان و          يو غ ـ بود  ابن درهم   

ن يــ ا.شــود يمــ اهه درازين نامهــا را ادامــه دهــم ســيــاگــر بخــواهم ا.  نعمــانفــهيابوحن

در  ي موسـوم بـه اسـلام   يها نحلهآورانِ  ن ناميتر ه نام بردم درشمارِ برجسته کچندتن  

 يـک هـستند، و     ي عرب ـ يل امپراتـور  کي اسلام پس از تـش     يريگ  لک ش ۀن مرحل ينخست

  .وند خورده استيدامشان پکبا نامِ هر يرکانِ فيجر

پـسرش  ت  ي ـمکحاوفـه، و سـپس      که بر بـصره و      ياد ابن سم  يت ز يمکدر زمان حا  

ــ ايتِ روادارکــ بــه بر،وفــهک اد بــريــداالله زيــعب  هــا، يرانــين پــدر و پــسر نــسبت بــه ا  ي

ان کــنهــا امي شــدند، و فرزنــدان اي دولــت عربــياتيــ ماليوارد دســتگاههاايرانيــان 

ز مـــادرش يـــداالله نيـــتبـــار بـــود، و عب يرانـــياد مـــادرش ايـــز. افتنـــديل و رشـــد يتحـــص

 يه اسـوار  يرويز ش يش ن يه پدر اصل  ک شد  يم  بود، و گفته   ي و زرتشت  يرانيا» مرجانه«

 و ن بــصره بــودکســا يه زرتــشتکــت اســ) هــا يرانــي در امــور اهياد ابــن ســميــمــشاورِ ز(

  .گاه مسلمان نشد چيه
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شتر يــ بيه دوران روادارکــ ران و عــراقيــ بــر ايت حجــاج ثقفــيــمکدر زمــان حا

 باز ت عرب بود،يمک در دستگاه حايتشان به صورت نسبکها و شر يرانينسبت به ا

 داده شــد، و يت در امــور اجتمــاعک شــري بــرايشتريــ بيهــا فرصــتها يرانــيهــم بــه ا

 و ارتــش و ي مــالي وارد دســتگاههامانــده ي و زرتــشتشــده  از مــسلمانياريبــسشــمار 

ــ ــي، و اگــشتند يحجــاج ثقف ــس يپل ــهــا يران ــشوشيپــ ش ازي ب ــه روي ت  بــه يآور يق ب

در زمـان حجـاج   . شـدند  ي شغلي به فرصتها يابي  به هدفِ دست   ي عرب سوادآموزي

گـر در   ي د ۀشـد    مـسلمان  يران ـين ا ين، و چنـد   يري، محمـد ابـن س ـ     يه حـسن بـصر    کبود  

همـت تـلاش    و بـه . دنـد يشـناس مطـرح گرد    اسـلام ۀ برجـست يها عنوان چهره هبصره ب 

ز ک ـن مر يل به مهتر  ي تبد ي نخست هجر  سدۀه بصره در ربع آخر      کنها بود   ي هم يرکف

  . آن روزگار شد خاورميانۀيِفرهنگ

 بـود  رده شـده بودنـد در آن  ک ـان ه مـسلم ک ـ يهـا  يرانيا از  ياري بس يرکتلاشِ ف 

 ينــشان ســازگارين نويــرا بــا د ه بــا خــود آورده بودنــد کــن يــد  ازشانيــها ه دانــستهکــ

  يرک ـراث في ـ مدشـان را بـا آنچـه   ين جدي ـ ديباورهـا  ۔تـر  درسـت بـه سـخن    و۔ ؛دهند

ان شـده بـود،   ي ـ باوسـتا ه در  ک سنَەيزدان م يم د يتعال بر بنا .نندکخودشان بود سازگار    

نشِ او ي آفـر ه در آغـازِ ک ـ) اده اري آزاديدارا( بود خردمند و مختار   يانسان موجود 

 در ذاتـش نهـاده شـده    -وي ـمن اَنگـر  يگـر ي د و منيـو   سـپنتَە  يکـي  ۔ ر و شر  ي خ يرويدو ن 

 موضــوع .ش بــوديمعــرض آزمــا  در متعــارضيرويــدون  نيــاتش توســط ايــبــود و درح

ــاداش و ــا ا  دردرد يــن ايرانــي   يفــر اخــرو کيپ ــاط ب ــارتب ــدون ني  ري تفــسي درونــيروي

 يسـو  را بـه  ي ويکـي  فعـال بودنـد، و   انـسان اتِ ي ـ درح ي درون ـ وياين دو نير  . شد  يم

ه از ک ـه آزاد بـود  ان ـي مني ـ دراانـسان . شاندک ـ  ي م ـهـا  ي بـد يسـو   بـه يگـر يها و د   يکين

  . ا بد شودي يک و نندک يرويدام ازآنها پکهر

دانــستند، خــدا   ي مــن سابقــشانيــ از دشــده کــرده ايرانيــانِ مــسلمانبنــا برآنچــه 

 يـک آن ن  کمک رده بود تا به   کعطا  را به انسان     ي و بد  يکيز ن ييتم يبرا خرِد   يروين

 نِي ـم دي در تعـال يه ـعـدل الٰ  . دي ـ بگرا يکـي ن  زد و بـه   ي ـ بپره يبـد   را بشناسند، و از    و بد 

مختـار و آزاد  ش  يدر افعـال خـو    ه انـسان    ک ـ شـد   يم ـ رين اسـاس تفـس    ي ـا  بـر  سابقِ اينهـا  
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ت دارد، و   يش مـسئول  يهـا   دهرک ـبرابر   ش است، و در   ي خو يها  ردهک ۀننديآفراست و   

  .خواهد ديد ي اخروفرِکي شيها ي بدي و براي اخرو پاداشِشيها يکي نيبرا

مـادي  ه ک ـه خـدا چون  کد  وز آن ب  يه آنها از خدا با خود آورده بودند ن        ک يفيتعر

ش ي بـرا  شـود   يم ـ رد، نـه  ک ـدر ذهـن تـصور       او را    شـود   يم ـ جسم ندارد پس نه   نيست و   

ان قائـل  کش جا و مي برا شود  يم انها است، و نه   ه مخصوص انس  ک قائل شد    يصفات

  .شد

 ؤال داشــت، ســيشــده جــا  مــسلمانيهــا يرانــيا يه بــراکــ ين موضــوعينخــست

  االله مقــرريبــرارا ان کــ تجــسم و ميش نــوعيم و بــکــه کــات قــرآن بــود يــدســته از آ آن

 يه االله بــرروکــ ردکــ يمــح يه تــصرکــ وجــود داشــت ياريات بــسيــدر قــرآن آ. ردکــ يمــ

 يه احاطـه شـده اسـت؛ فرشـتگان     ک ـاست؛ عرش االله توسط ملائ    ) تخت يعني(عرش  

نــد کانــد؛ االله اگــر اراده  رامــون عــرشي در پيشند و فرشــتگانکــ  يعــرش را بــردوش مــ

خواهد آمـد؛ عـرش االله را   ن يازآسمان پائم ابر ک مترايها  ه در مجموعه  کهمراه ملائ 

امــت يروز ق ه درکــئه االله و ملاکــشند؛ و گفتــه شــده بــود کــ  يهــشت فرشــته بــردوش م ــ

با امت يدرروز قن يمؤمنه کح شده بود ين تصريهمچن. صف اندرصف خواهند آمد

ــد   پروردگارشــان را  خــرميهــا چهــره ــرازِ    1.ردکــنظــاره خواهن ــر ف ــز ب  جايگــاهِ االله ني

شـد کـه پيـامبر در شـبِ معـراج، سـوار بـر              شد؛ و گفته مـي      آسمانِ هفتمين پنداشته مي   

سمانِ هفتم رفت؛ و در قرآن تأکيد شده بود که پيامبر در در             براق همراه جبرئيل به آ    

 براي عربهاي مـسلمان جـاي هـيچ بحثـي نبـود کـه               ٢.آنجا آيات پروردگارش را ديد    

االله در آسمان هفتم و برروي عرش است و تن و دست و پا و چشم و گوش دارد و در 

ه کـه مـردم در ايـن        در حديث پيامبر آمده بود که همانگون      . شود او را ديد     قيامت مي 

 نيــز 3.بيننــد، مــؤمنين در روز قيامــت االله را خواهنــد ديــد    دنيــا مــاه را در آســمان مــي  

پيــامبر گفتــه بــود کــه قلــب انــسان در ميــان دوانگــشت االله نهــاده شــده و هرگونــه کــه     

هاي متعددي در قرآن وجود داشـت کـه       جز اينها آيه   4.کند    بخواهد زير و رويش مي    

نوا و بينا و گويا و سازنده، و فرستندۀ ملائکه از نـزد خـودش بـر                 صفتهائي از قبيل ش   

  .کشيد تصوير مي زمين، به االله داده بود و نوعي جسم و جا و مکان براي او به
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شد تـصور     ها که در اوستا آمده بود، خدا را نه مي           اما بنا برعقايد ديني ايراني    

چـشم ديـده    م بـود تـا بـه      شد برايش جـا و مکـان درنظـر گرفـت؛ و نـه جـس                 کرد و نه مي   

 بايـست بـي چـون و         را مـي   اسلام دينِ االله بود و هرچه درقرآن بـود           براي عربها . شود

 عـلاوه  .کـسي داد   و دربارۀ آن نـه فکـر کـرد و نـه اجـازۀ بحـث کـردن بـه              پذيرفتچرا  

پنداشــتند کــه چــون  ، عربهــا مــي)ســخنِ االله بــود(بــراين، چونکــه قــرآن کــلامِ االله بــود 

آغاز بوده اسـت، پـس قـرآن کـه کـلامِ اواسـت نيـز                 ازل وجود داشته و بي    ذات االله از    

 و چونکه در قرآن گفته شده بود که قرآن در 5.بوده باشد) ازلي(» قديم«بايست   مي

 قــرآن نيــز مثــل 6نـزد االله قــرار دارد، ) اُم الکتــاب(و در کتــابِ اصــلي » لـوح محفــوظ «

توانـست   عـرب نمـي  . شـد  پنداشـته مـي  » قـديم «باورِ عربها    به» لوح«عرشِ االله و مثل     

؛ زيـرا بـا   دانـست  مـي  ۀ ذات االلهرا لازم که کلامِ االله را از ذاتِ االله جدا بداند بلکه آن   

دانــست و از   ، کــلامِ االله را از صــفتهاي االله مــي   »مــتکلم «و » کــلام «مخلــوط کــردنِ   

  .پنداشت مي» قديم«رو قرآن را  اين

ارادۀ مطلق االله و سريانش در همۀ امـور و    هاي قرآن که از       شمار بسياري از آيه   

ــه ايــن مفهــوم بــود کــه هرچــه در جهــان رخ        احــوال ســخن مــي   گفــت بــراي عربهــا ب

گيرد و هـر نيـک و بـدي           کند و هر تصميمي که مي       دهد، و هر کاري که انسان مي        مي

 کند به ارادۀ االله است؛ زيرا به باورِ عربها هم نيک و هـم بـد همـه از ارادۀ االله               که مي 

رو بـد     کردنـد ازآن    شـدند و بـد مـي        درنتيجـه، انـسانهائي کـه بـد مـي         . ناشي شده بـود   

کردند که شامل لطفِ االله نشده بودند؛ و انسانهائي که نيـک بودنـد                بودند و بد مي   

. کردند که شامل لطـفِ االله بودنـد         رو نيک بودند و نيک مي       کردند ازآن   و نيک مي  

مسلمين به تفصيل سخن رفتـه اسـت؛ و بنـا    دربارۀ اين موضوع، در کتابهاي کلامي    

. بر آنها، نزد شيعه و سني، نيکان را االله نيک آفريده و بدان را االله بد آفريـده اسـت      

در تأييـد   ) نزد شيعه (و از زبان امامان     ) ها  نزد سني (احاديث متعددي از زبان پيامبر      

يـده بـوده، و آنهـا     همۀ پيامبران را االله بـراي پيـامبر شـدن آفر          . اين عقيده وجود دارد   

 بــاره  در ايــن. انـد  انـد کــه پـيش از آفرينشــشان مــورد لطـف االله بــوده    انـسانهائي بــوده 

نــزد شــيعه همــۀ امامهــا از روز ازل و پــيش از   . آيــات متعــددي در قــرآن وجــود دارد  
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اند، و احاديث بسيار زيـادي    آفرينش جهان براي امام شدن درنظر گرفته شده بوده        

حتـي احـاديثي از زبـان امامـان شـيعه      .  امامان شيعه وجـود دارد    دراين زمينه از زبان   

هـا را االله در آغـاز آفـرينش جهـان از گـلِ مخـصوصي آفريـد و                     تصريح دارد کـه شـيعه     

دنيا آمدند شيعه بـشوند؛ همچنـان کـه           مورد لطف او بودند زيرا قرار بود که وقتي به         

دنيـا آمدنـد       کـه وقتـي بـه      همۀ غيرمسلمانها را از گل بدسرشـتي آفريـد زيـرا قـرار بـود              

ايـن يـک بحـث    . کافر بشوند و بد کنند و مورد خشم االله قـرار گرفتـه بـه دوزخ برونـد                

  .دار است که جاي پرداختنِ تفصيلي به آن در اين نوشتارِ مختصر نيست دامنه

ها وقتي مسلمان کرده شدند، هم باورهاي سابقشان را با خود داشـتند               ايراني

براي انديشمندان مـسلمانِ ايرانـي دشـوار    .  عربي آشنا شدندو هم با باورهاي نوينِ 

ئي از خود نداشته باشد و کردارهايش را االله تعيين  بود بپذيرند که انسان هيچ اراده

ــراي         ــند و بـ ــته باشـ ــسئوليت داشـ ــشان مـ ــر کردارهايـ ــسانها دربرابـ ــاه انـ ــد، و آنگـ کنـ

عـدل  «امـر بـا موضـوع       ايـن   . کردارهاي بدشان کيفر اخروي ببينند و به دوزخ برونـد         

ــه بودنــد نمــي    » الهٰــي توانــست همخــواني داشــته   کــه آنهــا از ديــن خودشــان آموخت

نسلهاي دوم و سومِ ايرانيان مـسلمان فرزنـدانِ کـساني بودنـد کـه جهـادگرانِ               . باشد

عرب با شمشيرهاي آخته به ديارشـان تاختـه بودنـد، امـلاک و اموالـشان را تـاراج و                

بار نگاه داشته بودند،   و مادرانشان را در وضع اسارتمصادره کرده بودند، پدران

بايد مسلمان باشيد؛ وآنها گفته : آنها گفته بودند و در يک وضعيت کاملا نابرابر به

ولي براي اين نـسلهاي دوم و سـوم کـه بـه ديـنِ نـوين خـو                   . شويم  مسلمان مي : بودند

 آن بودنـد کـه ايـن    گرفته بودند اسلام بخـشي از هويتـشان شـده بـود؛ و اکنـون درپـي         

بخشِ هويت را براي خودشان توجيـه عقلـي کننـد و خويـشتن را متقاعـد سـازند کـه          

حال در روايتهـاي عربهـا از ايـن ديـن باورهـائي را         با اين . تواند قابل دفاع باشد     مي

آن داشت که با تفسير عقلـي توجيـه    پذير نبود و نياز به     سادگي توجيه   يافتند که به      مي

  .ي گرددشود و پذيرفتن

قرنـه تحـولاتي پـشت سـر          ها کـه دينـشان در گـذرگاه زمـاني بيـست             براي ايراني 

هــا  ۀ ايــن انديــشه هــائي درآن ظهــور کــرده بــود و کتابهــا دربــار    نهــاده بــود و انديــشه 
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 و انسان را تا ۀ استدلال عقلي بنا نهاده شده بودو ديني بود که برپاينوشته شده بود    

آنهــا بگوينــد هرچــه را شــنيدي بــي     نبــود کــه بــه بــرد، کــافي  ســرحد خــدائي بــالا مــي 

اش دم برمياور، و قبول کـن کـه نيـک و بـد ۔هـردو۔ از االله                    وچرا بپذير و درباره    چون

تــا پايـــانِ ســدۀ نخـــستِ هجـــري   . ئــي نـــدارد  اســت و انـــسان دربرابــر االله هـــيچ اراده  

 چهـرۀ   خداي ايراني را با االله در هم آميختنـد وکوشـيدند کـه            شدگانِ ايراني     مسلمان

خداي ايرانـي را بـه االله بدهنـد، لـيکن االله صـفتهاي بـسياري ازقبيـل قهـار و جبـار و                        

توانـستند    ها نمي   منتقم و مکار داشت که نه تنها خداي ايراني نداشت بلکه ايراني           

اينهـا را بـراي خـدا بپذيرنـد و خـدا را در حـد يکـي از حاکمـان جامعـۀ بـشري پــائين           

اَعـداء  (ارد، بخـشي از انـسانها را دشـمنان خـودش            بياورند که مهر و خشم و کـين د        

بسياري از ايرانيانِ . گيرد سببِ اين دشمني از انسانها انتقام مي شمارد و به مي) االله

توانـستند بـه خـود بباوراننـد کـه خـدا کردارهـاي انـسان را آفريـده            شده نمـي    مسلمان

را بـراي آن عمـل    باشد و مقرر کرده باشد که انسان مرتکب عملي شـود و آنگـاه وي   

تـصور   بـراي ذات پروردگـار       ؤيـت توانستند جـسمي قابـل ر       آنها نمي . مجازات کند 

 چـشم و   پـا و    برجـائي قـرار داشـته باشـد يـا داراي دسـت و              خـدا  کـه    بپذيرنـد کنند، يا   

را  توانستند بپذيرند که قرآن چون کلام االله است پس بايد آن  آنها نمي .گوش باشد 

. قيده يافـت کـه يـک ذات قـديم اسـت و مخلـوق نيـست                ملازم ذات االله دانست و ع     

ئي که در برابرشان قرار داشت برآن  اينها در راهِ يافتن راه حلي براي معضَلِ فکري       

ۀ حقانيت دين نوين که اکنون بخـشي از         آن مسئل هائي در قر    شدند که با يافتن نشانه    

ل کوشـيدند کـه     آنها درعينِ حا  .  را براي خودشان و ديگران حل کنند       هويتشان بود 

» قـديم «مشکلِ کردارهاي انسان و اختيار او و موضوع صفات و ذاتِ االله و موضوع              

  .بودن قرآن را نيز براي خودشان حل کنند» مخلوق«يا 

را بنيــاد » مکتــب معتزلــه«تبــار  در مــسير ايــن تلاشــها، در بــصره فقهــاي ايرانــي

در دهــۀ دوم قــرن دوم فقيــه بــزرگ کوفــه . را» مــذهبِ اهــل رأي«نهادنــد و در کوفــه 

» امـام اعظـم   «، که در تاريخ فقه اسلامي صـفتِ         )خ۱۴۶ -۷۸(هجري ابوحنيفه بود    

پدر بزرگ پدرش   . ابوحنيفه فرزند يک خانوادۀ خراساني مقيم کوفه بود       . را دارد 
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انـد بازرگـان ابريـشم بـود، در اواخـر خلافـت         نوشـته » مرزبان«و  » زوتا«که لقبش را    

شـهر    يا برده شد و در آن دولت عربي شد او به کوفه رفتيمۀعثمان که خراسان ضم 

ــه    آوازهزودي نــزد عربهــا نــام و   جــاگير شــد و بــه   يافــت، چنانکــه وقتــي امــام علــي ب

. رفــت خلافــت رســيد وکوفــه را مرکــز خلافــت کــرد او گــاه بــه زيــارت امــام علــي مــي  

: بـرد و گفـت  اند که در يک روزِ نوروز براي خانوادۀ امـام علـي فـالوده هديـه              نوشته

: امروز نوروز است و ايـن هديـۀ نـوروزي اسـت؛ و امـام علـي بـه شـوخي بـه او گفـت                    

 زوتـا کـه اينگونـه زيرکانـه و دلپـسندانه سـنتهاي ايرانـي را        7».هرروز را نوروز کنيد  «

کـرد، البتـه هيچگـاه مـسلمان      به خـانواده و فرزنـدانِ حکـومتگرانِ عـرب معرفـي مـي           

وحنيفـه کـه در خلافـت امـوي متولـد شـده بـود مـسلمان                 پـدر اب  . رد م ـ مزدايسننشد و   

ابوحنيفـــه کـــه نـــامش . برخـــود نهـــاد و تجـــارت ابريـــشم داشـــت» ثابـــت«شـــده نـــام 

شـدگانِ دوران فتوحـات       فرزنـدانِ بـرده   (تبـارِ کوفـه       بود نـزد فقهـاي ايرانـي      » نعمان«

ئــي در  تحــصيل کــرد، و در اواخــر دورانِ امــوي بنيانگــذار مکتــبِ فکــري  ) اســلامي

به خود گرفت، و با مخالفتهاي بـسيار     » مذهبِ اهلِ رأي  «فه شد که به زودي نامِ       کو

داســتان مخالفــت امــام  . شــديد فقهــاي عــرب در شــام و حجــاز و عــراق مواجــه شــد   

صــادق بــا ابوحنيفــه در کتابهــاي شــيعه معروفيــت عمــومي دارد، و ايــن ســخن امــام    

در کتابهـاي شـيعه     » اي  ر داده تو دينِ جدم رسول االله را تغيي ـ      «صادق به ابوحنيفه که     

زيـست همينهـا      اگر رسول االله در زمـان مـا مـي         «ثبت است؛ و اين سخنِ ابوحنيفه که        

چنـدين مـورد   .  نيز در گزارشهاي تاريخي آمده اسـت    8»گويم  گفت که من مي     را مي 

از مخالفت ابوحنيفـه بـا احاديـث پيـامبر درمـوردِ احکـام فقهـي ذکـر شـده اسـت؛ و                       

ازجملـۀ  . ويست تا چارصـد مـورد احاديـث پيـامبر را رد کـرده اسـت            اند که او د     گفته

اينها يکي آن است کـه ابوحنيفـه گفتـه اگـر مـسلماني يـک غيرمـسلمانِ اهـلِ ذمـه را                  

بکشد بايد او را بازکـشند؛ و گفتـه اگـر يـک مـسلماني خمـرِ يـک غيـر مـسلمانِ اهـلِ                       

يــا گفتــه کــه خريــد و  ذمــه را بريــزد يــا خــوک او را بکُــشد بايــد غــرامتش را بپــردازد،   

  9.فروش سگِ پاسبان يا شکاري جايز است

با آراي آزادانۀ ) خليفه(ابوحنيفه در سياست معتقد به ضرورتِ انتخاب امام 
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دانــست، و بــه  انتــصابي را نامــشروع مــي) خليفــۀ(مــسلمانان بــود، و اطاعــت از امــامِ 

داشت و  داستان باز . همين سبب خشم دولت اموي را نسبت به خويش برانگيخت         

توسـط والـي عـراق در اواخـر عهـد امـوي در       ) يکصد و ده تازيانه(خوردنش   تازيانه

 نظريــۀ ابوحنيفــه اســاس عقيــدۀ سياســي شــيعيانِ    10.کتابهــاي تــاريخي آمــده اســت  

دانستند  کرد که مقام امامت را انتصابي و مبعوثِ آسماني مي کوفه را نيز ابطال مي  

 تعيـين امـام بودنـد؛ لـذا مخالفـتِ شـيعيان             و منکر حقِ دخالت و نظردهي آدميان در       

پس از تشکيل دولت عباسي نيز ابوحنيفه همين نظريه را  . با او يک امرِ طبيعي بود     

منظــور رام کــردنِ او از او   بــه) دومــين خليفــۀ عباســي (دنبــال کــرد، و خليفــه منــصور  

خواســت کــه رياســت دســتگاه قــضائي دولــت را بپــذيرد، ولــي او زيــر بــار نرفــت، و     

فه دستور داد او را بازداشت کرده به زندان افکندند، و وقتي ديوار شهر بغداد      خلي

او سـرانجام  . شخـصيتش کنـد   مـالي واداشـت تـا بـي         کارِ خشت   ساخت او را به     را مي 

  11.در زندانِ خليفه منصور درگذشت

دربارۀ تساهل و آزادانديـشي ابوحنيفـه نيـز داسـتانهائي بـراي مـا برجـا مانـده                   

ئي داشـت کفـاش کـه روزهـا           نويسد که ابوحنيفه همسايه     ادي مي خطيب بغد . است

کرد  وقتي کارش را تعطيل مي . نشست  اش به شادي مي     کرد و شبها در خانه      کار مي 

گرفـت، کبـاب گوشـت        اش براي خـودش بـزم مـي         گشت در خانه    اش برمي   و به خانه  

آواز کـــشيد و  اش را ســـرمي کـــرد و همـــراه بـــا نـــواي چنـــگ بـــاده يـــا مـــاهي تهيـــه مـــي

خانـۀ کفـاش      شـب پاسـداران بـه       اتفاقا يـک  . خوابيد  هاي شب مي    خواند، و نيمه    مي

روز ابوحنيفـه آواز او را نـشنيد، و چـون     شـبِ آن  . ريخته او را گرفته به زنـدان بردنـد        

او نزد رئـيس پلـيس رفـت و    . اند اش جويا شد شنيد که بازداشتش کرده        فردا درباره 

او . اش برگردانـد    خانـه   ؛ و او را همراه خـودش  بـه         برايش پادرمياني کرد تا آزاد شد     

ام و ازآن خوشــم  تــو آواز دلپــسندي داري؛ مــن آوازت را شــنيده: ســپس بــه او گفــت

از اينها مترس و هـر شـب آواز         . ات آزادي داشته باشي     تو بايد در خانه   . آمده است 

  12.جا خواهيم آورد ۀ تو بهگري را دربار بخوان؛ ما هم حق همسايه

 اساسي فقهاي عـرب بـا ابوحنيفـه، عـلاوه بـر مـسائلِ اصـولي، برسـر                   مخالفتِ



 ١٣

ئــي از مــسائل  هــائي از فتواهــايش در پــاره هــائي بــود؛ و برســرِ پــاره چنــين جهتگيــري

اش در زنــدگي اجتمــاعي عربهــا ديــده نــشده بــود و    نــوينِ اجتمــاعي بــود کــه ســابقه 

تهـاي سرسـختانۀ    مخالف. احکامي در قـرآن يـا سـنتِ پيـامبر برايـشان وجـود نداشـت               

شيعيانِ عراق بـا آرا و افکـار ابوحنيفـه در چنـدين حـديث کـه از زبـان امامـان بـاقر و            

 بـا  - فقيـه بـزرگ کوفـه      - سـفيان ثـوري    13.اند تجلي يافتـه اسـت       صادق روايت کرده  

کـه    از زمـاني  «: گفـت   اشاره بـه اينکـه ابوحنيفـه نـه عـرب بلکـه از مـوالي اسـت، مـي                   

أي خودشـان فتـوا دادنـد       ه مقام فقاهت رسيدند و به ر      اسرائيل ب   غلامزادگان در بني  

ــين رفــت    ــه     «: گفــت او مــي» .ديــن يهــود از ب ــاکتر از ابوحنيف ــون کــسي خطرن ــا کن ت

درميان مسلمانان پيدا نشده است؛ زيرا براي نابودکردن اسـلام هـيچ رحمـي بـه دل                 

مالـک ابـن انـس ۔فقيـه بـزرگ مدينـه، بنيانگـذار مـذهب مـالکي۔                  » .دهـد   راه نمي 

بـارتر از ابوحنيفـه متولـد نـشده اسـت؛       تا کنون در مسلمانها مـردي زيـان     «: گفت مي

؛ در هـر شـهري کـه آراي ابوحنيفـه را قبـول      ۀ ابلـيس بـدتر اسـت    ابوحنيفه از فتن ـ  ۀ  فتن

خواهـد   او نـسبت بـه ديـن اسـلام کينـه دارد و مـي         دارند سکونت کردن جايز نيست؛    

فـروش    يـک مـي   اگـر   «: گفت  مي  ۔فقيه بزرگ کوفه۔  يک نخعي   رشُ» .نابودش کند 

آن  يکــي از اصــحاب ابوحنيفــه بــه ازآنــست کــه خطــرش کمتــر وارد يــک محلــه شــود

ابوحنيفـه همـۀ تـوانش را در    «: گفـت  اوزاعي ۔فقيـه بـزرگ شـام۔ مـي     » .محله برود 

: گفـت   و محمد ابن مسلَمه ۔فقيـه مدينـه۔ مـي         » .کار برد   راه ازهم پاشاندن اسلام به    

ه جــا رخنــه کــرد ولــي در مدينــه راه نيافــت، زيــرا او يکــي از   آراي ابوحنيفــه بــه همــ«

   14».شوند  دجالها بود، و پيامبر گفته دجال و طاعون وارد مدينه نمي

ــه پــس ازاو، احمــد ابــن حنبــل       سرســخت ــرين دشــمنان آراي ابوحنيف امــام (ت

ــي  ــل مــي   .  و شــاگردانش بودنــد  )مــذهب حنبل ــن حنب گفــت کــه ابوحنيفــه    احمــد اب

اسـت، زيـرا عمـرو      ) از رهبـران معتزلـه    (م بيشتر از عمرو ابن عبيد       خطرش براي اسلا  

گفــت کــه  همچنــين مــي. ابــن عبيــد اصــحاب نداشــت ولــي ابوحنيفــه اصــحاب دارد 

  15.شتر است آراي ابوحنيفه نزد من مثل غريو کره

تبار شيعه و سـني بـا ابوحنيفـه آن بـود کـه                همه مخالفت فقهاي عرب     علت اين 
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وضع کـرد کـه بـراي عربهـا     ىٰ ط احکام شرعي و صدور فتوي  او اصولي را براي استنبا    

آنهــا عــادت نداشــتند کــه بــراي شــناخت احکــام   . شــده و قابــل هــضم نبــود  شــناخته

آنها عقيده داشتند که هرچه . شرعي از حدود آيات قرآن و سنت پيامبر فراتر بروند        

 بيان شـده    )سخن و رفتار پيامبر   (براي بشريت تا آخر دنيا لازم بوده در قرآن و سنت            

مرور زمـان خطـاي       ولي به . احکام نويني نخواهد داشت     گاه نياز به    است و بشر هيچ   

 فقهاي شيعه و سني مجبـور شـدند کـه            آنها و درستي کار ابوحنيفه ثابت شد، و همۀ        

دو اصــل . از اصـولي او وضـع کـرده بــود بـراي اسـتنباط احکـام شــرعي پيـروي کننـد        

بود که اکنون اساس و » استحسان«و » قياس «مهم که او براي اين منظور وضع کرد

شـود احکـام    بدون پيروي از اصل قياس و استحسان نمـي      . بنياد براي اجتهاد است   

زبـان ديگـر    بـه . آيد استنباط و وضع کـرد  شرعي براي موضوعات نويني که پيش مي 

گيـرد؛ و واضـع ايـن هـردو اصـل نيـز        وسيلۀ قيـاس و استحـسان صـورت مـي     اجتهاد به 

  . اند ابوحنيفه داده همين سبب به نيز به» امام اعظم«لقب . ه استابوحنيف

کـه ابوحنيفــه وضـع کــرده بــود   » قيــاس«شـيعيان بــا وجـودي کــه قرنهـا بــا اصـل     

نخـستين کـسي کـه قيـاس را     «گفتند که    کردند و از زبان امام مي       شديدا مخالفت مي  

آينـده مجبـور شـدند    حـال در   با اين16؛)اَولُ من قاس ابليس   (» وضع کرد شيطان بود   

آنچـه کـه    . ۔ مورد پيـروي قـرار دهنـد       »عقل«تغيير نامش به    با  البته  که اين اصل را ۔    

ــاري را در ميــان حــوزوي    هــاي شــيعه بــه وجــود آورد برســر     دعواهــاي اصــولي و اخب

 استنباط احکام شرعي بود که ابوحنيفـه وضـع کـرده بـود؛ و               روشِاستفاده از همين    

 احکام شرعي را همواره به حسب مقتـضيات زمـان و   توانست اين اصلي بود که مي  

روز بدارد و همواره احکام نويني که تا پـيش ازآن وجـود نداشـته         نيازهاي جامعه به  

ايــن ســخن ابوحنيفــه در  . را صــادر کــرده يــا در احکــامِ موجــود تعــديل ايجــاد کنــد    

دهـم   ئـي مـي     فتوائي کـه مـن درمـورد مـسئله        : گفت  کتابها براي ما مانده است که مي      

 فتـواي ديگـري    مـسئله  آنبراي روز خودش درسـت اسـت و شـايد روز ديگـر دربـارۀ        

 و اين به آن مفهوم 17.، و شايد بازهم آن فتوا را بشکنم و فتواي ديگري بدهمبدهم

بود که ابوحنيفه عقيده داشت که احکام شرعي نه ايستا است و نه ابدي است و نه                
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 جامعــه در حرکــت و تغييــر و رشــد   مقــدس، بلکــه همــواره بايــد بــه حــسب نيازهــاي   

پيـامبر اگـر در   : بر همين اساس هم بود کـه ابوحنيفـه بـه منتقـدانش گفتـه بـود              . باشد

  .گويم گفت که من مي زيست همينها را مي زمان ما مي

خــلاف بــصره کــه چنــدين متفکــر بــزرگ ايرانــي در ســدۀ دوم هجــري بــا            بــه 

کـر آزادانـديش و مبتنـي بـر        همفکري يکديگر دست انـدرکار تبليـغِ و ارائـۀ يـک تف            

زودي با نامِ مکتـب معتزلـه پـا بـه عرصـۀ               باورهاي دستکاري شدۀ اسلام بودند که به      

شـده در زمـانِ او        هـاي مـسلمان     جامعه نهاد، ابوحنيفه درکوفه تنها بود؛ زيرا ايرانـي        

شـکل    زودي بـه    ئي را شـروع کـرده بودنـد کـه بـه             در کوفه يک جنبشِ فکري انتقادي     

گــرا  ايــن يــک مکتــب انــسان . درآمــد) زَنــديگان( نــام جريــان زَندقــه يــک جريــان بــا

ناپـذيري نقـد      شـکلِ خـستگي     مـداري ديـن را بـه        بود، فعالانش تکليف  ) اومانسيت(

کردنـد، و بــا افکـار پرسروصدايـشان کــه در چنـدين تـأليف بيــان شـده بـود تفکــر         مـي 

  .دراز استاسلام سنتي را به زير مهميز انتقادِ خشن بردند؛ و داستانشان 

ــا از شــاگردانِ عــرب     تبــارش بــه   آراي اصــولي ابوحنيفــه پــس از او توســط دوت

نامهــاي ابويوســف و محمــد ابــن حــسن، تحــت تــأثير آراي مــذهبي فقهــاي بــزرگ     

عرب ازقبيل امام شافعي و احمد ابن حنبـل، تعـديل شـد، و حتـي تـأليف بـزرگ او                     

. ميان بردنـد    از اين شاگردان ز  را ني ) لکتاب الحيِ (و تأليف ديگرش    ) الفقه الکبير (

درحقيقـتش مـذهبي    ) مذهب حنفـي  (لذا مذهبي که بعدها به ابوحنيفه منسوب شد         

ئي که او  ولي شيوه. تبارش پس از او پرداختند و رواج دادند       بود که شاگردانِ عرب   

 و موضــوعات و بــراي اســتنباط احکــام شــرعي بــه حــسبِ مقتــضياتِ زمــان و مکــان    

هــاد چنــدان کارآمــد و ضــروري بــود کــه در آينــده مــورد پيــروي     بنيــاد نمــسائلِ نــوين

؛  اسـت  مـورد پيـروي    قرار گرفت و تا امروز       - از سني و شيعه    -عموم فقهاي مسلمان  

زيرا اجتهاد براي جامعۀ مسلمين يک ضرورتِ گريزناپذير است، و بدون پيروي از         

   .پذير نيست  امکان نيزقياس و استحسان



 

  

  اعتزالي انديشۀ وگسترشِ پيدايش
تبـار بـه نـام حـسن بـصري       انديشۀ اعتزالي با نـام يـک مـسلمان پـرآوازۀ ايرانـي            

فيروز پدر حسن بصر ۔کـه نـام عـربيش ابوالحـسن            . گره خورده است  ) خ۱۰۷ -۲۰(

است۔ از خاندان دهکانانِ ايرانـي يـک روسـتاي خوزسـتان بـود              ) يعني پدرِ حسن  (

 نوجوان بود و به همـراه بـسياري   )عمر ابن خطاب(که در فتوحاتِ زمانِ خليفۀ دوم    

او در  . عنوان خمـس مدينـه فرسـتاده شـد          از دختران و پسرانِ ايراني به تاراج رفته به        

تقسيم غنيمتها همراه با يک دختر که هـم از روسـتاي خـودش بـود بـه يـک زنِ اهـل                

ۀ عنـوان هدي ـ  اين زن نيز آنها را همچون يک کالا بـه         . مدينه از اصحاب پيامبر رسيد    

 عروس و داماد نيز آنهـا را     .بخشيدخانوادۀ خودش    دامادي از  ي به عروس و   عروس

آزاد کـرده مـولاي خودشـان کردنـد و بـه ازدواجِ       خاطر حصول ثوابِ اخـروي نيمـه       به

شـده    هجري از اين زن و شـوهرِ بـرده  ۲۰ حسن درحوالي سال    18.همديگر درآوردند 

حسن چونکه خوانـدن و  . ال يافتدنيا آمد و بعدها همراه اربابانش به بصره انتق   به

ــه بــود و حــساب    ــه آموخت دانــست، در خلافــت عثمــان   گيــري مــي  نوشــتن را در مدين

کردنـد بـه همـراه لـشکرهاي      هـا جمـع مـي       عنوان حسابگيرِ غنيمتهائي کـه در غـزوه         به

او درضـــمن بـــه حفـــظ کـــردن قـــرآن و احاديـــث پيـــامبر  . شـــد جهـــادگر فرســـتاده مـــي

عنوان يک سواددارِ برجسته  گي توانست خود را بهسال پرداخت، و در سنين بيست

شـناسِ   عنـوان فقيـه و قـرآن    از سالهاي دهـۀ شـصت هجـري بـه    . در بصره مطرح سازد   

 ۀ ديــن وبرجــسته مطــرح شــد؛ و در دهــۀ هفتــاد هجــري بــا طــرح افکــار نــويني دربــار     

نـام خـودِ او شـناخته شـد      مکتـب خاصـي را در بـصره بنيـان نهـاد کـه بـه          ،خداشناسي

  ).ب حسن بصريمکت(

هــاي  در مکتــب حــسن بــصري شــاگرداني پــرورش يافتنــد کــه عمومــا از ايرانــي

 عمـرو ابـن     و) خ۱۲۸متـوفي    (واصـل ابـن عطـاء     . دوزبانه و همگنانِ خـودِ وي بودنـد       
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گيــري قرائــت نــوين از   کــه دوتــا از شــاگردانِ او بودنــد در پــي  ) خ۱۴۰متــوفي  (عبيــد

  .اسلام، مکتب معتزله را بنياد نهادند

شـدگان ايرانـي بودنـد     واصل ابن عطاء و عمرو ابـن عبيـد از خانـدانهاي بـرده       

. که به بردگي جهادگران درآمده بودند و فرزندانشان بعدها آزاد کرده شده بودنـد         

حجـاج ثقفـي در     ۀ اصلاحاتِ    دهۀ هفتاد هجري متولد شده، و درساي        هردو در پايانِ  

کـــرده و تـــا اوائـــل ســـدۀ دوم بـــه و نـــزد حـــسن بـــصري تحـــصيل پـــرورده شـــده بـــصره 

  . بلندترين مقام علمي روزگارشان دست يافته بودند

عمـرو ابـن عبيـد      . اطلاعات ما دربارۀ خاندان واصـل ابـن عطـاء انـدک اسـت             

آخـرين  (خورشـيدي   ۳۳پسر يک خانوادۀ سيـستاني بـود کـه پـدر و مـادرش در سـال          

دنـد، و عمـرو در بـصره    بـه بردگـي عربهـاي جهـادگر افتـاده بو        ) سالِ خلافت عثمـان   

پدر عمـرو در زمـان حجـاج ثقفـي      » عبيد«نويسد که     ابن خَلَّکان مي  . متولد شده بود  

ديدنــد  عربهــا وقتــي عمــرو را بــا پــدرش مــي. کــرد در ادارۀ پلــيس بــصره خــدمت مــي

. »ايـن پــسر را ببينيـد کـه بهتـرين انــسانها و پـسر بـدترين انـسانها اســت       «: گفتنـد  مـي 

. »)پــدر ابــراهيم(او ابــراهيم اســت و مــن آزر ! آري«: داد  مــيآنهــا پاســخ پــدرش بــه

بار کساني دربارۀ عمرو ابن عبيـد         اند که يک    نوشته. عمرو شاگرد حسن بصري بود    

 مــردي کــه انگــار  چــه بگــويم دربــارۀ «: حــسن گفــت. ازحــسن بــصري جويــا شــدند 

  19».اند پرورشش داده و انبياء تربيتش کردهملائکه 

صره از چنـان موقعيـتِ اجتمـاعي ممتـازي برخـوردار بـود              عمرو ابن عبيد در ب    

کــه وقتــي دولــت عباســي تــشکيل شــد، منــصور عباســي ۔دومــين خليفــۀ عباســي۔ از  

دوستانِ نزديک او شد، و تا عمـرو ابـن عبيـد زنـده بـود ايـن دوسـتي همچنـان ادامـه                

داســتان ديــدارهاي خليفــه منــصور بــا عمــرو ابــن عبيــد در کتابهــاي تــاريخي  . يافــت

  .ه که جاي سخن ازآن دراينجا نيستآمد

دوست و همفکـرِ   (واصل ابن عطاءگذار مکتب معتزله را نويسندگانِ ما        بنيان

کنند که گويـا او دريـک      اند، و موضوع او را چنان مطرح مي           دانسته) عمرو ابن عبيد  

ئــي نــوين را ارائــه   جــدا شــده ايــده حــسن بــصري لحظــه تــصميم گرفــت از اســتادش  
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استان آمده که روزي چند نفر به جلسۀ حسن بصري وارد شده از او              دراين د . نمايد

کــسي کــه يــک گنــاه بــزرگ مثــل قتــلِ يــک    (پرســيدند کــه نــسبت بــه مرتکــب کبيــره   

ئي بايد داشت؟ آيا مرتکـب کبيـره کـافر            چه جهتگيري ) مسلمان مرتکب شده باشد   

 پـيش از آنکـه حـسن بـصري پاسـخي بدهـد، شـاگردش واصـل ابـن                 ؤمن؟است يـا م ـ   

ميانِ کفـر    ، بلکه در   مطلق  است و نه کافرِ     مطلق ؤمنِمرتکب کبيره نه م   : اء گفت عط

 پـس ازايـن بـود       ).جايگـاهي درميـان دو جايگـاه      / ينتَلَنـزِ  م ينه ب لَنزِم(ايمان است    و

ــا واصــل: کــه واصــل ازحــسن بــصري کنــاره گرفــت و حــسن گفــت  ــزَلَ عنّ  ابــن 20.اعتَ

ــد کــه    يخَلّکــان همــين گــزارش را آورده ســت، و م ــ   ــه عمــرو ابــن عبيــد  افزاي ــز ب او   ني

  21.دادند) کناره گرفتگان (معتَزِلهآنها صفت  پيوست؛ و مردم به

گفتنـد کـه مرتکبـان گناهـان کبيـره کافرنـد و        نويسد که خوارج مي  ابن نديم مي  

گفتنــد کــه مرتکبــان  مــي) هــا ســني(مثــل مــشرکان بــا آنهــا رفتــار خواهــد شــد؛ مرجِئــه  

 انـد؛ معتزلـه از   خوانند مسلمان گويند و نماز مي  دام که شهادتين مي   گناهان کبيره ما  

تـوان کـافر يـا مـشرک خوانـد            کساني را نمـي      کناره گرفتند وگفتند چنين    اين گروهها 

 قَتـاده نويسد که چون حسن بـصري درگذشـت،    و مي. بلکه بايد آنها را فاسق ناميد    

از شــاگردانِ حــسن از قَتــاده  و چنــد تــن ديگــر عمــرو ابــن عبيــدجــاي او نشــست، و  بــه

  22. را بنياد نهادنداعتزالکنار گرفتند و مکتب 

بنيانگذارانِ واقعي ايـن جريـان فکـري دوتـن از انديـشمندانِ برجـستۀ ايرانـي                 

غـيلان در اوائـل سـدۀ دوم هجـري            عراق به نامهاي جعد ابن درهم و غيلان ابن ابي         

اصل ابن عطاء و عمرو ابن عبيـد        و. به آنها منسوب است   » مکتبِ قَدريه «بودند که   

از دبيران دولت اموي بودند؛ جعد معلم        جعد   غيلان و . اند  پيروانِ فکريِ آنها بوده   

و غـيلان دبيـر   ). آخرين خليفۀ اموي که با او دولـتِ امـوي برافتـاد          (مروان حمار بود    

  .بود)  وقت خليفۀ(مخصوص هشام ابن عبدالملک 

ــدۀ  ــدري را غــيلان و  اصــول عقي ــه بودنــد کــه     قَ  جعــد از بهــدين مزدايــسنا گرفت

 خـدا گفتند که انسان را       غيلان و جعد مي    .توسط مزدک و پيروانش مطرح شده بود      

را    وي خـدا کنـد، زيـرا        انـسان تعيـين مـي      آزاد آفريده اسـت و فرجـام خـويش را خـودِ           
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ــشود      ــدکار ب ــا ب ــا از. آزاد گذاشــته اســت کــه نيکوکــار ي ــدۀ خــويش نتيجــه    اينه عقي

 حتـي اگـر خليفـه باشـد نيـز      مرتکب يکي از گناهان کبيره شود  تند که هرکس    گرف مي

آمـد آن بـود کـه مـسلمانان حـق دارنـد           ئي که ازايـن عقيـده مـي         نتيجه. شود فاسق مي 

ئـي   اين عقيده. جايش برگزينند ئي که فاسق شود را براندازند و ديگري را به  خليفه

ــدۀ سياســي رايــج در دســتگاهِ     ــا عقي  ســلطنتِ امــوي کــه بــراي مقــامِ    بــود در تقابــل ب

منبــعِ «و » ولــي امــرِ مــسلمين جهــان «خلافــت نــوعي تقــدس قائــل بــود، و خليفــه را   

  ابـن مهـران فقيـهِ   ميمـون  .دانست و مبرا از هرگونه عيب و نقص مي      » احکام شرعي 

کـه احتمـالا از     (دسـتگاه خلافـت امـوي در زمـان هـشام ابـن عبـدالملک                 تبـارِ   ايراني

بـا غـيلان و جعـد کـه باورهايـشان ريـشۀ مزدکـي               ) وي برخاسـته بـود     مان ۀيک خانواد 

او بـه جعـد تهمـتِ مزدکـي        . داشت مخالف بود، و درصدد نابودسـازي آنهـا برآمـد          

باد از کـه شـاهقُ  بودن زد و به خليفه هشام گفت که با جعد مباحثه کرده و جعد گفتـه          

را تحريـک کـرد کـه     او هـشام  23.اين عرباني که تو بر دينشان هستي بهتر بوده است         

هـشام از غـيلان     . با غيلان مباحثه کند تا متوجه شـود کـه چـه عقايـد خطرنـاکي دارد                

غـيلان  ! دينـي بزننـد     دارد که مردم به او اتهام بي        پرسيد که چرا عقايدي را ابراز مي      

گـويم کـه      ؛ و مـي   ۀ آزاد است  گويم جز آنکه انسان داراي اراد       من چيزي نمي  : گفت

ۀ االله اســـت يــا بـــه ارادۀ  شـــود بــه اراد  ه انـــسان مرتکــب مــي  آيــا عــصيان وگنـــاهي ک ــ  

 اخـروي   کيفـر کنـد پـس نبايـد مـورد مؤاخـذه و           ۀ االله عصيان مـي    به اراد  اگر   ؟خودش

کند دربرابر عملش مسئوليت دارد      ۀ خودش عصيان مي   ولي اگر به اراد   . واقع شود 

   24.بايد پاسخگوي اعمالش باشد و

مـچ دسـتها و پاهـاي غـيلان و          . ت شـدند  دستور خليفـه بازداش ـ     جعد و غيلان به   

شـکنجه جـان    دانـي افکندنـد تـا بـه     دستور خليفه بريدند و او را در زبالـه         زبانش را به  

سري      عـراق فرسـتاده شـد، و خليفـه بـه            جعد ابن درهـم نيـز بـه       . داد فرمانـدار  (خالـد قَـ

 لـيکن خالـد قـسري کـه از پيـروان          . را اعـدام کنـد      نوشت کـه وي   ) وقتِ عراق و ايران   

زنـدان   شيوۀ کشورداري حجاج و مخالفت سختگيري دينـي و عقيـدتي بـود او را بـه          

نــزد هــشام رفــت تــا بــرايش تقاضــاي     جعــد در زنــدان بــود، تــا آنکــه زنــش بــه   . کــرد
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آميز   ئي سرزنش   و نامه » مگر غيلان هنوز زنده است؟    «: هشام گفت . بخشايش کند 

 جعـد را زنـده نگـاه داشـته     خالد قسري نوشـت کـه چـرا فرمـان او را اجـرا نکـرده و                  به

کـه جعـد   ) حکـمِ شـرعيِ ولـيِ امـر مـسلمين بـود       (و چونکـه دسـتور خليفـه بـود          ! است

خـاطر زنـده نگـاه داشـتنِ غــيلان      درنـگ اعـدام شـود، خالـد از بـيمِ آنکـه بـه        بايـد بـي  

. مورد خشم خليفه قرار گيرد در روز عيد قربان او را با سروصداي بسيار اعدام کرد           

امروز روز بزرگي است و انسان مسلمان بايـد         «: و در خطبۀ عيد گفت    اند که ا    نوشته

مـــن جعـــد ابـــن درهـــم را بـــراي خـــشنوديِ االله قربـــاني . درگـــاه االله قربـــاني بدهـــد بـــه

گويد که االله با موسا سخن نگفته اسـت و ابـراهيم دوسـتِ همنـشين      کنم؛ زيرا مي  مي

  .) خورشيدي۱۱۶سال  (٢٥».االله نبوده است

که از موارد اتهامِ سـنگين جعـد ابـن درهـم     » ا موسا سخن نگفتهاالله ب «عبارتِ  

زنـد؛    گفته خدا چون جسم ندارد پس حرف نمي         سازد که جعد مي     بود مشخص مي  

بـودنِ موسـا کـه در قـرآن آمـده را بـه نحـو خاصـي                  ) همـسخنِ خـدا   (» کلـيم االله  «يعني  

خليـل  «از  . بودنِ االله بوده اسـت    ) سخنگو(» متکلم«کرده که نافي صفتِ       تفسير مي 

بودنِ ابراهيم که در قرآن آمده نيز تفـسير خاصـي داشـته کـه نـافي            ) همدمِ خدا (» االله

ســازد کــه جعــد و   هــردو مــورد مــشخص مــي . صــفتِ انــساني بــراي خــدا بــوده اســت 

اند که خداشناسي ايراني را وارد اسلام کنند؛ همان  همفکرش غيلان درصدد بوده

  .ل کردندخداشناسي که پس ازآنها معتزله دنبا

  عقايد معتزله

ــا روشــنفکران دوزبانــۀ    رهبــران ايــن جريــان فکــري در ســدۀ دوم هجــري عموم

سـبب    بـه همـين   . خـورد   هاي افکارشان با تعاليم مـزدک گـره مـي           بصره بودند و ريشه   

. انـد   معتزله را بسياري از مورخان معاصر يک جريان بورژوائي۔اومانيست دانـسته          

ۀ انــسان، مــساوات انــساني، و عــدالت  آزادي ارادهــا را  اســاس عقيــده نــزد معتزلــي

 آنهـا هرچنـد کـه در موضـوع مـساوات انـساني و عـدالت         .داد  اقتصادي تـشکيل مـي    

ۀ انـسان ازآنهـا متمـايز    اقتصادي به خوارج نزديـک بودنـد، در موضـوع آزادي اراد          



 ٢١

وجه تمايزِ ديگر که ميان معتزله و خوارج وجود داشت ۔تمايزي که آنهـا        . شدند  مي

خـوارج عقيـده داشـتند    . کرد۔ موضوع امامت بـود   تا حد خصومت ازهم جدا مي  را

زور شمشير مجبـور کـرد کـه از          که امامت يک مقام انتخابي است، و مردم را بايد به          

گفتنــد کــه هــرکس از امــام غيرمنتخــب      امامــانِ غيرمنتخــب بيــزاري جوينــد؛ و مــي    

ادارانِ آنهــا را اســاس تــلاش بــراي تــرور دولتمــردان و هــو. اطاعــت کنــد کــافر اســت

ولـــي معتزلــه از آغـــاز کارشـــان وضـــع موجـــود  . داد فعاليتهــاي خـــوارج تـــشکيل مـــي 

شناختند و ۔مثل مزدک۔ عقيده داشـتند کـه بايـد جامعـه و                  رسميت مي   سياسي را به  

آنها بـه فعاليـت بـراي رشـد         . حکومت را با فعاليتهاي فکري و روشنگر اصلاح کرد        

  .دادند معه بهاي دست اول را ميمعرفتي دولتمردان و مردم جا

ۀ خاصـي نداشـتند، و ازهمـان نظريـۀ مـسلطِ       معتزله براي تعيين امام هيچ نظري ـ     

بايــست مــردِ قريــشي فقيــهِ عــادلِ    ســني، امــام مــيۀ درنظريــ. نــدکرد پيــروي مــيســني 

اين امام ممکن بود کـه مثـل ابـوبکر و علـي در     . شجاعِ تندرستِ قادر به جهاد باشد  

زاد توسط سران جامعۀ اسـلامي برگزيـده شـده باشـد؛ يـا مثـل عمـر                  يک انتخابات آ  

ابن خطاب توسط امامِ منتخبِ مورد رضاي مسلمين به مسلمين سفارش شده باشد 

؛ يــا ممکــن بــود کــه اعــضاي شــوراي  أييــدش کــرده باشــندو ســران جامعــۀ اســلامي ت

رفــي مــسلمين مع منــصوبِ امــامِ پيــشين بــا مــشورت يکــديگر او را انتخــاب کــرده بــه   

باشـند؛ چنانکــه عثمــان در شــورائي کـه عمــر تعيــين کــرده بـود برگزيــده شــد و ســپس    

هـا شـيوۀ    هـا و عباسـي     ئـي بـود کـه امـوي         ايـن نظريـه   . سران اسـلام بـا او بيعـت کردنـد         

دومش را ۔يعنـي انتـصابِ امـامِ بعـدي توسـط امـامِ فعلـي و بيعـت مـسلمانان بـا او۔               

ت و درزمان عباسي نيز سريان يافـت تـا          پذيرفتند؛ يعني در دوران اموي سريان داش      

و بـاقلاني تئـوريزه     ىٰ يعلـي   آنکه در اوائل سدۀ پنجم هجري توسط ماوردي و ابن ابي          

شد تا بعدها توسط امـام الحـرمين جـويني و امـام محمـد غزالـي بـه شـکلِ نـويني کـه            

  .متناسب با وضعِ موجود در سلطنتِ سلجوقي بود بازنويسي و تدوين گردد

همان آغاز راهشان براي خودشان مشخص کـرده بودنـد کـه بايـد بـه      معتزله از   

تعريف مشخصي از خدا و انسان و دولت رسيد، و برمبناي اين تعريف بايد کوشيد 
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گـرا تبـديل      انـديش و انـسان      انـديشِ عربـي را بـه يـک ديـن حقـوق              که اسلام تکليـف   

ا محتاطانـه   گردد؛ و براي اين هدف بود که بـسياري از باورهـاي اساسـي اسـلامي ر                

ــور مــي    ــا       از صــافي خــرد عب ــه ازآنه ــسيرِ خردمداران ــل و تف ــه تأوي ــه ب ــد و زيرکان دادن

  .کوشيدند که اين تأويل و تفسيرها را در جامعه جابيندازند آمدند و مي برمي

ــا خــوارج و شــيعه و ســني اخــتلافِ حــل        ــه در مــسائل اصــولي ب ناشــدني  معتزل

هـاي     کـه ريـشه    گـشت   رادۀ انـسان برمـي    آزادي ا  بخشي ازاين مسائل به      26.يافتند    مي

کدام از سه مذهب عربي  ايراني۔مشخصا مزدکي۔ داشت، و هيچگاه در ميان هيچ

مــسائل (بخــش ديگــرش بــه خداشناســي . بــروز نکــرده بــود) شــيعه، ســني، خــوارج(

 مـسائل   . داشـت  مزدايـسني هـاي     ۀ خـود ريـشه    گشت که اين نيز بـه نوب ـ        برمي) لاهوتي

 دوم را در کردند، و مسائل بخش  مطرح ميعـدل  مبحث بخش نخست را معتزله در    

ــثِ  بحــز در درون مبحــث توحيــد جــا مــي    .توحيــدم گرفــت؛ و ايــن    موضــوع وحــي ني

گيــري عربــي را در مقابــل معتزلــه  بخــش از مبحــثِ توحيــد بــود کــه شــديدترين جبهــه

  . ايجاد کرد، و جدال برسر قديم بودن و حادث بودنِ قرآن را پيش کشيد

کلي از راه مسلمانان عرب از خوارج و سني و  عتزله در برخي از اصول بهراه م

کـرد کـه بـا اسـلامِ عربهـا و اسـلامي               شد؛ و اسلام چهارمي را ارائه مـي         شيعه جدا مي  

  .که در قرآن و سنت پيامبر و اصحابش تعريف شده بود تفاوت بنيادين داشت

صي از خـصلتهاي    گفتند که ايمان عبـارت اسـت از مجموعـۀ مشخ ـ            معتزله مي 

شـود؛    او اطلاق مي    ؤمن به نيکو که اگر در يک مسلماني وجود داشته باشد صفتِ م          

، ولــي تــوان مــؤمن گفــت خــصلتهاي نيکــو دور باشــد را نمــي  ايــن کــه ازو مــسلماني 

را کـافر بنامنـد؛    چونکه به توحيد و نبـوت و معادايمـان دارد، معقـول نيـست کـه وي            

 است، و چه بسا که توبه کند و آمرزيده شود و بـه      بلکه اگر مرتکب کبيره شود فاسق     

  27.بهشت برود

 بلکه بايـد گفـت      ،ؤمن گفت نه کافر   عقيده به اينکه مرتکب کبيره را نه بايد م        

را   معتزله است که آن  اساسي مکتب که او درميان کفر وايمان است، يکي از اصول          

  .اند ناميده) ايمان و کفرۀ حد وسطي ميان دونقط( بين منزلتين منزلَِةٌ



 ٢٣

» اهـل توحيـد   «خودشـان      اسـت؛ و معتزلـه بـه       توحيـد اصل اساسي اين مکتب،     

تـوان وصـف کـرد و نـه          در توضيح اين اصل، آنها گفتند که خدا را نه مي          . گفتند  مي

را به چيـزي تـشبيه کـرد و نـه بـرايش جـا و مکـان و انتقـال و حرکـت قائـل شـد؛ و                               وي

 جـا و مکـان يـا حرکـت بـراي االله اسـت را                گر که بيان  دسته از آيات قرآن     گفتند که آن  

ظاهر معنـايش را    و  ) بنا بر عقل و براساس منطق درست تفسير کرد         (أويل کرد بايد ت 

آنهــا گروهــي از صــفات االله را ذاتــي االله دانــستند و گفتنــد اينکــه االله  . ازدســت نهــاد

ــا«و » زنــده« ــا«و » دان  و داراي اراده اســت، اينهــا صــفات ذاتــي اســت ولــي    » توان

؛ )او اسـت نـه قـائم بـا او           قـائم بـه   (توسط او برپا است نه اينکه درکنـار او برپـا باشـند              

ايـم کـه اينهـا شـريک          ايـن شـده     زيرا اگر بگوئيم کـه اينهـا درکنـار او برپاينـد قائـل بـه               

الوهيت اويند؛ يعني اينها صفاتي نيستند کـه بـه ذات االله اضـافه شـده باشـند، بلکـه         

و . گر او ذاتًا دانا است، ذاتًا توانا است، ذاتًا زنده اسـت           ذاتي اويند، و بعبارتِ دي    

برخي ديگر از صفات را ذاتي االله ندانستند بلکه آنها را آفريدۀ او ناميدند وگفتنـد                

 از صفات االله است ولي کلام او در زمان معيني آفريده شده اسـت؛   »متکلم«صفتِ  

 کـه ازلــي باشـد، بلکــه در   و قـرآن کـه کــلام او اسـت نـه چــون علـم و قــدرتِ االله اسـت      

  28.است) پديده/ نُوينه (حادثزماني توسط او خلق شده است و 

     اين اصـل بـا افعـال نيـک و بـد انـسان و               .  نام دارد  عدلاصل ديگر اين مکتب

معتزلـه عقيـده داشـتند کـه افعـالِ انـسان را             . کيفر و پاداش اخـروي در ارتبـاط اسـت         

 و درايــن صــورت اســت کــه موضــوع   کنــد، ۔از نيــک و بــد۔ خــودِ انــسان ايجــاد مــي  

توان توجيه کرد؛ زيرا اگر بگوئيم که افعال انسان را خدا ايجاد  پاداش وکيفر را مي

ولـي محــال  . نيــز از خـدا اســت ) شـر وظلـم  (کـرده اسـت، بايــد بپـذيريم کــه افعـال بــد     

است که خدا افعال شر را ايجاد کرده بنـده را بـه ارتکـاب آنهـا وادارد؛ زيـرا خـالق                    

و چـون انتـسابِ   . دانيم ناميم، همچنانکه خالق عدل را عادل مي  ما ظالم ميظلم را 

خدا حکيم  . او نيز کفر خواهد بود      ظلم به خدا کفر است، پس انتساب افعالِ شر به         

» حکمـت «دهـد؛ و همـين    دانيم که حکيم جز صـلاح و خيـر انجـام نمـي       است، و مي  

  29.و منافع بندگان بوده باشداش در راه مصالح  کند که مشيئت و اراده اقتضا مي
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گفتنــد کــه انــسان داراي عقــل منطقــي اســت، و بــا عقــل     معتزلــه همچنــين مــي 

دانــد کــه بايــد  دهــد، و هرکــسي مــي خــويش نيــک و بــد و خيــر و شــر را تــشخيص مــي 

نيک بود وکارهاي نيک چون راستي و عدل را انجام داد و از بديهائي چون دروغ 

که معتقد بودند نيک و بد هردو ازخدا اسـت،       کساني   درپاسخ به  30.وظلم پرهيخت 

گفتند معقول نيست که بگوئيم خدا به بنـدگانش فرمـان داده کـه از بـد دوري کننـد                    

ولي خودش فعل بد را در بندگانش ايجاد کرده آنها را بـه بـدکاري وادارد و چنـان                

هـاي بـدي      کند که بندگانش خلاف فرمانش عمل کنند، وآنگاه آنها را براي کـرده            

چنـين نيـست؛ بلکـه فاعـل خيـر و شـر و          . ت گرفته است کيفر بدهـد     أه ازخودِ او نش   ک

او قـدرت و اراده    ايمان وکفر و طاعت و معصيت، خودِ انسان است؛ و البته خدا بـه             

اش  داده اســت تــا اگــر بخواهــد اينهــا را انجــام دهــد؛ ولــي راضــي نيــست کــه بنــده      

 بندگانش فرمان داده که چنين است که خدا به مگر نه اين  . مرتکب شر و بدي شود    

کنيد و چنان مکنيد؟ اگر بگوئيم بنده اختيـاري ازخـودش نـدارد و افعـالش را خـدا        

معنـي  » مکـن «و  » بکـن «نهد و او مجبور به انجامِ آنهـا اسـت، پـس فرمـانِ                 در او مي  

دهند که قـادر بـه انجـام کـار و        کسي مي   فرمان به . ندارد؛ واين دور از حکمت است     

بنا براين است که بنـده بايـد قـادر بـه ايجـاد و انجـام فعـل                   . جاد فعل باشد  قادر به اي  

   31.باشد تا تکليف و امر و نهي مفهوم پيدا کند

گفتنـد کـه اگـر قـرار باشـد خـدا اراده کـرده باشـد کـه کـساني                       آنها همچنين مي  

کافر بمانند و کافر بميرند، پس حکمت فرستادن پيامبران برسر بندگان چيـست؟ و       

زي به آزمودن بندگان هست؟ آيا اين از حکمت است که او کساني را وادار               چه نيا 

  32را نپذيرند؟ به پذيرش امري کند که خودش مقرر کرده بوده آن

توحيد و عدل را معتزله از تعاليم زرتشت اقتباس کرده بودند؛ و اين دو اصـل                

 مطــرح )يهــود و مســسيحيت و اســلام(کــدام از دينهــاي ســامي  ايــن نحــو نــزد هــيچ  بــه

خـوانيم۔ يـک ذات مجـرد و          خـدا نـزد زرتـشت ۔آنگونـه کـه در گاتـا مـي              . نشده بود 

برد، و صفاتي که مخصوص         غيرقابل وصف بود که انسان فطرتا به وجود او پي مي          

او بود ذاتي او بودنـد؛ و عـلاوه برصـفات ذاتـي، او داراي صـفات ديگـري نيـز بـود                  
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آنهـا   توانـست خـودش را بـه    ان نيـز مـي    ئـي از فـضائلِ والا بودنـد کـه انـس             که مجموعه 

نيـت  / ۀ نيک انديش(وهومنه  : اين صفتها عبارتند از   . متَحلّي سازد و خداگونه شود    

، اَمِرتـات  )کمـال (، هائوروتـات  )سلطنتِ عـدل (خشتره ،  )قسط عدل و  (ە، اَشَ )خير

  ٣٣ .، آرمئيتي و سراوشَە)جاودانگي(

ده است که درگاتاي زرتشت بـا  اصل عدل نزد معتزله از همان اصلي ناشي ش        

خيـر و شـر ۔بنـا بـر تعـاليم         . يا آزادي اراده بـراي انـسان آمـده اسـت          » اختيار«عنوان  

دو در جــدال بـا هـم خواهنــد    انــد، و تـا انـسان زنــده اسـت ايـن     گاتـا۔ در درون انـسان  

ســوي  ســوي نيکيهــا وکمــالات و بــه  منيــو اســت انــسان را بــه  زيــست؛ اولــي کــه ســپنتَە

اگـر  . رانَـد   سوي بديها مـي  منيو است او را به      کشاند، و دومي که انگر         مي اهورامزدا

رفتــار گــردد،  گفتــار و نيـک  انـديش و نيــک  منيــو پيـروي کنــد و نيــک  انـسان از ســپنتَە 

منيــو پيــروي  رود؛ ولــي اگــر از انگــر طــرف کمــال و جــاودانگي و خــداگونگي مــي  بــه

 درآخـرت بـه عـذاب جاويـدان گرفتـار      کنـد و  پيمايـد و بـد مـي         کند، راه حضيض مـي    

بــراي اينکــه انــسان بتوانــد ايــن دونيــروي درونــيش را بــشناسد، زرتــشت  . گــردد مــي

بــدي  أکيــد نمــود کــه شــناخت نيکــي و  نيکــي و بــدي را تعريــف کــرد، و در ضــمن ت  

  34.چه نيک و چه بد استکه داند  فطري است و انسان بالفطره مي

آن و احاديث پيامبر و سازگار کردنِ آنها معتزله کوشيدند که با تفسير آيات قر

بــا باورهــاي خودشــان، ايــن باورهــا را وارد عقيــدۀ دينــي مــسلمانان کننــد؛ و تــا حــد   

ــه شــيوه         ــا امــروز برجــا اســت، و ب ــارش ت هــاي  زيــادي هــم موفــق شــدند، چنانکــه آث

  .شود گوناگوني توسط نوانديشان ديني در اينجا و آنجا مطرح مي

 و  عمـرو ابـن عبيـد      واصـل ابـن عطـا و      سياسـي   ۀ  رعقيدترين نکته د    شايد جالب 

هــاي  درگيــري دربـارۀ يعنــي ( دربـارۀ جنــگ جمـل   نظرشــان، همفکرانـشان بــراي مـا  

 شــيعيانِ علــوي طلحــه و زبيــر و عائــشه را . بــوده باشــد)زبيــر طلحــه و علــي و عائــشه و

را کلي تخطئه کردند و علي را برحق وآنهـا        خاطر اينکه با علي درجنگ شدند به        به

هـا نـه      سـني . مـرور زمـان اتهـام کفـرِ صـريح برآنهـا وارد کردنـد                برباطل دانستند؛ و به   

گفتند که اينها اصحاب  کردند و نه طلحه و زبير و عائشه را؛ و مي علي را تخطئه مي
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اند و پيامبر ازآنها به نيکي ياد کرده و به آنها  پيامبر و گزيدگان مورد اعتمادِ او بوده

 قرآن   و عائشه نيز همسر پيامبر و اُم المؤمنين بوده که در يک آيۀوعدۀ بهشت داده،

شـان   ستوده شده است، و چونکه نظر پيامبر دربارۀ آنها خطا نبوده مـا نبايـد دربـاره              

ها در موضوع جنگ جمل، چونکه  يعني سني. آميز برزبان آوريم سخني جز احترام

درميـان  ) علـي و طلحـه و زبيـر   (بر  پيـام  تـا از اصـحاب برجـستۀ        پاي همسر پيـامبر و سـه      

بود، اين اصـل کـه در هـر نزاعـي يکـي از دوطـرف منازعـه برحـق و ديگـري برباطـل              

ــه  ــت را، بـ ــده        اسـ ــد، ناديـ ــل بودنـ ــه قائـ ــرفِ منازعـ ــراي دوطـ ــه بـ ــي کـ ــاطر احترامـ خـ

بـر  گفتنـد کـه يکـي از دوطـرفِ درگيـر درجنـگِ جمـل              لـيکن معتزلـه مـي     . گرفتنـد   مي

ــامبر   هردوطــرف ايــن درگيــري برجــسته   بــوده؛ ولــي ازآنجــا کــه   خطــا تــرين يــارانِ پي

اين ۀ دانيم که طرفِ خطاکار کدام است؛ وکمترين حکمي که دربار بودند، ما نمي 

 آنهـا بـا ايـن       35.کدامشان را نبايد پـذيرفت      توان کرد آنکه شهادت هيچ      دوطرف مي 

ابـن  . کردنـد  نحـوِ ضـمني هردوطـرف درگيـر در جنـگ جمـل را تخطئـه مـي           گفته، به 

اگر علـي و عثمـان و طلحـه و زبيـر            «: گفت  نويسد که عمرو ابن عبيد مي       لجوزي مي ا

 36.»شـان را درسـت نخـواهم دانـست          برسر يک مسواک گواهي بدهنـد مـن گـواهي         

نويسد که واصل ابن عطا عقيـده داشـت کـه يکـي از دوطـرف درگيـر             شهرستاني مي 

  و در37.ه است که علي بر صواب بود   گفتتوان     و نمي  ،در جنگ جمل برخطا بود    

 عقيــدۀ معتزلــه بــه خطــاي هــر دو طــرفِ جنــگ جمــل اشــاره کــرده           بــهجــاي ديگــر 

گفـت کـه مـن گـواهي علـي و طلحـه و زبيـر را بـراي                  نويسد که واصل ابن عطا مي       مي

  38.حل اختلاف برسر يک دسته سبزي هم قبول نخواهم کرد

گفتنـد     مي  قرآن بود که   دربارۀشان    ۀ عقيدۀ معتزله عقيده   انگيزترين جنب   جدال

معنـاي ايـن گفتـه آن بـود کـه خـدا         . »قـديم « نـه    اسـت » حادث«است و    مخلوق خدا 

حــروف وکلمــات و آيــات قــرآن را بــه حــسبِ زمــان و ضــرورت آفريــده و نــازل کــرده   

بـود    شد کـه اگـر عمـر پيـامبر کوتـاهتر يـا بلنـدتر مـي               چنين سخني آن مي   ۀ  نتيج. است

تفاوت داشت، و احکامي که درآن هـست        حتما قرآن با اين قرآني که اکنون داريم         

منــسوخ (کـرد   يافـت، و چـه بـسا کــه برخـي ازايـن احکـام تغييـر مـي          حتمـا تفـاوت مـي   
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  .آمد که اکنون در قرآن نيست  يا احکام نويني مي) شد مي

 از پــيشنــه تنهــا   قبــول داشــتند کــه قــرآن عربهــاي مــسلمان ۔از ســني و شــيعه۔ 

ّ «و   »لـوح محفـوظ   «در    وجـود داشـته و     ن بلکـه از آغـاز آفـرينش جهـا         بعثت پيـامبر   اُمِ

سـال     نخـستين  بـاره درمـاه رمـضانِ       يک  بوده و وقتي پيامبر مبعوث شده، به      » الکتاب

 شــده  و گــردآوريا بتــدريج نــازلبعــد ازآن مجــدد  گرديــده، وبــه او تحويــل بعثــتش

» قـدر « در قـرآن نيـز گفتـه شـده بـود کـه قـرآن را االله در مـاه رمـضان و در شـبِ                      .است

باره نازل شده باشـد،       ولي معتزله قبول نداشتند که قرآن به يک        39.نازل کرده است  

. آمـده نـازل شـده اسـت      گفتند که آياتش به حسب زمان و مسائلي که پيش مـي           و مي 

دنبـال پـيش آمـدن مـسائل يـا        گفتند که بخش اعظم آيات قـرآن بـه          رو مي   را از آن    اين

 احد و  جنگهاي بدر و  ي ازاين آيات از   بخش. پرسشها يا رخدادهائي نازل شده بود     

قريظــه و رخــدادهائي ازايــن قبيــل گفتگــو   عــام بنــي  و قتــلنــضير  و تبعيــد بنــيخنــدق

آيـــاتي در نکــوهش برخـــي شخـــصيتهاي مکـــه کــه بـــا پيـــامبر مخالفـــت    40.کـــرد مــي 

ــده بـــود؛  مـــي ــازل شـ ــه پرســـشهائي 41کردنـــد نـ ــاتي در پاســـخ بـ ــا42 آيـ ــه مناســـبت  يـ  بـ

ازدواج پيامبر بـا   زيد و دربارۀ 43.ه بودند نازل شده بود     که از پيامبر کرد    درخواستي

دربــارۀ درگيريهــاي  45در ارتبــاط بــا داســتانِ اِفــک عائــشه؛ 44زينــب دخــت جحــش؛

ــامبر برســر ماريــه؛   عائــشه و  برســر اخــتلاف  47ۀ صــلح حديبيــه؛ دربــار 46حفــصه بــا پي

  و حتـي دربـارۀ يـک زن       48؛»سجدِ ضِـرار  م ـ« و بنـاي     شاندوشقه شدن   مدينه و  مؤمنين

مردي که برسر همخوابي نکردن زن با شوهرش اختلاف يافته بودند و مرد به زنش    

 و زن دادش را بـه پيـامبر بـرده           ،مثـل مـادرم هـستي     بـرايم    پـس   تـو ازايـن   کـه   گفته بـود    

ايـن  شد    آيه نازل شده بود که معلوم مي       آمدهاي ديگر   پيشبسياري  دربارۀ   و   49بود؛

. ها نيز وجود نداشـت  آمد اين آيه نها پيش نميها از رخداد آمده است، و اگر اي     آيه

دسـتور پيـامبر از قـرآن       برخي از آيات نيـز بـه مناسـبتهائي نـازل شـده بـود و بعـدها بـه                   

  50).نسخ شده بود(حذف شده بود 

عقيــده کـــه قــرآن در ازل در لــوح محفـــوظ     شــد کـــه ايــن   اينهــا ســـبب مــي  ۀ هم ــ

ضان در غـار حـراء برپيـامبر        شبِ ماه رم    اش در يک    درآسمان نوشته شده بوده و همه     
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نازل شده بوده را معتزله منتفي بدانند و بگويند کـه قـرآن حـادث اسـت نـه قـديم؛ و             

. پيش از خلقت وجود نداشته بلکه در زمـان پيـامبر بـه مـرور زمـان خلـق شـده اسـت                      

گفتنــد کــه قــرآن  ۔ مــي)خ۲۲۰متــوفي (حتــي بعــضي از معتزلــه ۔مــثلاً ابوموســا مــردار 

تاب ديگري است، و ديگران نيز قادرند که کلامي به فصاحت يک کتاب مثل هرک

 و اين درحالي بـود کـه در قـرآن تـصريح شـده بـود کـه اگـر                     51و بلاغت قرآن بياورند؛   

آن را بياورند، ناکام     که مثل قر    و همکاري کنند   ها باهم گرد آيند    جن ۀ انسانها و  هم

معتزله از ابوموسا مـردار      حتي برخي از     52.خواهند ماند و مثل قرآن را نتوانند آورد       

ابـن الجـوزي   . هـائي وجـود دارد   گفتنـد کـه در قـرآن تنـاقض     رفتند و مي   نيز فراتر مي  

آمـد،      که ابراهيم اسماعيل مقَسمِّ از مسجد بيرون مـي          روز درحالي   نويسد که يک    مي

متوجه شدم  خواندم و ۀ انعام را ميمن ديشب سور«: او گفت يکي از همراهانش به

در قـرآن خيلـي     «: ابراهيم گفت . »کند  آياتش برخي ديگر را نقض مي      ازکه برخي   

 بعـضي ازآنهـا   53.»اي تناقضهاي ديگر هم وجود دارد که تو هنـوز متـوجهش نـشده    

. کرد داشتند که صراحتًا برخي از آيات قرآن را نقض مي  حتي عقايدي را ابراز مي    

هـائي کـه تـصريح      آيـه چنانکه مثلا هشام ابـن عمـرو فـوطي، ضـمن ايـراد تلـويحي بـر                  

دارد که االله محبت ايمان و بيزاري از کفر و فسق را در دلهـاي مـؤمنين جـاي داده و                     

دلهاي مؤمنين را با هم الفت داده و بر دلهاي کـافران مهـر زده اسـت تـا گـرايش بـه                      

کنــد، و  ؤمنــان الفــت ايجــاد نمــي  گفــت کــه االله ميــان دلهــاي م    مــي54ايمــان نيابنــد، 

سـازد تــا    زيبـا نمـي  کــسيدهـد و ايمـان را نـزد      جـا نمــي کـسي دل محبـت ايمـان را در   

زنـد کـه نتواننـد         و مـسلمان شـود؛ و االله بردلهـاي کـافران مهـر نمـي               آن کـشش يابـد      به

 هرچنـد کـه خـلاف اينهـا را قـرآن گفتـه بـود، ولـي هـشام فـوطي بـه                        55.ايمان بياورند 

حـه و زبيـر و عائـشه        هـا امثـال علـي و طل         منؤدانست که مثلا بـين بهتـرين م ـ         تجربه مي 

يا در سـيره  . جنگ برخاستند و قصد کشتن يکديگر کردند ئي افتاد که به چنان کينه 

اش محمــد داشــت و در  ۀ محبتــي کــه بــه بــرادرزادهخوانــده بــود کــه ابوطالــب بــا هم ــ

 بـردينِ خـودش از      و هيچگـاه مـسلمان نـشد     جـان خريـد،       حمايت از او مصيبتها را به     

  .دنيا رفت
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 اگــر گمــان گفــت  مــيعبيــدعمــرو ابــن بــودن قــرآن، » قــديم«ه در نفــي عقيــده بــ

قـرآن پـيش از هـستي وجـود داشـته       ايـم کـه       کنيم که کلام االله قديم است، گمان کرده       

؛ داشـته   وجود مـي   زمان نيز در همان     »تَبت يدا أبي لَهبٍ و تَب     « ۀ آي  پس بايد  است؛

؛ زيـرا   نـشد  گنـاهي     بـا مـسلمان نـشدنش مرتکـب        صـورت بيچـاره ابولهـب       که در اين  

دشـمن اسـلام و مـورد    ابولهـب  بـوده کـه   شـده   مقـرر پيش از آنکه دنيـا بـه هـست آيـد            

گفـت مقـدر هـر انـساني          عمرو ابن عبيد بر يک حديث پيامبر که مـي          56.نفرين باشد 

نويــسند کــه بــدکار يــا   شــود و دوتــا ملائکــه برســرش مــي  در شــکم مــادرش تعيــين مــي 

 يا غني باشد و مـدت عمـرش چنـد باشـد، ايـراد               نيکوکار و دوزخي يا بهشتي و فقير      

من بگويد که خودش  اگر کسي از بهترين اصحاب پيامبر به     «: گفت  گرفت و مي    مي

را بـه زبـان       از زبان پيامبر شنيده است، قبول نخواهم کرد؛ اگر شخص رسول االله آن            

 خودش بگويد باز هم از او نخواهم پذيرفت؛ واگر خودِ االله بگويد که درست است   

  57.»ما براين قرار با تو پيمان نبستيم!  پروردگارا: او خواهم گفت به

  هاي مؤمنين با معتزله ستيزه

را داشتند کـه      آنها نه توان آن   . تبار بودند   مخالفين معتزله عموما فقهاي عرب    

ــا مطـــرح مـــي   ــه آنهـ ــار و عقايـــدي کـ ــائز    افکـ ــه جـ ــد، و نـ کردنـــد را نقـــد و نقـــض کننـ

پنداشتند که معتزله با آرا        آنها مي  .سکوت اختيار کنند   دانستند که در برابرشان     مي

ديدنـد      کننـد، و لـذا خودشـان را موظـف مـي             و افکارشان اساس اسلام را منهدم مـي       

 .که از هر راهي که ممکن باشد سبب منزوي شدن و به سکوت افتادنِ معتزله شوند             

د بـسياري بـه   کردنـد درمـوار   گـوئي بـه مـسائلي کـه معتزلـه مطـرح مـي         آنها براي پاسخ  

توانـستند بکننـد آن بـود کـه دسـت بـه        افتادند و تنهـا کـاري کـه مـي      گوئي مي  سفسطه

توان براي خدا هيچ جـا   گفتند که نمي   معتزله مي . تحريک عوام برضد معتزله بزنند    

مکانهـا   ۀ زمانهـا و گفتنـد کـه خـدا در هم ـ    را نيـز مـي   ولي ايـن . و مکاني را تصور کرد  

آياتي از قرآن براي اثبات اين گفته به   و58ناظر است؛ ر وجا حاض همه وجود دارد و

کردنــد کــه گفتــه بــود االله از رگ گــردن انــسان بــه انــسان نزديکتــر اســت      اســتناد مــي
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نفـر يـا پـنج نفـري کـه بـا يکـديگر درگوشـي          ، وگفته بود که هر سـه      ]۱۶آيۀ  : ۀ ق سور[

مـا از شـما     « و   ،]۷آيـۀ   : ۀ مجادلـه  سور[شان است     حرف بزنند االله چهارمي و ششمي     

مخالفان معتزله خود را ]. ۸۵آيۀ : ۀ واقعهسور[» بينيد  او نزديکتريم ولي شما نمي به

جــا  ســخنان معتزلــه بــراين گفتــه کــه خــدا در همــه ۀ ديدنــد کــه بــراي تخطئــ نــاگزير مــي

جـا   جا باشد، بايد همه گفتند که اگر قرار باشد خدا در همه       هست انتقاد کنند، و مي    

 وقتـي   59.جا هست در او باشـد، و ايـن امـر محـال اسـت                 هرچه در همه   از او پرباشد و   

گفتند پس بگوئيد که خدا در جاهائي هست و در جاهائي نيست؛  آنها مي معتزله به

رسـد و   آن نمـي  بـاره چيـزي گفـت، زيـرا عقـل مـا بـه           دادند کـه نبايـد در ايـن         پاسخ مي 

الله تعالٰي نه در زمـان اسـت   ا«گفتند که  ترسيم چيزي بگوئيم که گناه باشد؛ يا مي   مي

  60.»و نه در مکان

، »االله بــرروي عــرش قــرار گرفــت «گفتنــد اينکــه در قــرآن آمــده کــه   معتزلــه مــي

مفهوم قرار گرفتن واقعـي بـرروي عـرش واقعـي نيـست، و مـا بايـد چنـين آيـاتي را             به

گفتند که هرچه در قـرآن آمـده اسـت را مـا قبـول داريـم          مخالفانشان مي . أويل کنيم ت

قــرار «گونــه اســت نبايــد چيــزي گفــت؛ زيــرا  لــي اينکــه قــرار گــرفتنِ روي عــرش چــهو

آن واجــب اســت؛ ولــي اينکــه   داشــتن االله بــر روي عــرشْ مــشخص اســت و ايمــان بــه  

ــاره    چـــه ــوم نيـــست، و پرســـش دربـ ــرار دارد معلـ ــر روي عـــرش قـ ــه بـ اش بـــدعت  گونـ

تـن بـردوش     هشتروز عرش او را درآن« اين آيه از قرآن که ۀ معتزله دربار 61.»است

گفتند کـه نبايـد       کردند، و مي    ، تفسير خردپسند مي   ] سورۀ الحاقه  ۱۷ۀ  آي[» اند  گرفته

پنداشــت کــه خــدا بــر روي تختــي نشــسته باشــد و تخــتش را هــشت فرشــته بــردوش        

را  بکشند؛ بلکه منظور از اين آيه نشان دادن عظمت و جلال خدا است و ما بايد آن

چونکه کلام االله حق اسـت و       : گفتند  خالفان معتزله مي  م. از اين ديدگاه تفسير کنيم    

دانيم مراد االله ازايـن آيـه چيـست، و چونکـه االله      آن ايمان داريم؛ و چونکه نمي     ما به 

مفهوم چنين آياتي داناتر از ما است، پس ما نبايد چنـين آيـاتي را    خودش نسبت به  

تزلـه همچنـين موضـوع     مع62.ايـم  ويل کنيم؛ زيرا اگر چنين کنيم مرتکب گنـاه شـده    أت

دوفرشته که مرده را در درون      (شدن توسط منکر و نکير        شکنجۀ توي قبر و بازجويي    



 ٣١

و ميـزان و صـراط کـه در قيامـت وجـود دارد را               ) دهنـد   قبرش مورد بازجوئي قرار مي    

رده مـي            يل مي أوت گفتنـد کـه پيـامبر      گرفتنـد و مـي      کردند؛ ولـي مخالفانـشان برآنهـا خُـ

  63. آنها شک کنندۀگفته است و مسلمانان نبايد که درباردربارۀ اينها سخن 

پــذير  تــرين ســلاح مخالفــان معتزلــه بــراي مقابلــه بــا آنهــا عــوام تحريــک    کــاري

بودند، که آماده بودند با دريافت فتوا از فقيهِ مخالف معتزله به مساجد و تجمعات 

هايشان به  طبهمخالفان معتزله در خ. معتزله حمله کنند و جو ارعاب به وجود آورند      

گفتنــد کــه برويــد و از معتزلــه بپرســيد آيــا االله از ازل بــا علــم     شــده مــي عــوامِ تحريــک

گونـه خواهنـد بـود؟ اگـر          دانسته که در آينـده چـه خواهـد شـد و مـردم چـه                 خويش مي 

اگـر  . انـد  اند زيرا علم ازلـي االله را انکـار کـرده           بگويند االله آگاهي نداشته، کفر گفته     

خواســته همــانطور باشــد کــه او   آيــا مــي: دانــسته، بگوئيــد  چيــز مــيبگوينــد االله همــه

خواسـته کـه      االله همان مي  : خواسته به خلاف آن باشد؟ اگر بگويند        دانسته يا مي    مي

کفـرش   ؤمن ايمـان بيـاورد وکـافر بـر    دانسته، معنايش آنست که االله خواسته که م ـ         مي

اگـر   و. افر به کفـر خواهـد بـود   معناي اجبار مؤمن به ايمان و اجبار ک      بميرد؛ و اين به   

معنـاي نفـي قـدرت مطلـق      دانسته ولي خلاف آن واقع شده است، به بگويند االله مي 

اش   االله است و کفر اسـت؛ زيـرا معنـايش آنـست کـه االله اراده کـرده بـوده ولـي اراده                      

خواســتند بــه عــوام  آميــزي مـي   آنهـا بــا چنــين سـخنان سفــسطه  64.تحقـق نيافتــه اســت 

گوينــد  داننــد و هرچــه مــي ه هــيچ چيــزي از مــسلماني و ايمــان نمــي بگوينــد کــه معتزلــ

آنها تخطئه و تحقيرِ معتزله را کارآمدترين ابزار پيروزي عقيدۀ خود   . بنياد است   بي

توجــه کــردن مــردم بــه ســخنانِ آنهــا اســتفاده    شــمردند، و از ايــن ابــزار بــراي بــي  مــي

طـرفِ بحـثش گفـت کـه آيـا        بـه بـار   اند که عمرو ابن عبيد يـک        مثلا نوشته . کردند  مي

آيـا اگـر   «: عمـرو گفـت  . نـه : کنـد؟ طـرف گفـت       خودش عمل مـي    ۀخدا خلاف وعد  

؟ »خدا وعده داده باشد که در قبال يک عملي کيفري بدهـد، خـلاف خواهـد کـرد                  

ديد درصدد تحريک شنوندگان برضد  در اينجا طرف که خودش را در مخصمه مي    

وعـده  ! داني  تو مثل اينکه عربي نمي    ! ماناي اباعث «: عمرو ابن عبيد برآمده گفت    

ئــي بــرآن  ئــي بدهنــد کــه عيــب يــا بــدي  عربهــا وقتــي وعــده. بــا وعيــد متفــاوت اســت 
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. شـمارند  شـان را کـرم و فـضل مـي     را انجـام ندهنـد، نکـرده       مترتب باشـد و آنگـاه آن      

 اينگونـه  65.»کسي بـدهي سـپس انجـام نـدهي     ۀ نيکي بهخُلفِ وعده آنست که وعد  

کوشيدند بـه عـوام بفهماننـد کـه اينهـا نـسبت               اهانت کردن به معتزله مي     مخالفين با 

  .اند اطلاع دينِ االله بي به

پراکني دربارۀ عقايدِ معتزله نيز يکـي از ابزارهـاي کارآمـدِ مخالفـان در                 شايعه

بـار بـشر مريـسي        نويـسد کـه يـک       خطيب بغدادي مـي   . تحريک عوام برضد آنها بود    

اهل حديث وقتي بيرون    . مناظره کرد ) ها  حنبلي(ل حديث    با اه  )معتزلهاز رهبران   (

گفتـه در آسـمان هـيچ چيـزي وجـود نـدارد و بهـشت و                 رفتند شايع کردند که بشر مـي      

داشتند کـه بهـشت و         البته اين عقيده را معتزله ابراز مي       66.دوزخ آفريده نشده است   

و زيــاني انــد زيــرا تــا دنيــا بــاقي اســت وجــود بهــشت و دوزخ ســود   دوزخ خلــق نــشده

خواسـتند بـه     ولي مخالفـان معتزلـه مـي   67.ندارد و لازم نيست که وجود داشته باشند      

عوام بگويند که معتزله معتقد نيستند که در آسمان ملائکه وجود داشته باشـد؛ و بـه                 

  .ملائکه و بهشت و دوزخ ايمان ندارند، پس مسلمان نيستند

 ه دربـارۀ قـرآن و نـه دربـارۀ     ۀ خـدا و ن ـ    مخالفان معتزله برآن بودنـد کـه نـه دربـار          

وجـه    هـيچ   ئي ازخود دارد يا ندارد بـه        سرنوشت انسان و نه دربارۀ اينکه انسان اراده       

کسي نبايد سخن بگويد؛ بلکه بهتر آنست که مردم قرآن را بخواننـد و در کنـهِ مـراد          

شده بدانند و  عمل نياورند، و هرچه برايشان قابل فهم است را درک   آن تحقيقي به  

اش بـا کـسي سـخني نگوينـد         قابل فهم نيـست را مـسکوت بگذارنـد و دربـاره            هرچه

ۀ قـرآن   آنهـا اسـاس ايـن عقيـده را از يـک آي ـ            . وگرنه دينشان از دسـت خواهـد رفـت        

کـس از انـسانها       کرد آياتي در قـرآن وجـود دارد کـه هـيچ             تصريح مي گرفته بودند که    

آورنـد    آنهـا ايمـان مـي    هکه ايمانشان محکم است ب داند؛ وکساني   مفهومشان را نمي  

  :کنند شان بحث نمي و درباره

انــد  کــه کتــاب را برتــو فروفرســتاده؛ برخــي ازآن آيــاتِ محکمــات    اواســت

انـد   انـد؛ و برخـي ديگـر متـشابهات       ، اينها اصل کتاب   )اند  واضح و روشن  (

ئـي هــست دنبـال چيزهــائي    کــه در دلهايـشان کجــي  ؛ کـساني )چندپهلوينـد (
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و ) يعنـي ازديـن دربـردن     (خاطر فتنه     به] واين[اند؛    هروند که متشاب    ازآن مي 

 دانـد؛ و   کـسي جـز االله نمـي   لش راکه تـأوي     آن است؛ درحالي   أويلِخاطر ت   به

ــساني ــخ   کـ ــم راسـ ــه درعلـ ــه   کـ ــد بـ ــد گوينـ ــزد     انـ ــه ازنـ ــم، همـ ــان داريـ آن ايمـ

  68.کنند جز صاحبخردان تذکر نمي. پروردگارمان است

 . بـود  جـدال بـا معتزلـه     وعهاي داغ   ؤيـت خـدا در قيامـت نيـز از موض ـ          موضوع ر 

گفتند که چون خدا جسم نيست نه در دنيـا کـسي او را توانـد ديـد و نـه در                     معتزله مي 

ها   ديده«: گفت  دادند که مي    ۀ قرآن ارتباط مي   آنها اين عقيده را به يک آي      . آخرت

 ]۱۰۳ۀ اَنعـام، آيـۀ   سـور [» ها را درک تواند کرد او ديدهلي او را درک نتوانند کرد و    

شـود ديـد، و از        داد االله را مـي      مخالفان معتزله علاوه بر استناد به آياتي که نـشان مـي           

آوردنـد کـه االله را ديـدني     لقاي االله سخن گفته بود، احـاديثي از زبـان پيـامبر نيـز مـي           

شـد کـه پيـامبر در      ازجملـه از زبـان جريـر ابـن عبـداالله بجلـي روايـت مـي                . دانست  مي

همانگونـه کـه ايـن مـاه را در          «: صحابش نشان داده گفت   شبي قرص ماه را به ا       يک

در منــاظرۀ داغــي کــه برســر ايــن موضــوع در  . »بينيــد االله را خواهيــد ديــد  آســمان مــي

توانستند سخنِ پيامبر را نفي کنند زيـرا تکفيـر         مسجد درگرفت، معتزله چونکه نمي    

يک کـرده   شدند، تنها راهشان آن بود که در درک و فهم راوي اين حديث تشک               مي

که حديث را از زبان جرير ابن عبداالله روايت کرده يک بـدوي جاهـل        کسي: گفتند

شاشــيده اســت، و    حــازم بــوده کــه روي پاهــاي خــودش مــي      نــام قــيس ابــن ابــي    بــه

  69.شود به روايت چنين جاهلي استناد کرد نمي

شـــده و  هـــاي مـــسلمان مکتـــب اعتـــزال، چنانکـــه اشـــاره رفـــت، اســـلامِ ايرانـــي

گرفت، و بسياري از عقايد عربي       د که در مقابل سه اسلامِ عربي قرار مي        اسلامي بو 

اوج موفقيـت معتزلـه در دوران   . کـرد  را که از قرآن و سنت پيامبر آمـده بـود نفـي مـي              

هرچند که معتزله در بصره ظهور کردند، طولي نکشيد که مذهبشان           . ها بود   برمکي

صـدها کتـاب و جـزوه در اثبـات          در بغداد و ديگر شهرهاي ايران گـسترش يافـت، و            

عقايدشان نوشتند و در اختيـار انتـشاراتيها و کتابفروشـيهاي شـهرهاي بـزرگ قـرار                 

در  کـه آنهـا      ئـي   ۀ آزادي انديـشه   ها و درسـاي     فقهاي عرب که در زمان برمکي     . دادند
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 بـستيزند، بـا     معتزلـه توانـستند فعالانـه بـا          عباسي برقرار کـرده بودنـد نمـي        امپراتوري

  در اواخـر سـدۀ دوم هجـري    آشـوبهاي ناشـي از جنگهـاي امـين و مـأمون           آمـدن  پيش

را تحريـک    معتزلـه خـالي کننـد و عـوام           ن را برسـر رهبـرا     خشمـشان فرصت يافتند که    

 درايـن دورانِ آشـفته کـه چنـد سـال طـول کـشيد فقهـاي            .جـان آنهـا اندازنـد        بـه  کرده

ــد     عــرب از هــر وســيله   ــه اســتفاده کردن ــراي نابودســازي معتزل ــه . ئــي ب ئــي  اينهــا کين

اينهـا  . انگيختنـد   ناپذير به معتزله داشـتند و همـواره عـوام را برضدشـان برمـي                آشتي

هــا عــذاب قبــر و منکــر و نکيــر و ميــزان و صــراط را نفــي  کردنــد کــه معتزلــي شــايع مــي

براي برانگيختنِ عوام برضد آنها، در مناظراتـشان آنهـا    . کنند و مسلمان نيستند     مي

ــا جــا   شــما کــه ايــن چيزهــا را نفــي    : گفتنــد آنهــا مــي  ر و جنجــال بــه را تحقيــر کــرده ب

 آنها حتـي  70!گوئيد مرگ را نفي کنيد و نگذاريد که بميريد       کنيد اگر راست مي     مي

انـد و بـراي آنکـه اسـلام را      کردند که يهـود بـوده   برخي از رهبران معتزله را متهم مي      

نهــا عــوام را گذشــت، اي  اگــر يــک معتزلــي درمــي 71.انــد خــراب کننــد مــسلمان شــده 

ــازه    تحريــک مــي  اش شــرکت کنــد؛ و بعــد   کردنــد کــه نگذارنــد کــسي در تــشييع جن

نوجوانـانِ  . اش شرکت نکرده اسـت  گفتند که کافر مرده و کسي در تشييع جنازه  مي

 رئـيسِ  (!مالـک «: دادند رفتند و شعار مي     ۀ اينها راه مي   شده درپشت جناز    تحريک

شـدند    مرد کساني خوابنمـا مـي         زلي مي  وقتي يک معت   72»!بيا تحويلش بگير  ) جهنم

بيند  هائي که او در قبرش مي اند، يا همسايه در قبر از شکنجه که او را دردوزخ ديده    

 تـا مـردم   شـد  پخـش مـي  هـاي فقهـا        خطبـه  ؤياهـا در  عذابش درعذاب اسـت؛ و ايـن ر       

بدانند کـه معتزلـه مـسلمان نيـستند و مردگانـشان اکنـون در گورهايـشان زيـر شـکنجه              

فرسـتادند کـه    شـده را بـه مـساجدي مـي          اينهـا همچنـين عـوامِ تحريـک        73.دارندقرار  

هــائي از ايــن مــساجد را  محــل تجمــع رهبــران معتزلــه و پيروانــشان بــود؛ وگــاه گوشــه  

 تا با ايجادِ جوِ ارعاب و وحشت از رفتنِ مردم به مسجدهاي             74کشيدند،  آتش مي   به

 عـوام برضـد معتزلـه، شـايع     گـاه بـراي تحريـک    . عمـل آوردنـد     ها ممانعت به    معتزلي

کردند که يکي از فقهاي اهل خراسان پيامبر و موسا و عيسا را درخواب ديده و                  مي

گـوئي؟ و پيـامبر جـواب داده     خلق قرآن چه ميۀ عقيده به    از پيامبر پرسيده که دربار    
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دهنـد کـه      که قـرآن کـلامِ االله اسـت و مخلـوق نيـست؛ و موسـا و عيـسا نيـز گـواهي مـي                        

دادنـد بـه     آنهـا بـا ايـن رؤياهـا کـه بـر روي منبرهـا انتـشار مـي            75. نيـست  قرآن مخلـوق  

اند، نه    کردند که معتزله که معتقد به مخلوق بودنِ قرآن          پذير القاء مي    عوامِ تحريک 

گواهي پيامبر اسلام را قبول دارند و نه گـواهي موسـا و عيـسا را؛ و بـه بيـان ديگـر بـه         

فقها با بازگوئي اين رؤهاياي حقه عوام . رزندو  موسا و عيسا و پيامبر اسلام کفر مي

  .کردند ها مي را وادار به حمله به معتزلي

درخـواب ديـدم    «: يکي از فقهاي سرشناس بغداد روزي درحين خطبه گفت        

گفتم بـا   . ابليس: کيستي؟ گفت : گفتم. رفت  زمين راه مي    هوا و سربه    که مردي پابه  

. روم  ديـدن بـرادرم بـشر مريـسي مـي     بـه : روي؟ گفـت  کجا مـي  حالت که داري به  اين

 76.»ۀ ويـژۀ مـن در عـراق اسـت         او نماينـد  : ازکجا بـا او آشـنائي داري؟ گفـت        : گفتم

طبيعي بود که هرکس شيطان با زبان خودش به يک فقيهِ بزرگواري گفته باشـد کـه                 

. شـمار بـرود و قـتلش واجـب گـردد             من است، ازنظر عـوام دشـمن اسـلام بـه           ۀنمايند

ها به اسـلام را نفـي کننـد، مـذهب آنهـا را بـه يـک                    ساب تفکر معتزلي  براي آنکه انت  

نـسبت  ) از دشـمنان سرسـخت پيـامبر   (» لَبيـد اَعـصَم  «نـام   مـرد يهـودي اهـل يثـرب بـه     

گفته کـه تـورات مخلـوق اسـت و      مرد در زمان پيامبر مي گفتند که اين دادند و مي   مي

آنهـــا . اتخـــاذ کـــردهاش طـــالوت نيـــز همـــين عقيـــده را  قـــديم نيـــست، و خـــواهرزاده

گفتند که ابان ابن سمعان عقيـده بـه مخلـوق بـودن قـرآن را از طـالوت گرفـت، و           مي

جعد ابن درهم از ابان ابن سـمعان گرفـت، و جهـم ابـن صـفوان از جعـد ابـن درهـم                        

  77.ترتيب در ميان مسلمانان انتشار يافت گرفت، و به اين

 و مأمون دوران سـروري      ازآنجا که دوران آشوبهاي ناشي از اختلافهاي امين       

عربها در عراق بـود، فقهـاي عـرب در عـراق توانـستند بـراي چندصـباحي حمـلات          

ــي   ــه  شــديدي برضــد معتزل ــد هــا ب خ ۱۹۴مــثلا در يکــي از روزهــاي ســال    . راه اندازن

کرد حمله کرده بـشر را        گروهي از عوام بغداد به مسجدي که بشر مريسي امامت مي          

قاضي دستور داد او را به ميدان شهر . بغداد بردندنزد قاضي وقت  دستگير کرده به  

 از او    بـا تهديـد     ساخته بودند ايستاندند، و    اوۀ  برده برروي سکوئي که براي محاکم     
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چـون  . هـا مـسلمان نيـستند      توبه کنـد و بگويـد کـه معتزلـي          مردمخواستند که در برابر     

هـم اکنـون بـشر    «فشار و تهديد براو کارگر نيفتاد، قاضـي دسـتور داد جـار بزننـد کـه                 

ام و    گويـد و مـن مـسلمان        مـرد دروغ مـي       امـا بـشر فريـاد زد کـه ايـن           .»توبه کـرده اسـت    

عوام هجوم آوردند که از سـکو بـالا رفتـه بـشر را پـائين کـشيده        . کنم  ئي هم نمي    توبه

بار گروهي به   و يک78.ولي کساني توانستند که بشر بربايند و نجات دهند        . بکُشند

ها در بغـداد حملـه کردنـد و آسـيبهائي بـه مـسجد وارد آورده          ليدوتا از مساجد معتز   

دو توانـستند جانـشان را گرفتـه          ايـن . قـصد کـشت زدنـد       دوتا از فقهـاي معتزلـي را بـه        

ــه بــه ــه  عــوام تحريــک . هايــشان بگريزنــد  خان ــه قــرار    شــده خان هايــشان را مــورد حمل

 تيـــر بـــستند، هـــا مهاجمـــان را از فـــراز بـــام بـــه دادنـــد؛ ولـــي چونکـــه مـــدافعان خانـــه

  79.مهاجمان نتوانستند بر اينها دست يابند، و آنها جان به در بردند

 وارد  و طــاهر ذواليمينــينأمون تــا آنکــه م ــادامــه يافــتآميــز  ايــن وضــعِ ارعــاب 

ــد  ــداد شـ ــدان ندبغـ ــه دوران ميـ ــد    و بـ ــه داده شـ ــداد خاتمـ ــاي بغـ دوران . داري عربهـ

جانبـۀ   دوران آزادي همـه هـا و هـارون الرشـيد۔     ۔مثـل دوران برمکـي    أمون  خلافت م ـ 

معتزله توانستند درسايۀ ايـن آزادي بـه فعاليتهـاي            بود، و  جريانهاي فکري عقايد و   

گرائي   اما ازآنجا که عقايد و افکارشان بازتاب ايراني. ادامه دهندشان  روشنگرانه

.  بـــا آنهـــا فعاليـــت کننـــدبـــود، طبيعـــي بـــود کـــه عربگرايـــان همچنـــان بـــراي مقابلـــه 

ــرين حرب ــ کــاري ــرآن مخــالفين معتزلــه ۀ ت ــر  بــود کــه بــا تمــسک بــه    ق  نفــوذ آن دربراب

ۀ دسـتگاه خلافـت عباسـي بـا هم ـ        . کردنـد   گيـري مـي      جبهه فرهنگ ايراني  روزافزونِ

ۀ اقــدامات شايــستۀ و درنتيجــفرهنــگ ايرانــي حــل شــده بــود،    ابعــادش در تمــدن و

 ســپس فرزنــدان ســهل و طــاهر و عبــداالله طــاهر در خلافــت هــارون وفرزنــدان برمــک 

. خـود گرفتـه بـود    بـوي ايرانـي بـه     خلافـت اسـلامي رنـگ و   چيـزِ  أمون، همه درعهد م 

ــه نمـــي   ــانِ عـــرب کـ ــسياري از فقيهـ ــران   بـ ــيمِ ايـ ــوج عظـ ــر مـ ــستند دربرابـ گرايـــي  توانـ

ايستادگي کنند، و توانِ ديدنِ اين موجِ توفنده را نيز نداشـتند، عـراق را تـرک گفتـه          

بنيانگـذار مـذهب شـافعي کـه عـرب مـضري            (امـام شـافعي     . ه ديار دوردست رفتند   ب

يکــي ازاينهــا بــود کــه پــس از شکــستِ عربگرايــانِ هــوادار امــين، و در آســتانۀ   ) بــود



 ٣٧

ورودِ مأمون به بغداد راه مصر را درپيش گرفت، و تاآخر عمـرش درآن ديـار مانـد و                   

پـرچمِ  ) يـک عـرب شـيباني     (بـل   پس از او احمد ابن حن     . گاه به عراق برنگشت     هيچ

ئــي را  جانبــه رهبــري مبــارزه بــا معتزلــه در عــراق را بــردوش گرفــت، و ســتيزهاي همــه 

  .ها به پيش برد، که داستانش دراز است برضد معتزلي

  معتزله در سدۀ سوم هجري

در يـک   أمون  م. شود  سالهاي آخرِ سدۀ دوم هجري با سلطنت مأمون آغاز مي         

ادري ايرانـيِ مزدايـسن اهـل يـک خانـدان اشـرافي اهـل               محيط خالـصًا ايرانـي از م ـ      

متولد شد، و در مرو زيرِ دست      ) اکنون در وسط افغانستان در شرق هرات      (بادغيس  

فرزنــدان برمــک در ســالهاي . فرزنــدانِ برمــک و ســپس فــضل سرخــسي تربيــت شــد

ۀ تلاشهايـشان را بـراي      درازي که در دربار دولت عباسي قدرت و نفوذ داشـتند هم ـ           

راه موفقيتهــاي بــسياري  ايــن در کــار گرفتنــد، و فرهنــگ ايرانــي بــه ترش تمــدن وگــس

چــين شــدگان فرزنــدان برمــک۔ ســالها    فــضل سرخــسي ۔از دســت .حاصــل کردنــد

ــسنَ مربــي م ــ ــردينِ مزداي ــشتي(ە أمون و ب ــود و فقــط درســال   )زرت کــه برنامــۀ   خ۱۸۵ ب

 مانـد وسـرانجام   أمون و همچنان مربي م ـمسلمان شدکردن مأمون را طرح کرد    خليفه

 تـا   خـود  أمون را بـه خلافـت نـشاند و         م ـ امين را درهـم پيچيـد و       عربگراي   هم دستگاهِ 

 دختـر حـسن بـرادر       أمون بـا پـوران     بعـد از اينهـا نيـز م ـ        .شـد کارۀ مأمون      همه زنده بود 

عـاطفيش بـا    روابـط نزديـک و    ازدواج کـرد، و )ايـن نيـز نومـسلمان    (فضل سرخـسي    

پــوران همچنــان بــه تأثيرگــذاري بــر ذهــن او  حــسن وحــسن سرخــسي را ادامــه داد تــا 

 .)اين پوران يکي از نامدارترين زنان در تاريخ خلافـت عباسـي اسـت              (ادامه دهند 

و پــسرش پوشــنگي دســت طــاهر   ۀ دســتگاه خلافــت بــه پــس از فــضل سرخــسي اراد 

 و   بودنـد کـه توسـط فـضل سرخـسي          ايرانيـاني ا  أمون عموم ـ  اطرافيانِ م  .عبداالله افتاد 

 محــيط پرورشــي مــأمون کــه از زمــان تولــدش در . دســتچين شــده بودنــدهرســپس طــا

را بــا ذهنيتــي ايرانــي و  هــا و زيــر دســت مربيــان ايرانــي بــود وي  ايــران و ميــانِ ايرانــي

از ســنتهاي پادشــاهان  «أمون نويــسد کــه م ــ  مــسعودي مــي . خردگــرا بــار آورده بــود  
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پيـــشين را بـــسيار ساســـاني چـــون اردشـــير بابکـــان و ديگـــران متـــأثر بـــود وکتابهـــاي   

  80.»کار بندد کوشيد که مطالبشان را درک کند و به  ميخواند و مي

الرشيد و سـپس مـأمون را گرفتـه بودنـد بـرآن بودنـد               ايرانيان که اطراف هارون   

کــه قرائــت خردگــراي معتزلــه از اســلام را در ايــران و عــراق رواج دهنــد؛ و بــه همــين  

 در  . همـوار سـاختند    تـرين ابعـادش     رده در گـست   معتزلـه هدف راه را بـراي فعاليتهـاي        

الرشيد به همت يحيا برمکي مجالس بحـث و منـاظره در دربـار خلافـت      عهد هارون 

هفته چندين شخصيت بزرگ از جريانهاي فکري و عقيدتيِ  شد که همه  تشکيل مي 

کردنــد؛ و درآنهــا دربــارۀ اديــان و عقايــد و  مــسلمان و غيرمــسلمان درآن شــرکت مــي

هاي بسيار  شد، وگاه بحثها جنبه فسير و فقه تبادل نظر و بحث مي   قرآن و حديث و ت    

آنچه سبب شد که جريان معتزله شکوفا شود همـين مجـالس            . گرفت  خود مي   داغ به 

ــاظره  ــروان مــذاهب و اديــان مختلــف اجــازه      .  بــود بحــث و من عمــوم اهــل ادب و پي

ري چنـين   هـدف از برگـزا    . داشتند کـه درآن حـضور يابنـد و در بحثهـا شـرکت کننـد               

مجالسي آن بود که عقايد و افکار مختلـف و گـاه متـضاد و متخاصـم را بـه يکـديگر                       

ايــن يــک ســنت ديرپــاي   . نزديــک کنــد و وحــدت فکــري را درکــشور برقــرار ســازد   

چنانکـه داريـوش بـزرگ ۔بنـا بـر         . جا مانده بـود     ايراني بود که از عهد هخامنشي به      

بزرگـان هندوسـتان و يونـان و        ۔ در مجلـسي کـه       81گزارشي که هرودوت آورده اسـت     

ايــران حــضور داشــتند، بحــث اخــتلاف اديــان و ضــرورت تحمــل اديــان مخــالف را   

بودنــد ) اکنــون در افغانــستان(هــا کـه اهــل کــلات   پـيش کــشيد، و ضــمن آن از هنــدي 

يــک ازشــما حاضــر اســت مبلــغ کلانــي پــول ازمــن بگيــرد و جــسد پــدر   کــدام: پرســيد

: هـا گفتنـد   را در آتـش بـسوزاند؟ هنـدي     بلکه آن  متوفايش را مورد تغذيه قرار ندهد     

قيمتــي  هــيچ مــا بــه. خــواهي کــه گنــاه بزرگــي مرتکــب شــويم تــو ازمــا مــي!  شاهنــشاها

کـسي حاضراسـت کـه     ازشما چه: ها پرسيد پس ازآن از يوناني   . چنين نخواهيم کرد  

: مبلغ کلاني ازمن بگيرد و وقتي پدرش مرد جسدش را نـسوزاند؟ اينهـا نيـز گفتنـد                 

ؤال، پيـام داريـوش بـزرگ بـه         دو س ـ   پـس از ايـن    . هيچ قيمتـي چنـين نخواهنـد کـرد          هب

هـدف داريـوش بـزرگ از ايـن بحـث آن بـود کـه بـه پيـروان                 .  نيز روشـن بـود     ايرانيان



 ٣٩

ئــي اســت کــه بــراي خــودش   عقايــد مختلــف ثابــت کنــد کــه هــر قــومي داراي عقيــده 

 عقايــد يکــديگر ۀ مــردم بايــد بــهنظــر ديگــران نادرســت اســت؛ ولــي همــ درســت و بــه

رســـد،  نظرشـــان ناشايـــسته مـــي  و دربرابـــر آداب و رســـومي کـــه بـــهاحتـــرام بگذارنـــد

  .اغماض داشته باشند تا بتوانند برادرانه درکنار هم زندگي کنند

گونــه موضــوعي از   الرشــيد برســر همــه   در مجــالس فرزنــدان برمــک و هــارون   

 ازاين مجالس را مسعودي يکي. شد فلسفه گرفته تا دين و مذهب و عشق بحث مي   

تـرين مـدافعان مـذاهب شـيعه و           کننـدگانش برجـسته     کند کـه ازجملـه شـرکت        ذکر مي 

خوارج و معتزله بودند، و برسـر توحيـد و حـدوث و قـِدم و اثبـات و نفـي و حرکـت و                         

ــرض وکميــت وکيفيــت، و امامــت و موضــوع انتــصابي     ســکون و وجــود و جــوهر و ع

ــام امامــت و غ     ــودن مق ــودن و انتخــابي ب ــاظره شــد، و درآخــر يحيــا      ب ــره بحــث و من ي

ۀ برمکي از حاضران خواست که برسر عشق بحث کنند؛ و هرکدام نظـرش را دربـار   

   82.ه تعريفي ازآن ارائه دادعشق ابراز داشت

تري   صورت منظم   هائي در زمان مأمون نيز به       برگزاري چنين مجالس و مناظره    

هفتـه مجلـس    شـنبه همـه   ي سـه أمون در روزهـا نويـسد کـه م ـ   مسعودي مي. ادامه يافت 

ــا و کـــرد و دائـــر مـــيه منـــاظر ئـــي درآن حاضـــر  عقيـــده فرقـــه و اهـــل کـــلام از هـــر  فقهـ

کردنــد و منــاظره تــا پــس از غــروب آفتــاب  ؛ ناهــار را بــا مــأمون صــرف مــيشــدند مــي

 گرمتـرين بحثهـا     83.شد  خوردند مجلس برچيده مي     يافت، و چون شام مي        ادامه مي 

شد، و چونکه معتزله با دلايل و براهين   مخالفانشان ميدراين مجالس بين معتزله و

 معتزلـه   ۀحقانيـت عقيـد     آمدنـد، مـأمون بـيش ازپـيش بـه             قوي برخصومشان فائق مـي    

  . عمل آورد جانبه به شد که ازآن حمايت همه يافت و برآن مي  اطمينان مي

تـوان ترديـد کـرد کـه         نمـي .  ايراني بود  گسترش فرهنگ أمون زمان اوج    زمان م 

 دهــد؛ ولــي هــدف مــأمون آن بــود کــه اســلام را بــا برخــي ارزشــهاي تمــدني ســازش   

 احکــام . بــسته بــودبــر رواج آنهــا راه را بــسياري رســوم تمــدنيام بــودن رموضــوع حــ

شد ازآغاز خلقت  قرآن ازنظر خوارج و سني و شيعه احکامي ابدي بود که گفته مي      

 يکي از اسـباب لـذت و   .هستي سريان داشته و تاپايان خلقت سريان خواهد داشت   



 ٤٠

گـــذاري  ولـــي اينهـــا در ارزش. آرائـــي و ميگـــساري و خُنيـــاگري بـــود کـــامراني، بـــزم

در احاديث پيامبر گفته . اسلامي منع شده بود، و ميگساري را قرآن حرام کرده بود

تراشي است وگناهي غيـر قابـل     بتمثابۀ روحي به شده بود که نقاشي هرموجود ذي  

ســوم هجــري ايجــاب     دوم وهــاي  ســده تمــدني در ولــي زنــدگي ؛ اســتبخــشايش

و نگارهــا  بزرگــان دولــت بــا انــواع نقــش و  هاي خلفــا وککــرد کــه کاخهــا وکوش ــ مــي

ۀ مـردِ سـوار براسـب    مجـسم برفراز گنبـد کـاخ خليفـه     در بغداد   . آراسته باشد تصاوير  

سـاخته  سلطنتي   پارک    يک سوار در   ۀ مردان اسب   چندين مجسم  84؛نصب شده بود  

نقشهاي انساني و حيواني ازجملـه        هاي مجالس خليفه منقوش به      الي ق 85؛شده بود 

هـاي کاخهـا بـا انـواع نقـشها و تـصاوير آراسـته                  پـرده  86تصاوير شاهان ساساني بود؛   

 87.نـواز بـود   هاي اشراف مزين به نقشهاي ديده جامها و ظروف کاخها و خانه   . بود

وف کاخهاي خليفـه و     استعمال ظروف طلا و نقره در اسلام حرام بود، ولي همۀ ظر           

استعمال طلا براي زيـور مـردان در اسـلام حـرام بـود      . سران دولت از طلا و نقره بود     

ولــي رخــت خليفــه زردوزي بــود، کمربنــد خليفــه آراســته بــه نقــوش آبِ طــلا بــود، و  

اينها ضرورتهاي زندگي تمدني بود، و همه هـم        . کفش خليفه نوارهاي طلا داشت    

  .شد در اسلام حرام شمرده مي

دانـست و     خـود را سرپرسـت ديـن مـي        » رهبـرِ مـسلمينِ جهـان     «عنـوانِ     خليفه به 

ئـي کـه در       گونـه   احکـامِ ديـنِ االله بـه      . کنـد   کرد که ازآن پاسداري مـي       همواره ادعا مي  

ــيو   ــامبر و شـ ــنت پيـ ــرآن و سـ ــات قـ ــا    آيـ ــود، بـ ــده بـ ــۀ نخـــست تعريـــف شـ ۀ چهارخليفـ

ويــژه  ز و انــواع هنرهــا بــه آرائــي و بــاده و موســيقي و رقــص وآوا   طلبــي و بــزم  عــشرت

 ديــن را عربهــا از يــک محــيط خـــشک     .ســازي و نقاشــي منافــات داشـــت    مجــسمه 

کلي بيگانـه   دهد به  بياباني با خود آورده بودند که ازآنچه عناصر هنر را تشکيل مي           

توانست آنها را تحمل کند؛ زيرا اساس تعاليم دينـي نـزد آنهـا چنـان بـود       بود و نمي 

ئـي کـه بـا سـنتهاي عربـي بيگانـه        مرامي و هرگونه شيوۀ زيـستي   ئي و هر      که هر عقيده  

که قرآن يـا پيـامبر اسـلام ممنـوع داشـته بـود              شد؛ و هر عملي     بايست نابود مي      بود مي 

گــساري و خـوردنِ گوشــت خــوک و نگـارگري و پيکرتراشــي و خُنيــاگري۔    ــمثلا مــي 



 ٤١

روزهـاي فتوحـات    عربها از نخـستين     . يافت    بايست که امکان بروز مي      گاه نمي   هيچ

عربي بـا عناصـر تمـدني و ارزشـهاي فرهنگـي و سـنتهاي اخلاقـي اقـوام مغلـوب در                      

رحمانه افتادند، هرجا توانستند هويت و عناصر تمدني و فرهنگي اقـوام        ستيزي بي 

ئي   حربه. را منهدم کردند، و هرجا نتوانستند به تلاش براي انهدام آن ادامه دادند            

بردند قُرآن و استفادۀ     کار مي   ت قومي ملتهاي مغلوب به    که عربها براي انهدام هوي    

ۀ تــرين دورانِ ســلط هــا کــه توانــسته بودنــد در ســخت  امــا ايرانــي. ابــزار ي از آن بــود

 اينـک در دوران عباسـي کـه قـدرت     نحـوي حفـظ کننـد،     هويت خـويش را بـه      هاعرب

دســت  ئــي کــه عربهــا در   حربــهســازيِ قــدرتِ ىٰ خنثــيبــراي هــا بــود   دردســت ايرانــي 

يعنـي همانگونـه کـه عربهـا بـراي سـتيز بـا ارزشـهاي                داشتند نيز فکـري انديـشيدند؛       

معتزلـه نيـز بـرآن شـدند تـا بـراي پاسـداري از            ،  شدند  تمدني دست به دامن قرآن مي     

خاطر رشـد و ارتقـاي معرفتـيِ جامعـه، از          ارزشهاي تمدني و سنتهاي فرهنگي، و به      

  .ۀ ابزاري کنندهمين قرآن استفاد

کردنــد، و ســتيزِ  بــودنِ قــرآن پافــشاري مــي » مخلــوق«هــا بــر عقيــده بــه   معتزلــي

کردند که قرآن نه      اگر فقها قبول مي   . اصلي فقها با آنها نيز برسرِ همين موضوع بود        

ــوق اســت، آنگــاه مــي     ــه    قــديم بلکــه مخل ــسري داد کــه هــر     شــد ايــن فکــر را ب آنهــا تَ

از اينجـــا . هـــد مـــردئـــي داراي عمـــري معـــين و مـــشخص اســـت و روزي خوا آفريـــده

ۀ مخلوقــات خــدا محــدود ايــن نتيجــه رســيد کــه احکــام قــرآن نيــز مثــل همــ شــد بــه مــي

چه بسا کـه احکـامي بـراي روزگـاري کارآمـد بـوده و بـراي                   مکان است، و   وزمان    به

 اما فقهاي عرب اين خطر را خيلـي  .ي خود را از دست بدهد     يروزگاري ديگر کارآ  

سبب هم بود که از اوانِ کارِ معتزله، برسر موضوع    نهمي  زود درک کرده بودند، و به     

زمـاني کـه تبليـغ باورهـاي       . جنگ آنها برخاسته بودنـد      قديم و حادث بودنِ قرآن به     

معتزله زير سرپرستي خليفه مأمون قرار گرفت، ستيز سرپرستانِ دين با معتزله شدت             

 کننـد و راه را  سـو آنهـا را احاطـه    بيشتري يافت، و فقهاي عرب کوشيدند که از همـه      

بر گسترش بيشتر افکارشان بربندند؛ زيرا اگـر عقيـدۀ معتزلـه بـه ديـنِ رسـمي دولـت                    

شــد و کــار ازکــار   شــد اســلامِ ســنتي مجبــور بــه کنــار کــشيدن مــي     عباســي تبــديل مــي 



 ٤٢

آميـز بـه    لذا در زمـان مـأمون سـتيزِ فقهـا بـا معتزلـه جنبـۀ شـديدا خـشونت           . گذشت  مي

مخالفـان معتزلـه کـه همـواره عـوام را برضـد معتزلـه        ضـرورت مقابلـه بـا     . خود گرفت 

 عقيـدۀ   خ۲۰۶کشيدند سبب شد که مأمون درسال         آشوب مي   بسيج کرده بغداد را به    

بــر ضــرورت » حکــمِ ولايــي«معتزلــه را عقيــدۀ رســميِ دربــار اعــلام داشــته طــي يــک  

  88.ها به مخلوق بودن قرآن فرمان داد اعتقادِ همۀ فقها و قاضي

يـدۀ معتزلـه بـا آهنگـي آهـسته و اسـتوار در ميـان جوامـع موسـوم                 زمان عق   تا اين 

اسلامي درحال پيشروي بود، و تلاشهاي فقهاي عـرب بـراي مقابلـه بـا آن نتيجـه                    به

ساز در دسـتگاه   مناصبِ حساس و تصميم با وارد شدنِ دوفقيهِ عرب به     اما. داد  نمي

 افتاد و اين دو فقيـهِ عـرب          جريانِ تبليغ عقايدِ معتزله در مسيرِ نويني       أمون،قضايي م 

آميزِ فقيهان سني پايـان دهنـد متقـابلاً بـه      هاي خشونت گمان آنکه بتوانند به شيوه  به

 دواد احمـد ابـن ابـي    و ديگري   ثُمامه ابن اَشرس  دو يکي     اين. خشونت روي آوردند  

ازآنجا  .دواد عرب از قبيلۀ اياد بود     ابي احمدِنُمير، و     ثمامه عرب از قبيله بني    . بود

مــذهب اعتــزال گــرايش  أمون بــر اســتخدام قاضــياني بــود کــه بــه کــه سياســت کلــي م ــ

درون دستگاه قضايي راه يابند، خواه    داشتند، اين دوفقيه نيز براي آنکه بتوانند به       

جريـان اعتـزال جريـاني ايرانـي بـود، ولـي ايـن              . مذهب اعتزال پيوسـتند     و ناخواه به  

، کــه بــارزترين ويژگــي قــومِ  راآميــز خــشونتۀ هــا پيوســتند و شــيو معتزلــي دوعــرب بــه

کـار    بـه کردن فعاليتهاي مخالفان معتزله  ىٰ عرب براي تحميل عقيده بود، براي خنثي      

ئـي در برخـورد      فقهاي عرب ۔چنانکه ديديم۔ چند دهه بود که از هر شيوه           .گرفتند

ائيـده  خشونت نگر ها استفاده کرده بودند؛ ولي رهبران معتزله هيچگاه به    با معتزلي 

 ، که از باورها و سنتهاي کهنِ ايراني برخاسـته بـود،           ۀ آنها بودند؛ زيرا اساس عقيد   

آميـز،   هاي مسالمت   هشيو  عمومي به  با بالا بردن معرفت و آگاهي        توان   مي آن بود که  

  .داد را در جامعه گسترش خردگرايي

رأس ارتش عباسي بـراي مقابلـه بـا تجـاوزات قيـصر              أمون در خ م ۲۱۰در سال   

لشکر کـشيده صـدماتي وارد      ) ترکيۀ کنوني (جنوب شرقي اناتولي    نواحي    م که به  رو

انـاتولي    شـدگانِ منطقـه افتـاده بـود، بـه           آورده درصدد تحميـل مـسيحيت بـر مـسلمان         
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پـس ازآن نيـز   . لشکر کشيد، و طي جنگهائي سپاهيان رومي را از منطقه بيرون کـرد     

جــددا در ماههــاي نخــست اوضــاع مــصر راهــي آن کــشور شــد، و م بــراي سرکــشي بــه

قـصد دورتـر کردنـشان از      جنوب اناتولي برگشت و درگيري با روميان بـه          سال بعد به  

چنـدماه بعـد راهـي دمـشق شـد و چنـدي نيـز               . مرزهاي کشور عباسي را از سر گرفت      

  89.اناتولي برگشت در آنجا بود، و باز براي نبرد با روميان به

ن ســني در بغــداد و ديگــر شــهرهاي  فقيهــا،از عــراقۀ مــأمون در غيبــتِ دوســال

خ ۲۱۲درسـال   .تـر کردنـد   ها فـشرده  عراق صفهايشان را براي آزار و فشار به معتزلي    

نـواحي غربـي کوههـاي طـوروس مـستقر بـود        أمون درکه اردوي جنگي م و در حالي 

او    عـراق بـه    ئي دربارۀ فعاليتهـاي فقيهـان و قاضـيان سـني            کننده  گزارشهاي تحريک 

زمـان فقيهـاني کـه بـه مراتـب بـالاي فقهـي                را ناگفته نگذرم کـه در آن        اين .رسيد  مي

صـدور  . توانستند فتواي اجتهـادي بدهنـد و هـم قـضاوت کننـد      رسيده بودند هم مي   

آنهـا از طرفـي    . گرفـت   فتوا و صدور احکام قضائي در مسجدهاي اينها صورت مـي          

کردنـد، و      مـي  به روال هميشگي با فتواهايشان عوام سني را برضـد معتزلـه تحريـک             

خاطرِ داشتن عقايدي سواي عقايـد خودشـان محاکمـه و             ازطرف ديگر کساني را به    

هـا و مجازاهـاي شـديدي کـه اينهـا             يـک مـورد از ايـن محاکمـه        . کردنـد   مجازات مي 

  :خوانيم کردند را در تاريخ يعقوبي چنين مي شان مقرر مي براي مخالفان عقيده

او مـردي را کـه مـتهم    . بـود غـداد قاضـي   بشِر ابن وليد دريکي از دادگاههاي ب      

ابوبکر و عمر دشنام داده است بازداشـت و محاکمـه کـرد و تازيانـه زد و                   شده بود به  

از انـاتولي    ئي  دوهفتهبراي  خ که   ۲۱۱در سال   أمون  م. سوار بر شتر در بغداد گرداند     

 بــود او تازيانــه زده در بازارهــا گردانــده  ه بــود؛ و مــردي کــه بــشر بــه  بغــداد برگــشت بــه

ئـي بـراي بـشر بـا حـضور فقهـاي بلندپايـه                جلـسۀ محاکمـه    مـأمون . او بـرد    شکايت بـه  

: بـِشر گفـت  » اي؟ ايـن مـرد حـدِّ شـرعي زده     بگـو چـرا بـه   «: بشر گفت  تشکيل داده به  

ــه  « ــراي آنکــه ب ــود    ب ــوبکر و عمــر دشــنام داده ب ــا شــاکي خــصوصي   «: گفــت» .اب آي

داده بـوده کــه چنـين حــدي را   تـو وکالــت   آيــا کـسي بــه «: گفـت . نــه: گفـت » داشـته؟ 

آيا قاضي حق دارد که کسي را بدون وجود شـاکي           «: گفت. نه: گفت» اجرا کني؟ 
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آيــا مادرهــاي ابــوبکر و عمــر مــسلمان   «: گفــت. نــه: گفــت» خــصوصي حــد بزنــد؟ 

شـود کـه بـراي دشـنام دادن           آيا مي «: گفت. اند  کافر بوده : گفت» اند يا کافر؟    بوده

خـاطر ابـوبکر و    گيـرم کـه تـو بـه      «: گفت. نه: گفت» د؟کسي حد ز    يک زن کافر به     به

» انـد کـه او دشـنام داده بـوده؟     اي، آيا دوگـواه عـادل گـواهي داده    او حد زده   عمر به 

تـوان بـدون وجـود دوگـواهِ عـادلِ حـد شـرعي را برکـسي                   آيـا مـي   «: گفـت . نه: گفت

اي حد در آيا اجر. اي او حد زده    در ماه رمضان به   «: گفت. نه: گفت» جاري کرد؟ 

. اي  او تازيانـه زده     درحـال ايـستاده بـه     «: گفـت . نه: گفت» ماه رمضان جائز است؟   

دسـتهايش را   «: گفت. نه: گفت» آيا جائز است که متهم را ايستاده تازيانه بزنند؟        

آيـــا جـــائز اســـت کـــه دســـتهاي کـــسي را ببندنـــد و . اي دوتـــا ســـتون چـــوبين بـــسته بـــه

آيـــا . اي او را برهنـــه کـــرده و تازيانـــه زده«: گفــت . نـــه: گفـــت» اش بزننـــد؟ تازيانــه 

ــن ــائز اســـت؟  ايـ ــار جـ ــه: گفـــت» کـ ــهر   «: گفـــت. نـ ــرده در شـ ــوار کـ ــتر سـ ــر شـ او را بـ

حــد شــرعي شــده را در شــهر   کــه محکــوم بــه  آيــا جــايز اســت کــه کــسي  . اي  گردانــده

زنـدان    پس از حدزدنش او را به     «: گفت. نه: گفت» گردانده به نمايش بگذارند؟   

نــه، : گفــت» شــود زنــداني کـرد؟  کــه حــد شـرعي خــورد را مـي   کـسي آيــا . اي  افکنـده 

: گفــتأمون مــ. کــه حــد شــرعي بــر او جــاري شــده باشــد را نبايــد زنــداني کــرد  کــسي

قضاوت را از او برگيريد و آن مرد را بياوريد تا از ۀ جام. گناه تو مگيراد خدا مرا به«

ــرد  ــاني کــرده ۀ محاکمــهفقهــاي حاضــر درجلــس  . »او قــصاص بگي ــه پادرمي مــأمون   ب

.  و در اجراي حکمـش اشـتباه کـرده اسـت           حکمي صادر کرده  بشِر ابن وليد    : گفتند

  90.ببخشا و رسوا مکن که هيبت قاضيان از بين خواهد رفتاو را 

 کـــه در جبهـــۀ جنـــگِ طـــوروس بـــود، پـــس از دريافـــت  أمونخ مـــ۲۱۲درســـال 

ضـيان سـني    آميـز قا    دواد دربـارۀ فعاليتهـاي خـشونت        کنندۀ ابن ابي    گزارشِ تحريک 

هــا را   دســتور نوشــت کــه قاضــي91بغــداد، بــه نــائبش اســحاق ابــن ابــراهيم پوشــنگي 

نزد  گرفته به را آزمايش کند و هرکس برعقيده به مخلوق بودنِ قرآن پافشاري نمايد

را دراينجـا     ئـي ازآن     متن کامـل نامـه را طبـري آورده اسـت و مـن خلاصـه                .بفرستداو  

کـه ادعـاي پيـروي از سـنت پيـامبر را               کـه کـساني    اش نوشـت    مأمون در نامه   .آورم    مي
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کـشانند،   گمراهـي مـي   دارند و با ادعاهاي ناروايشان مردم ساده و عوام نـادان را بـه   

ــا گفــتن اينکــه قــرآن    ــا ذات االله يکــي مــي   » قــديم«ب ــد، در  اســت کتــاب االله را ب دانن

هـد؛ و  د که درقرآن آيات بسياري وجود دارد که خلاف اين گفته را نـشان مـي               حالي

ــد    و پندارنــد مــي را ديــن حــق  خودشــانۀ باطــل و جهالــت  شــگفت آنکــه اينهــا عقي

توحيــد   گــروه باطــل وگمــراه کــه نــه راهــي بــه  ايــن. انگارنــد  باطــل مــي ديگــران را بــر

انــد و از ايمــان نــصيبي   انــد، زبــان نــاطق ابلــيس  انــد و نــه ديــن خــدا را شــناخته  بــرده

آنها  توان به يرفت و نه شهادتشان را، و نه ميتوان پذ نه گفتار اينها را مي. اند  نبرده

که در ايمـانش يقـين نداشـته باشـد عملـش بيهـوده اسـت، و                   اعتماد کرد؛ زيرا کسي   

قلـبش    که حقيقت اسلام را نشناخته باشـد و توحيـدش خـالص نباشـد يقـين بـه                   کسي

  92.راه نيافته است

 را هــا قاضــييکــي   کــه يکــي دادا بــه اســحاق دســتور  ؤکــداش م مــأمون درنامــه

 را بازداشـت کـرده      معتقـد بـه مخلـوق بـودنِ قـرآن نباشـد           هرکـدام کـه      آزمايش کند و  

دنبال اين دستور ولايي، بازجوييِ فقها و قاضيان توسط احمـد    به .نزد او بفرستد    به

مــأمون  . فرســتاده شــدأموندواد صــورت گرفــت، وگــزارشِ جريــان بــراي مــ ابــن ابــي

ستۀ عــرب از پيــروان عقيــدۀ احمــد ابــن  دســتور بازداشــت هفــت تــن از فقهــاي برج ــ 

آنهــا همگــي در . ندأمون فرســتاده شــدنــزد مــ ايــن هفــت تــن بــه. حنبــل را صــادر کــرد

. حضور مأمون از عقايد خويش برگشته گفتند که قرآن مخلوق است و قديم نيست             

  93.بغداد بازفرستاد مأمون آنها را به

ســيد و او مجــددا مــأمون ر بــه هــا بــازهم گزارشــهائي دربــارۀ شــماري از قاضــي 

که معتقد به قديم بـودن        دستور ديگري به اسحاق نوشته درآن يادآور شد که کساني         

گوينــد کــه مــسيحيان   گوينــد کــه کــلام االله قــديم اســت، همــان را مــي    انــد و مــي  قــرآن

گويند و هدفشان آن است که ثابت کنند عيسا ابن مريم کلام االله است و مثل االله                مي

ايـن جـاهلان بـا اعتقـاد بـه قـديم بـودنِ قـرآن بـراي                  .  اسـت  قديم اسـت و شـريک االله      

انــد کــه مخــصوص االله اســت و قــرآن را شــريک االله قــرار   قــرآن همــان صــفتي را قائــل

شود   ئي داشته باشند نصيبي از دين ندارند و نمي          که چنين عقيده    کساني. دهند  مي
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 خـدا آگـاهي     کـه از ديـن      دستشان سـپرد؛ زيـرا کـسي        که هيچ امري ازامور رعيت را به      

  .ئي داشته باشد ترديد در امور رعيت نيز نخواهد توانست آگاهي نداشته باشد بي

کــه نامــشان را (او بــه اســحاق دســتور نوشــت کــه چنــد تــن ديگــر از قاضــيان را   

آزمــايش کنــد و ازآنهــا بخواهــد کــه اقــرار کننــد کــه قــرآن نــه قــديم بلکــه ) نوشــته بــود

اش دعوت کـرد و       خانه  ا و قاضيان را به    اسحاق حدود سي تن از فقه     . مخلوق است 

ۀ اش دربــار يکــي آنهــا خواســت کــه عقيــده را برايــشان خوانــد و از يکــي مــأمونۀ نامــ

: گفـت » گـوئي؟   چـه مـي    ۀ قـرآن  دربـار «:  او از بـشر ابـن وليـد پرسـيد          .قرآن بيان کنـد   

: اسحاق گفت » .ام  ؤموين بيان کرده  ام را در حضور اميرالم      من پيش ازاين عقيده   «

گـويم کـه قـرآن        مـن مـي   «: بـشر گفـت   » .خـواهم کـه بگـوئي        اکنون من از تو مي     ولي«

پرسـم کـه آيـا قـرآن             مـن مـي    .ؤال من ايـن نيـست     س«: اسحاق گفت » .کلامِ االله است  

: اسـحاق گفــت » .چيـز اسـت   االله خـالق همـه  «: بـشر گفــت » مخلـوق اسـت يـا قـديم؟    

ا مخلــوق آيــ«: اســحاق گفــت . آري: بــشر گفــت » آيــا قــرآن نيــز يــک چيــز اســت؟  «

پرسـم کـه آيـا          از تو مي  «: اسحاق گفت » .البته که خالق نيست   «: بشر گفت » است؟

دانـم و پـيش از ايـن          بهتـر از آنکـه گفـتم نمـي        «: بشر گفت » مخلوق است يا نيست؟   

پس ازآن اسـحاق    » .ۀ قرآن چيزي نگويم   ام که دربار    ؤمنين تعهد داده  هم به اميرالم  

دهم که هيچ معبـودي       من گواهي مي  «: شده بود برگي را بيرون آورد که برآن نوشته        

همتـا نيـست، پـيش از او هـيچ چيـزي نبـوده اسـت و پـس از او نيـز                         جز االله يکتاي بـي    

هيچ چيزي نخواهد بود، و هيچ کدام از مخلوقاتش در هيچ مـوردي و هـيچ امـري و                   

: اسحاق اين جملات را براي بشر خواند وگفت       . »او شباهت ندارد    هيچ معنائي به  

اقرار دارم و پـيش ازايـن برسـر همـين           «: بشر گفت » اين سخنان اقرار داري؟     ا به آي«

  ».ام زده سخنان به مردم تازيانه مي

نحـوي پاسـخ      ها به همـين نحـو بـازجويي شـدند و هرکـدام بـه                يکي قاضي   يکي

ؤمنين دســتور بدهــد مــا مجبــوريم اطاعــت   هرچــه اميرالمــ«: گفتنــد بعــضي مــي. داد

. زبــان آورنــد کــه قــرآن مخلــوق اســت و قــديم نيــست د بــر، ولــي حاضــر نبودنــ»کنــيم

قرآن کلام االله اسـت و خـالق همـه چيـز االله اسـت و غيـر از االله        «: گفتند  بعضي هم مي  
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. چند تني هم صراحتا گفتند که قرآن مخلـوق اسـت          » .هرچه هست مخلوق اواست   

 برابر تر ازهمه احمد ابن حنبل ۔رهبر مخالفان معتزله۔ بود که همواره در    سرسخت

زيـرا هرچـه االله در قـرآن گفتـه اسـت      ! دانـم چـه بگـويم     مـن نمـي   «: گفـت   پرسشها مي 

  » .اش بگويم توانم چيزي درباره درست است و هرچه در قرآن نيست من نمي

. فرسـتاده شـود   مأمون تا براي يادداشت برداشت  از سخنان همه  اسحاق دبير

 ديگــر نامــۀ مــأمون بــراي   چنــد روز. گــزارش اينهــا را اســحاق بــراي مــأمون فرســتاد   

 تن از اينهـا را نـام بـرده بـود و دسـتور داده بـود آنهـا بازداشـت                      ۱۶اسحاق رسيد که    

کــرده ازآنهــا بخواهــد کــه صــراحتًا اقــرار بــه مخلــوق بــودن قــرآن کننــد؛ و اگــر بــازهم 

مـأمون در  . نـزد او بفرسـتد   بخواهند مثل قبل مشتي اقاويـل تحويـل دهنـد آنهـا را بـه            

 زده بود که اين آخرين فرصت بـراي ايـن افـراد اسـت؛ و اگـر نخواهنـد       اين نامه تشر 

بار وقتي اينهـا مـتن دسـتور خليفـه            اين. راه حق بازآيند گردنشان را خواهد زد        که به 

آن چهـار   . را شنيدند، جز چهار نفرشان همگي اقرار کردند که قرآن مخلوق اسـت            

روز بعد مجـددا   سحاق يک را ا ) ابن حنبل، سجاده، قواريري، محمد ابن نوح      (تن  

سـجاده کـه ديـد    . مورد بازجويي قـرار داد و تهديـد خليفـه را نيـز برايـشان بيـان کـرد                 

سـه تـن    . »قبـول دارم کـه قـرآن مخلـوق اسـت          «: بار موضوع جـدي اسـت، گفـت         اين

دوروز ديگر مجددا اسحاق ازآنها بازجويي کرده . ديگر بر اقوال سابقشان ماندند    

. ان يادآور شد؛ و قواريري اقرار به مخلـوق بـودن قـرآن نمـود              تهديد خليفه را برايش   

ۀ احمد ابن حنبل و محمد ابن نوح که حاضر نبودنـد اقـرار کننـد را اسـحاق بـه جبه ـ               

اسحاق رسيد کـه     به   مأمونۀ  در همين هنگام نام   .  نزد مأمون فرستاد   جنگ طرسوس 

ت را بازداشـت  انـد کـه قـرآن مخلـوق اس ـ      تن ديگر از فقها که پيـشتر تظـاهر کـرده         ۱۸

هـا   کـاروان بازداشـتي   . اينها نيز به طرسوس اعزام شـدند      . کرده به طرسوس بفرستد   

ــه   ــه رقّ ــون در ســوريه   (ب ــاني، اکن ــار فــراتِ مي ــرِ درگذشــت    ) درکن رســيده بــود کــه خب

، و اينهـا بازگردانـده      )خ۲۱۲مردادمـاه   (ناگهانيِ مأمون در طرسوس به بغداد رسيد        

  94.شدند و اسحاق آزادشان کرد

بـا درگذشـت مــأمون و بـه خلافــت نشـستن معتـصم، فعاليتهــاي فقيهـان برضــد       
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رهبـري فقيهـان در دسـت احمـد ابـن حنبـل و يحيـا ابـن معـين              . معتزله شدت گرفـت   

، )مـذهب حنبلـي  (احمد ابن حنبل که بنيادگذار مذهبي بـه نـام خـويش اسـت              . بود

ــه اصــول  بِ او فقيهــان گــرا در تــاريخ اســلام اســت؛ و از درون مــذه   اســتوارترين فقي

کـه  (شان در ستيز سرسختانه باهرگونـه نوانديـشي دينـي             اند که همه    نامداري برآمده 

يکـي از اينهـا ابـن تيميـه ازعربهـاي           . شـهره هـستند   ) نامنـد   بدعتگذاري در دين مـي    

فقيهـانِ شـيعه در ايـران و        . شام و ديگري محمد ابن عبدالوهاب از مردم نجد است         

را  دهنــد و آن  بـه محمـد ابـن عبـدالوهاب نـسبت مـي      عـراق و لبنـان مـذهب حنبلـي را    

نـام مـذهب وهـابي در دنيـا وجـود نـدارد،         البتـه مـذهبي بـه     (نامنـد     مذهب وهابي مـي   

ئـي جـا      ولي تکرار ايـن نـام توسـط شـيعيان در زمـان حاضـر سـبب شـده کـه تـا انـدازه                        

نـام مـسنَد تـأليف     جلـدي بـه   احمد ابن حنبـل فقـه خـويش را در کتـابي شـش       ). بيفتد

احمـد  . کرد که شامل مجموعۀ بزرگي شامل هزاران حديث منسوب به پيامبر است           

ابن حنبل يکي از استوارترين ستايشگرانِ امام علي و فرزندان علي است، و شـمار          

بسياري از احاديث کتابش در فضائل امام علي و فرزندان او است که بعدها مـورد                

. انـدکي وارد تأليفـات شـيعه شـد    استفادۀ مؤلفان شـيعه قـرار گرفـت و بـا دسـتکاري        

شـــيعه بـــسياري از روايتهـــاي مناقـــب امـــام علـــي و اهـــل بيـــت را مـــديون احاديـــث و 

  .رواياتي است که احمد ابن حنبل در کتابش آورده است

تحريکات و نفوذ احمد ابن حنبل سـبب شـد کـه معتـصم دسـتور بازداشـت او               

و زيـر فـشار نهادنـد تـا         احمد ابـن حنبـل را در مجلـس حاضـر آوردنـد              . را صادر کند  

گــران  شــکنجه را بــه رفــت، وي بگويــد کــه قــرآن مخلــوق اســت؛ و چــون زيــر بــار نمــي 

ۀ ولــي ابــن حنبــل سرســختانه از عقيــد. زنــدان افکندنــد ســپردند و تازيانــه زدنــد و بــه

مـن  «: گفـت  حاضر نشد بگويد قرآن مخلوق است و همواره مي         خودش دفاع کرد و   

سـرانجام طـاقتش را     ».تـوانم بگـويم     ن نيـز چيـزي نمـي      ام و جـزاي     چيزي را ياد گرفته   

 ابـن کثيـر ايـن      95».ؤمنين بگويـد درسـت اسـت      هرچـه اميرالم ـ  «: ازدست داد وگفت  

هــاي خــودِ احمــد ابــن حنبــل  منــاظرۀ چنــدروزه را بــا تفــصيل بيــشتري از روي نوشــته 

قــرآن «: نويــسد کــه احمــد ابــن حنبــل خطــاب بــه معتــصم گفــت    آورده اســت، و مــي
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ــز      چيــزي جــز عل ــ ــمِ االله مــلازم ذات اواســت پــس قــرآن ني مِ االله نيــست، و چونکــه عل

  96».همچون علم االله است و قديم است

دواد که  ابن ابي. خلافت نشست خ درگذشت و الواثق به۲۲۰معتصم در سال 

همچنان رئيس دستگاه قضائي دولت عباسي بود، از خليفه اجـازه گرفـت کـه همـۀ                 

 سراسـر کـشور مـورد آزمـايش قـرار گيرنـد و هـرکس        رتبه در پادگانهاي   افسران عالي 

. يــت بــودنِ االله نباشــد مجــازات گــردد ؤمعتقــد بــه مخلــوق بــودنِ قــرآن و غيرقابــل ر  

زمــان جريــان ضــد معتزلــي در ميــان افــسران ارتــش نيــز      رســد کــه در ايــن  نظــر مــي  بــه

هــوادارني داشــته و خطــر آن محــسوس بــوده اســت، وگرنــه چنــين اقــدامي ضــرورت  

تواننـد معتزلـه را از ميـدان     راههاي سنتي نمي فقها چون ديدند که به . ردک  پيدا نمي 

کودتــا بزننــد و يــک  يــاري هوادارانــشان دســت بــه در کننــد، درصــدد شــدند کــه بــه بــه

خ يکـي از نيرومنـدانِ      ۲۲۴در سـال    . عقيدۀ خودشان را برسـر کـار بياورنـد          خليفۀ هم 

فقهـاي بغـداد ازجملـه يحيـا ابـن          نام احمد ابن نصر۔ بـا چنـدتن از            قبيلۀ خزاعه ۔به  

مخفيانه هوادارانشان را سازماندهي کرده ) دوستِ نزديک احمد ابن حنبل(معين 

آنهــا قــرار گذاشــتند کــه در . نهــي منکــر تــشکيل دادنــد ۀ امــر معــروف وظــاهر دســت بــه

شـورش    شب معين در بغداد قيـام کننـد و بـا نـواختن طبـل در پايتخـت دسـت بـه                       يک

ــد ــين کــرده بودنــد کــه مــي      ا بــراي ايــن آنهــا شــبي ر . بزنن دانــستند اســحاق   کــار تعي

اتفاقا در اثر اشتباهي که دوتن از افرادشان کردنـد، شـبي            . پوشنگي در شهر نيست   

 جانشين برادرش اسحاق     که پيش از موعدِ مقرر امرشان افشا شد و محمد پوشنگي         

ــران ش ــ        ــده عمــوم رهب ــود احمــد ابــن نــصر را بازداشــت کــرد، و روزهــاي آين ورش ب

احمد ابن نصر و يـارانش در کـاخ خلافـت توسـط شـخص خليفـه و                  . دستگير شدند 

دواد و بــا حـــضور اســـحاق پوشــنگي محاکمـــه شـــدند، و خليفـــه    قاضــي احمـــدِ ابـــي 

دست خودش احمد ابن نصر را گردن زد و دستور داد جسدش را بردار بکشند و           به

کت در توطئـۀ شـورش      بقاياي متهمين به شر   . نمايش بگذارند   سرش را در بغداد به    

آمد سبب شد که خليفه دربارۀ تصفيۀ ارتش از   اين پيش97.زندان افکندند را نيز به

سـال دولـت عباسـي و         در همـين  . تـر بگيـرد     نيرومندان مخالف معتزلـه تـصميم جـدي       



 ٥٠

ۀ دولت روم براي دستيابي به صلح وارد مذاکره شدند، و قـرار شـد کـه دوطـرف کلي ـ     

دواد بـا دوقاضـي ديگـر همـراه هيئـتِ       احمد ابـن ابـي    . نداسيرانِ جنگي را مبادله کن    

اعزامي براي تحويل گـرفتنِ اسـيرانِ مـسلمان رفتنـد، و او از واثـق فرمـان گرفـت کـه                      

 کـه  بپـذيرد شـد  باهرکس حاضر ن و  آزمايش کند را پيش از تحويل گرفتنشان   اسيران

موراني أ خليفـه حتـي م ـ     98.قرآن مخلوق است، تحويلش نگيرد تا در اسارت بمانَـد         

به مصر فرستاد و قاضياني را که مخلوق بودنِ قرآن را قبول نداشـتند بـه عـراق آورد                   

  99.و هرکدام که توبه نکردند را به زندان افکند

   سرکوب معتزلهدوران

پـرورد عناصـر سـنّي و         خ درگذشت و متوکل که دسـت      ۲۲۶الواثق در مردادماه    

گ سياســت حمايــت دربــار از  درنــ او بــي. خلافــت رســيد  گــرا بــود بــه  شــديدا عــرب

ــار نهــاد، احمــد ابــن ابــي    ــه را کن دواد را از منــصب رياســت دســتگاه قــضائي    معتزل

کلــي  برکنــار کــرد، طــي دســتورالعملي جــدال در امــر ديــن و بحــث برســرِ قــرآن را بــه   

ويژه احمد ابن حنبل را باز گذاشت تا    ممنوع اعلام داشت، و دست فقهاي سني به       

د؛ به چندتن از فقهاي ضدمعتزلي دستور داد تا احاديـث           مذهب سني را ترويج کنن    

هـائي در رد      کـرد انتـشار دهنـد، مقالـه         مـي   خـدا درقيامـت را ثابـت        ؤيـتِ پيامبر را که ر   

عقايد معتزله بنويسند، برضد معتزله بر منبرها و جلـسات تبليـغ کننـد، و آثـار عقايـد              

ــد  ــين ببرنـ ــه را ازبـ ــه . معتزلـ ــشمگيري بـ ــهاي چـ ــا دا او پاداشـ ــشتگرمي  آنهـ ــا پـ ــا بـ د تـ

 احمد ابن حنبل فتوا داد کـه هـرکس عقيـده داشـته باشـد          100.کارشان ادامه دهند    به

ــد کــشته گــردد و مــال و ملکــش مــصادره           ــوق اســت کــافر اســت و باي ــرآن مخل کــه ق

هـاي    کردند و بر روي منبرها و در خطبه         دست مي    اين فتوا را فقها دست به      101.شود

کردنـد تـا عرصــه را    هـا تحريـک مـي    د معتزلـي خواندنـد و عـوام را برض ـ   هـا مـي   جمعـه 

  .جا تنگ کنند برآنها در همه

تبـار چنـدان نفـوذي نداشـتند و اسـلام معتزلـه نـوعي                 در ايران که فقهاي عرب    

شده توسـط برخـي       ريزي  گير يافته بود، يک تلاش خزنده و آرام و برنامه           حالتِ همه 
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در خراسـان  . ي بـه راه افتـاد  از فقهاي پرکار و صبور براي مقابله با اين جريـان فکـر           

کــه تجمــع قبايــلِ عــرب بــيش از ديگــر جاهــاي ايــران بــود ايــن تــلاش نيــز محــسوستر  

گرديد، و بزرگاني همچون ابوعبداالله بخاري و مسلم نيشابوري در دنبالِ کاري کـه              

مالک ابن انس و احمد ابن حنبل و امـام شـافعي بـراي شـکل دادن بـه اسـلام سـني              

کـار گـردآوري احاديـثِ پيـامبر شـدند، و کارشـان چنـان               ت بـه  انجام داده بودند دس ـ   

جانبۀ فقهاي ايران و عـراق بلکـه از يـاري دولتمـردان      بود که نه تنها از حمايتِ همه      

کــارِ آنهــا در تقويــت و تثبيــتِ اســلام ســني بــسيار   . طــاهري نيــز برخــوردار گرديدنــد 

ي صــحيح اولــي صــحيح بخــاري، دوم ــ (طــوري کــه کتابهايــشان   ثمــربخش بــود، بــه 

درنـگ پـس از قـرآن     هـاي سـدۀ سـوم اتمـام يافـت بـي            وقتي تأليفشان در نيمـه    ) مسلم

مرتبــۀ دوم را بــراي شــناختِ ديــن در همــۀ محافــلِ ســنيِ جهــان حاصــل کردنــد، و تــا   

  .اند هاي فقه سني براي خود حفظ کرده امروز اين مرتبه را در حوزه

عباسي به دسـت فقهـاي      در عراق نيز که ميدانِ عمل و دستگاه قضائي دولتِ           

صـورت سيـستماتيک و همـراه         بـه   معتزلـه  جريانبا  فقها  ۀ  سني افتاده بود روند مبارز    

در ســتيز بــا نوانديــشي و خردگرايــي  تــا آنکــه گيــري شــد، پــي بــا خــشونتهاي گــسترده

ابوالحـسن  نـام     توسط يک عرب از قبايلِ يمني بـه       هجري   چهارم    سدۀ ۀنخستين ده 

صـورت مکتـبِ مشخـصي ظهـور      تئوريزه شد و بـه ) قًا شيعهاز يک قبيلۀ ساب  (اَشعري  

  .اش بود در سرلوحهاشعري کرد که نام 



 

  معتزله وزوال اشعري مکتب پيدايشِ
 )ئي از مذحِج    تيره( اَشعرۀ يمني از قبيلۀ     ابوالحسن اشعري فرزند يک خانواد    

ز نيــاي بــزرگش ابوموســا اشــعري ا . رفتنــد شــمار مــي بــود کــه ازنظــر ســنتي شــيعه بــه  

جهادگرانِ نخستينِ فتوحات عرب در ايران و عراق بود و خوزستان و بخشهائي از              

ابوموسا مدتها فرماندار بصره و سپس کوفـه بـود، و بـر        . پارس توسط او گشوده شد    

) حکمِيـت (او در جريـان داوري  . کـرد  بخش وسيعي از ايران و عـراق حکومـت مـي        

همـراه    بـه ۀ اشـعر شـرکت قبيل ـ . علـي شـد  م امـا ۀ تام الاِختيار بين علي و معاويه نمايند  

عبـدالرحمان پـسر مالـک اشـتر در     رهبـري   بـه )  از مـذحِج ئـي   تيـره ايـن نيـز   (ۀ نَخَع   قبيل

هـا در موضـوع تـابوت سـکينه و      طلبِ مختار ثقفي، و نقش اشـعري     نهضتِ مساوات 

پرســت  العــاده خرافــاتي و اوهــام کبــوترانِ ملائکــه و امثــال آن، کــه همــه بيــانگر فــوق  

نهــضت مختــار داســتان درازي   هــا اســت، تــا پــشت کــردن شــيعيان بــه   دنِ اشــعريبــو

ــۀ اشــعر        افراطــي. دارد، تــرين شــيعيان کوفــه در اواخــر ســدۀ نخــست هجــري از قبيل

منطقـۀ قـم رفتـه بودنـد و          هجـري بـه    ۸۴ -۸۳ئي از قبيلۀ اشعر نيز در سال          تيره. بودند

  .براي هميشه شيعۀ افراطي ماندند

پـدرش در کـودکي او   . بـصره متولـد شـد    خ در۲۵۳ر سـال  ابوالحسن اشـعري د   

ــائيهمــسري  درگذشــت و مــادرش بــه  بپــرداز معتزلــه،  معروفتــرين نظريــه (ابــوعلي ج

 سرپرستي او تحصيل زيرۀ جبائي پرورش يافت و درآمد، و او درخان ) خ۲۹۶متوفي  

چند هر. اش گرايش معتزلي پيدا کند      أثير پدرخوانده طبيعي بود که او تحت ت     . کرد

هـاي مـسلط و زيـرِ     ها درزمان ابوالحـسن اشـعري در بغـداد توسـط حنبلـي            که معتزلي 

جانبـه بودنـد،    حمايتِ دربار به شـديدترين صـورتي زيـر فـشار و مـورد سـرکوب همـه         

ها از ايـن      رفت و دست حنبلي     ئي ديگر پيش مي     گونه  جريانهاي سياسي در بصره به    

يـي   پرسـتي قبيلـه   نژادي اشعري و خرافـه هاي  مذهب اعتزال با ريشه. شهر کوتاه بود  

ئـــي کـــه شـــرکت در  کـــه او بـــه ارث بـــرده بـــود ســـازگاري نداشـــت، ولـــي نـــام و آوازه



 ٥٣

کننـدگان   يکـي از منـاظره   آورد او را واداشـته بـود تـا بـه      ها درپي مي    مباحثات معتزلي 

درايــن رهگــذر بــود کــه اشــعري . ايــن جريــان فکــري تبــديل گــردد و داراي نــام شــود

مطالبِ اين کتـاب    ( را در دوجلد منتشر کرد       مقالاتُ الاِسلامِيين اش    ازهکتاب پرآو 

  ).را او بعدها مورد تجديد نظر قرار داد

شورش « زندگي اشعري با شورشِ بزرگ مخالفان خلافت عباسي موسوم به           

که رهبريش منسوب به يکي از نوادگانِ امام علي بود در جنوب عراق آغاز          » زنگ

. ه بــودتخريــب شــد  تولــد او بــصره توســط شورشــيان زنــگ   ســه ســال پــيش از . شــد

در ) دنبالــۀ شـورش زنــگ (» قرمطـي «جـواني او مــصادف بـود بــا اوجگيـري جريــان    

  . جنوب عراق و تشکيل دولت قرمطي در شمالشرق عربستان

 بــا  ســالگي۳۵ در ســنين پــس از  نــزاعِ درونــي اشــعريۀ گزارشــها حکايــتِهمــ

هــا اســت؛ و ايــن نــزاع ســرانجام    معتزلــيخــودش برســر درســتي يــا نادرســتي تفکــر    

 از مــذهب اواعــلانِ رســمي جــدايي  منجــر بــه ســالگي او ۳۸ يعنــي در خ۲۹۱ درســال

 اين نيز براي شخـصيتي همچـون اشـعري کـه            .شدمذهب حنبلي      و پيوستن به   معتزله

هــاي بغــداد ســرکوب شــده  مــدتها بــود کــه معتزلــي. عــرب بــود يــک امــر طبيعــي بــود

، تـابشِ مکتـب اعتـزال    ۀ دينـي بودنـد  انديشۀ دار صحن  ميدانبودند، فقهاي حنبلي    

توانــست حيثيــت و  در عــراق فــروکش کــرده بــود، و دفــاع از ايــن مکتــب ديگــر نمــي  

 سالِ عمرش را وقـف      ۲۳ۀ   پس ازآن بقي    اشعري .ارمغان بياورد   اعتبار براي کسي به   

 اسلامين   و تدوين تئوري منسجم براي ا      )سروري  مدافع عرب (اسلامِ سنتي   دفاع از   

الاِبانـه عـن اُصـولِ      نـام     ۀ بـسيار پـرآوازه بـه      نظرياتش را او در يک جـزو      ۀ  چکيد. کرد

؛ و درآن تـصريح نمـود کـه    ارائـه کـرد  ) داري اصـول ديـن  ۀ  گري دربـار    روشن( الدِّيانه

روِ احمد ابن حنبل و پيرو سـنتِ پيـامبر و اصـحاب پيـامبر اسـت؛ و احمـد ابـن                        دنباله

ــام فاضـــل و «حنبـــل را  ۀ حـــق و زداينـــدۀ گمراهـــي و  کننـــد رئـــيس کامـــل و تبيـــين امـ

ــرکوب ــدعت  سـ ــدۀ بـ ــرف  کننـ ــذاران و برطـ ــکوک    گـ ــان و شـ ــراف منحرفـ ــدۀ انحـ کننـ

ــکاکا ــد» نشـ ــفت  ناميـ ــا صـ ــه بـ ــق «؛ و از معتزلـ ــدگان از حـ ــرف شـ ــر « و »منحـ همفکـ

 و »مجوســـانِ امـــت مـــسلمان« و »ۀ طـــرز فکـــر مجوســـاندهنـــد بازتـــاب« و »مـــشرکان
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مخالفـان کتـاب و     « و   »ۀ مجوسـان  راه ـ  کـج  متمايـل بـه   «و   »ديـن مجـوس     معتقدان بـه  «

  .ياد کرد »سنت

کـه   باشـيم تـا دريـابيم        عبارتهاي بالا داشته   که نگاهي موشکافانه به    لازم نيست 

هاي بغداد مکتب معتزله را يک عقيدۀ برآمـده از ديـن زرتـشتي               اشعري مثل حنبلي  

خودش دانـسته کـه   ۀ ظيفرا خطري براي اسلام تلقي کرده و و         دانسته و آن  ) مجوس(

ــلَفي   ــد ) اســلام پيــامبر و اصــحاب  (از اســلامِ س ــاع کن ــورد حمل ــ . دف ۀ شــديد آنچــه م

آنگونـه کـه معتزليـان        مباحـث توحيـد و عـدل بـود بـه          ،  گرفـت ابوالحسن اشعري قرار    

کردنــد؛ و برســر ايــن دو مقولــه بــود کــه احمــد ابــن حنبــل و فقهــاي عــرب    مطــرح مــي

ۀ سـتيزهاي  همانگونه که حقيقتِ پـشت پـرد    . ز بودند ها در ستي    سرسختانه با معتزلي  

سـالاري بـود، اشـعري نيـز          فقهاي عـرب بـا معتزلـه تـلاش بـراي احيـاي دوران عـرب               

هـا زيـست متوجـه شـد کـه اعتـزال نـه يـک          پس از آنکه خـود سـالها در درون معتزلـي    

مذهب بلکه يک جريـان انحرافـي در درون اسـلام اسـت و بـا بـسياري از باورهـائي                     

اش را از ديـن     هـاي اصـلي      قرآن و سنت بيـان شـده اسـت سـر سـتيز دارد و مايـه                 که در 

  :ها دربارۀ آنها چنين نوشت او با اين شناختِ دقيق از معتزلي. ايراني گرفته است

ــروان مــذهب     گرايــشهاي نفــساني معتزلــي  هــاي منحــرف شــده از حــق و پي

ــدري آنهــا را بــه  داشــته اســت؛ شــان وا تقليــد از بزرگــان و پيــشنيان گذشــته  قَ

دليلي که از نزد االله آمده باشـد يـا     و بدون استناد بهأي خودشانر  قرآن را به  

برهاني روشنگر باشد، يا مبتني بر نقل قولي از پيامبر باشد، يا از               مستند به 

ــزَّ االله منکــرِ ديــدار. کننــد مــي تأويــل پيــشينيان رســيده باشــد ــلّ ع جتوســط و 

به از زبـان پيـامبر آمـده اسـت و روايتهـاي             يند که در روايتهاي صحا    ها  ديده

مـا رسـيده    آن ازجهـات مختلـف و آثـار متـواتر و اخبـار متـوالي بـه              مربوط بـه  

شفاعت رسول االله براي گناهکـاران را انکـار و روايتهـاي پيـشينيان       . است

عــذاب قبــر و اينکــه کــافران در گورهايــشان  . کننــد آنهــا را رد مــي راجــع بــه

ئي است که مورد اِجمـاعِ صـحابه و تـابعين     قيدهشوند ۔و اين ع    شکنجه مي 

ــد   ــول ندارن ــد    . اســت۔ را قب ــرادران مشرکــشان گفتن ــه کــه ب ايــن «همانگون



 ٥٥

مخلـوق بـودن      ، معتقـد بـه    ]۲۵/ ۀ مـدثر  سـور [» چيزي جـز سـخن بـشر نيـست        

مثل مجوسان که معتقد بـه دوخـالق ۔يکـي خـالق خيـر و ديگـري                . اند  قرآن

ــا ثابــت    خــالق شــر۔ هــستند مــي   ــد کــه  کوشــند ت را بنــدگان خلــق  » شــر«کنن

. دانند ۀ شيطان مي  االله عزَّ وجلّ و شر را آفريد      ۀ  کنند؛ آنها خير را آفريد      مي

ــه ــرد کــه مــورد خواســت االله نيــست و     گمــانِ آنهــا چيزهــائي انجــام مــي    ب گي

يشاء ما لا يکون و يکون (گيرد   االله است و انجام نمي  ۀچيزهائي هم خواست  

هرچـه را االله  «برخلاف اجماع مسلمانان اسـت کـه      اين درست   ). ما لا يشاء  

اينهـا بـا ايـن عقيـده کـلام          . »شـود   شود و هرچه را نخواهد نمي       بخواهد مي 

توانيد چيـزي را خواسـتار باشـيد     شما نمي«: گويد کنند که مي    را رد مي   االله

بــراي … ]. ۳۰ /ســورۀ انــسان  [»مگــر کــه االله پروردگــار جهانيــان بخواهــد  

زرتــشتيانِ  (»مجوســان ايــن امــت «ر بزرگــوار صــفت همــين اســت کــه پيــامب 

آنهـا قبـول ندارنـد کـه االله داراي          نيـز    …. آنها داده است     را به  )نما  مسلمان

چهرۀ پروردگارت باقي خواهـد  «که در قرآن آمده که       چهره باشد درحالي  

؛ و قبول ندارند کـه االله داراي دو دسـت باشـد،    ]۲۷/ ۀ الرحمن سور[» ماند

/ ۀ صســور[» ام بــه دو دســت خــودم آفريــده «:  گفتــه اســتکــه االله درحــالي 

ــه االلهکــه   ؛ و قبــول ندارنــد کــه االله داراي دوچــشم باشــد، درحــالي   ]۷۵  گفت

؛ و قبــول ]۱۴/ ســورۀ قمــر [»جريــان اســت برابــر ديــدگان مــا در در«: اســت

را توسـط     آن«:  گفته اسـت   االلهکه   ندارند که االله داراي علِم باشد، درحالي      

؛ و قبول ندارند که االله داراي      ]۱۶۶/ اءسورۀ نس  [»رده است علمش نازل ک  

» نيرومنـد و نـستوه اسـت      «:  باشد، درحـالي کـه االله گفتـه اسـت          )قوت(نيرو  

االله عـز وجـل     «همچنـين روايـت منقـول از پيـامبر کـه            ]. ۵۸/ ۀ ذاريـات  سور[

  .را قبول ندارند» کند آسمانِ زيرين نزول مي هرشب به

  :نويسد بيان عقيدۀ سنّي پرداخته چنين مي ه، بهاشعري پس از معرفي معتزل

عـرش  روي    آنکـه االله بـر     … ۀ ما چنان است که اقـرار داريـم بـه          اجمال عقيد 
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ن بـرروي عـرش قـرار       رحم ٰـ«: فرمايـد   گرفته است، چنانکه مي   خويش قرار   

بـري توفيـق      را االله بـراي فرمـان      ينؤمنو آنکـه م ـ   … ،  ]۵/ ۀ طـه  سـور [» گرفت

 اصــلاح و هــدايت کــرده   نگريــسته وآنهــا نمــوده و بــه  لطــف آنهــا داده و بــه

گمراهي افکنده و راه نشانشان نداده و توسط آياتش  است؛ و کافران را به

آنهـا لطـف نمـوده و اصلاحـشان کـرده       آنها لطف ننموده اسـت؛ واگـر بـه          به

 ــ شــدند، و اگــر راه نشانــشان داده بــود حتمــا هــدايت      ا صــالح مــي بــود حتم

آنها لطـف نمايـد تـا         تواند کافران را صالح ساخته به       ميشدند؛ زيرا االله      مي

 اين در  اش برآن قرار گرفته بوده که کافر بمانند؛ و          ؤمن شوند؛ ولي اراده   م

دلهايــشان گــره زده   علــم او بــوده اســت؛ و آنهــا را ســرافکنده ســاخته و بــر    

قـضا و قـدر        اسـت؛ و بـه     االلهقـضا و قـدر        و اقرار داريم که خير و شر بـه        . است

دانيم کـه     و مي . مان داريم هم خوبش هم بدش، هم شيرينش هم تلخش         اي

مـا برسـد      آنچـه بـه    شـد؛ و     نـصيب مـا مـي       کـه  بايـست   مـا بگـذرد نمـي      آنچه از 

ئــي   هــيچ ارادهااللهبنــدگان بــدون يــاري . گذشــت مــا مــي ازکــه بايــست  نمــي

 دور سـازند؛  خـود رسـانده يـا زيـاني ازخـود             ازخودشان ندارنـد تـا نفعـي بـه        

بگو بـراي خـودم هـيچ سـود و          «: فرمايد  پيامبرش مي    عزوجل به  االلهچنانکه  

/ اعــرافســورۀ [» دســت نــدارم مگــر آنچــه را االله خواســته باشــد   زيــاني در

  ].۴۹/ يونسسورۀ ، ۱۸۸

مخلـوق بـودن      مخلوق نيـست، و هـرکس معتقـد بـه          االلهگوييم که کلام      ما مي 

چــشم  تــوان بــه آخــرت مــي و معتقــديم کــه االله را در. قــرآن باشــد کــافر اســت

بنـا بـر روايـاتي کـه از         . شـود ديـد     ديد، درست همانگونه که ماهِ تمام را مـي        

ولــي وقتــي . چــشم خواهنــد ديــد  بــهاالله ران يؤمنرســول االله رســيده اســت، مــ

شـوند    ديـدنِ او محجـوب مـي       نگرنـد کـافران از     او مـي    ؤمنان در بهـشت بـه     م

  کــه اســتاالله  ســخنِ).شــود تــا او را نبيننــد  رابرشــان کــشيده مــي  بپــرده در(

  ].۱۵/ مطففينسورۀ [» اند روز از پروردگارشان درپرده آنها درآن«
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آســمان زيــرين نــزول   بــهىٰاالله تعــاليمــا روايتهــائي کــه از پيــامبر نقــل شــده کــه 

» ئـي هـست     ئي هست؟ آيا اسـتغفارکننده      آيا خواهنده «: گويد  کند و مي    مي

پروردگارت بـا   « گفته االله    و قبول داريم که همانگونه که      …را قبول داريم؛    

 درل  ج ـو زّ ع ـ االله ]۲۲/ سورۀ فجر [ »فرشتگان صف اندر صف خواهند آمد     

بندگانش نزديک خواهد شـد،      قدر که بخواهد به    هر امت خواهد آمد و   يق

 ، و ]۱۶/ سـورۀ ق  [ »او نزديکتـريم    ما از رگ گردن بـه     «:  است گفتهچنانکه  

تـر شـد و   يکسـپس نزد «: گويـد  مـي  ]معـراج رفـت   شبي که پيامبر بـه      راجع به [

  ].۸/ سورۀ نجم[ »تر بود ارتفاع دوکمان يا پائين فروتر ايستاد و به

 آنهــا را بــراي ىٰاالله تعــاليپيــشينياني هــستيم کــه  لــزوم محبــت بــه مــا معتقــد بــه

 آنهــا را ســتوده اســت مــا ىٰاالله تعــاليرفاقــت پيــامبر برگزيــد؛ و همانگونــه کــه 

گوييم که امام فاضـل       ما مي . کنيم   مي ىٰتَولّين  شا  همه  ستاييم، و به    آنها را مي  

 دين ىٰاالله تعالي؛  خشنود باد۔االله از او ۔بعد از رسول االله ابوبکر صديق بود

 نـصرت   )ديـن دررفتگـان    از( مرتَـدين ۀ او عزت بخشيد و او را بـر          را بواسط 

ديگـران برتـري داد      نمـاز بـر    همانگونه که پيـامبر او را بـراي امامـتِ          داد؛ و 

ــه    مــس ــر دانــستند و ب ــز او را بــراي امامــت برت اتفــاق آرايــشان او را   لمانان ني

۔االله از او خشنود پس از او عمر ابن خطاب بود . خليفۀ رسول االله ناميدند

کـه   ؛ کـساني  ۔االله از او خـشنود بـاد۔      پس از او عثمان ابـن عفـان بـود          باد۔؛

 او علي ابن    پس از . با او جنگيدند جنگشان ستمگرانه و تجاوزکارانه بود       

اينهـــا امامـــانِ بعـــد از پيامبرنـــد و . طالـــب بـــود ۔ االله از او خـــشنود بـــاد۔ابي

دهيم که آن ده تنـي کـه پيـامبر            و گواهي مي  . خلافتشان خلافت نَبوي است   

ــه ــشان گــواهي داده اســت همــه اهــل بهــشت      ب ــد بهــشتي بودن ــه. ان  عمــوم ب

داشــتند ســخني    اختلافــي کــه  کنــيم، و دربــارۀ    مــيىٰتَــولّي اصــحاب پيــامبر  

مــان اينــست کــه امامــانِ چهارگانــه خلفــاي رهيافتــه و   گــوييم؛ و عقيــده نمــي

ۀ فــضيلتِ ايــشان مرتبــ کــس درجهــان نيــست کــه بــه  بافــضيلت بودنــد و هــيچ

  .دست يابد
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همچنين عقيده داريم کـه بايـد بـراي صـلاح امامـانِ مـسلمين دعـا کـرد و بـه           

 درسـت منحـرف شـوند نيـز     امامتشان اعتراف نمود؛ و حتي اگر آنها از راه   

 گمـراه اسـت؛ و      )شورش کند (عقيده داريم که هرکه برضدشان خروج کند        

هـيچ امـامي   برضـد  ي وجـه نبايـد درهـيچ شورش ـ    هـيچ  ۀ مـا آنـست کـه بـه     عقيد

  102.شرکت نمود

پـردازد و آنچـه را    يـک مـوارد بـالا مـي     شـرح يـک   اشعري پس از ايـن مقدمـه بـه     

 ثابـت   کوشـد   رسـاند؛ و مـي      اثبـات مـي     يامبر به کند با آيات قرآن و احاديث پ        بيان مي 

نـد و تلاشـشان بـراي       ا   ايرانـي  ديـنِ پيـرو   مجوسـانِ   هـا کـافر و گمـراه و           کند کـه معتزلـي    

  .منظور گمراه کردن مسلمانان و تخريب اسلام است تأويل آيات قرآن به

کــاري کــه اشــعري انجــام داد تلاشــي سرســختانه بــود بــراي زدودنِ اســلام از      

که متفکران مسلمان ايراني ازقبيل جعد ابن درهم و غـيلان و جهـم ابـن    هائي   پيرايه

 عمـرو ابـن عبيـد و واصِـل ابـن عطـاء و جـاحظ و بـِشر مريـسي و                        ابوحنيفه و  صَفوان و 

ــائي و ديگـــر همفکرانـــشان بـــه  اســـلام بـــسته بودنـــد تـــا اســـلام را بـــا   بعـــد ازآنهـــا جبـ

قـرآن آمـده     مـسائلي کـه در    ي از    بـسيار  همـساز کننـد،   ۀ تمـدني    مستلزماتِ يک جامع  

کـرد را بـا    نمود و مـشکلاتي بـراي ذهـنِ منطقـي ايجـاد مـي              بود و قبولشان دشوار مي    

پذير   عنوان يک دينِ مترقي و تحول       تفسيرهاي عقلاني توجيه نمايند، و اسلام را به       

 ازايــن نظــر، . جامعــه مطــرح کننــدۀ دائمــيِگــرا و همنــوا بــا رونــدِ رشــديابند و تکامــل

نــام ) اسـلام سـنتي  (» اسـلام سـلَف  «ئـي بــود کـه    حـسن اشـعري روي ديگـرِ سِـکه    ابوال

 خــشونتهاي شــديد توســل بــه ۀ تکفيــر وبــا حربــکــه کوشــيد  زمــان مــي داشــت و تــا آن

خـودِ  ۀ کلامـي    عبارت ديگر، ابوالحسن اشـعري بـا حرب ـ        به. ها برود   جنگ معتزلي   به

 اســلامِ آنکوشــيد کــه  ، وهــا رودرروي روشــنفکرانِ مــسلمانِ ايرانــي ايــستاد  معتزلــي

 کــه از آغــاز در مکــه و مدينــه شــکل گرفتــه و خطــوطش را  ســنتي عربــي را ارائــه دهــد

 مــشخص ســاخته بــود؛ و فقهــاي بزرگــي همچــون احمــد ابــن حنبــل و    ســنتقــرآن و 

ــد   اســلاف و اخلافــش آن  کــاري کــه ابوالحــسن اشــعري کــرد    . را تفــسير کــرده بودن

گـرا   ايـن تئـوري يـک اسـلامِ خردسـتيز و جزميـت      در . تئوريزه کردنِ اسلامِ عربي بود   
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خواسـت چـشم و گـوش بـسته دراطاعـت فقيهـاني باشـد              تعريف شد که از انسان مي     

ۀ قــرآن و حــديث و تفــسيرهاي کننــد، و اجــازه ندهــد کــه دربــار کــه ديــن را تفــسير مــي

 گرفتار خواهد شد و االلهخشم    ؛ وگرنه به  ذهنش راه يابد    فقها هيچ شک و ترديدي به     

کردند، انسان يک  دين مي در تفسيري که اينها از. دوزخ خواهد رفت خرت بهآ در

 پـيش از  اهللاراده و دسـت و پـا بـسته و اسـير قـضا و قـدري محتـوم بـود کـه           موجود بي 

شـد و االله را عبـادت    اگـر او کـافر بـود و مـسلمان نمـي          . خلقت برايش مقرر کرده بود    

داشـت و مـورد لطـف خـويش قـرار       ت نمـي االله او را دوس ـسبب بود که  آن کرد به  نمي

اگـر او مـسلمان     . دوزخ برود    اراده کرده بود تا او کافر بماند و سرانجام به          داد و   نمي

او نظـر لطـف     نـسبت بـه   االلهسـبب بـود کـه         رفـت بـه آن      بهـشت مـي     و نيکوکار بـود و بـه      

ده  آفري ـ االلهيعنـي هـم نيکـي و هـم بـدي را             . باشدنموده و مقرر کرده بود که مسلمان        

  .  داده بودکفر و بخشي ديگر را توفيق ايمانبود، و بخشي از بندگان را توفيق 

شـود کـه يـک        گونـه مـي     آمـد آن بـود کـه چـه          ئي کـه دراينجـا پـيش مـي          اما مسئله 

چـرا بايـد      و باشـد؟ شـده     ۀ تولدش اسـير قـضا و قـدري ازپـيش تعيـين            لحظ انساني در 

پيشه گردد بدون آنکـه خـودش    قاوت شکافرِچنين باشد که تمام عمرش  کسي   مقَدرِ

 بـوده   االله  شـاملِ  علـمِ  براي حل اين مـشکل گفتنـد کـه در          ؟ اينها را خواسته باشد    اين

 داشـته مقـدرِ   االله خواهد شد، و براساس علمـي کـه       کاقرکه چنين کسي در زندگيش      

 خدشــه االلهآن کــس گــره زده شــده اســت؛ زيــرا اگــر چنــين نباشــد علــمِ ازلــي و ابــدي   

ئي درآينده  دانسته که يک بنده  نميتعاليٰ  االلهرسيم که     اين نتيجه مي     ما به  بيند و   مي

 مؤمندنيا آمد و بزرگ شد و عمل کرد آنگاه  ؛ و وقتي او به کافر خواهد شد يا     مؤمن

نفـي علـمِ شـامل و کامـلِ       معلوم گردد؛ و اين عقيده منجر به  االله بودنش براي    کافريا  

 برهمـه چيـز     االلهتوان معتقد بـود کـه علـم           گونه مي   يرا چه شود؛ ز   کفر مي    و منجر به   االله

 مـؤمن ئي   داند که يک بنده      نمي االلهگذشته و آينده احاطه دارد، وآنگاه گفت که          از

دانـسته کـه       مـي  االله؟ يک انساني پـيش ازآنکـه متولـد شـده باشـد              کافرخواهد شد يا    

  .ن کرده است، و براساس آن دانسته مقدرش را تعييکافر خواهد بود يا مؤمن

ئـي سـاخته بـود        گونـه    بـه  االلهمفهوم ديگر اين عقيده آن بود که يـک انـساني را             
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 دانست که او کـافر و     خودش او را ساخته بود و مي       االلهشد؛ و چون       مي کافرا  که حتم

همچنـين بـود بـراي      . کـرد   بدکار خواهـد شـد بـراو خـشم گرفتـه بـود و هـدايتش نمـي                 

حتـي  . اشـد يـا فقيـر و بـدبخت باشـد يـا نيکبخـت        تعيين مقدر يک انساني که غني ب      

انـد بـدون آنکـه     دنيـا رفتـه   آمـده و در کـودکي از  دنيـا   ۀ کافران بهخان کودکاني که در 

، زيـرا  االله هـستند  نيـز مـورد خـشم    کفر ورزيده باشـند يـا سـتمگر و بـدکار شـده باشـند           

شود   ه مي  آتشي افروخت  روز قيامت   در براي اينها . گناهشان آنست که فرزند کافرند    

  103.شويددوزخ وارد  شود که بياييد و با پدرو مادرتان به  گفته ميو

 عقيـده داشـت کـه       او. هـا بـود      موافق با معتزله و سنّي     ۀ سياسي در نظري اشعري  

، و انتـصابي    گيـرد   است که توسـط مـسلمانان صـورت مـي           يک مقام انتخابي   امامتْ

ــست ــۀ سياســي شــيعه، مــي    . ني ــراي ردِ نظري گــر نــص وجــود داشــت    گفــت کــه ا  او ب

ما رسيده بود؛ حال آنکه هيچ نصي وجـود نـدارد؛ بلکـه مـسلمانان                 بهکه  بايست    مي

مـسلمانان   سـپس عمـر را ابـوبکر بـه        . ساعده ابوبکر را انتخاب کردند      در سقيفۀ بني  

پـس ازآن عثمـان در      . معرفي کرد و مسلمانان بر امامت او اتفاق نظر حاصل کردند          

يـن  ا. بعـد از او مـؤمنين بـر خلافـتِ علـي اتفـاق يافتنـد               شوراي عمر انتخـاب شـد؛ و        

 يعنـي فـضيلتِ   104؛تن در فـضيلت همـان ترتيبـي دارنـد کـه در امامـت داشـتند          چهار

ابوبکر برتر از فضيلت عمر، فضيلت عمر برتر از فضيلت عثمان، و فضيلت عثمان              

  .پس از علي نيز خلافت تبديل به سلطنت شد. برتر از فضيلتِ علي بود

کننـدۀ نظريـۀ    نبه از عقيدۀ سياسي را اشعري از معتزله گرفته بود، و نفي         اين ج 

کـرد امامـان را خـدا پـيش از آفـرينشِ جهـان آفريـده                  سياسي شيعه بود کـه تأکيـد مـي        

بوده و مقـرر کـرده بـوده کـه در زمانهـاي مشخـصي بـه دنيـا بياينـد و امامـت کننـد؛ و                          

انـساني در تعيـين امـام نقـشي         امامت يک مقـام انتـصابي از طـرف االله اسـت و هـيچ                

ننـد او   نتواند داشت؛ و حتي اگر همۀ مردم جهان با امامـت يـک امـامي مخالفـت ک                 

رغمِ همۀ آنها امـام اسـت، زيـرا خـدا بـه او امامـت داده اسـت، و ارادۀ خـدا قابـل                   به

  .شود نفي نيست، و هرکس با ارادۀ خدا مخالفت کند کافر مي

گفت که همـۀ اصـحاب پيـامبر کـه در      يصحت امامت ابوبکر م ۀ  اشعري دربار 
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ابـوبکر داده او را   آيات قرآن سـتوده شـده بودنـد بـا اتفـاق آرايـشان دسـت بيعـت بـه           

برتـريش اقـرار    فرمـانش درآمدنـد و بـه    جانشين پيـامبر ناميـده بـا او بيعـت کردنـد، بـه         

 کردند؛ زيـرا او ازنظـر علـم و زهـد و تـدبير و قـدرت ادارۀ امـور بـر همـۀ يـاران پيـامبر               

گيـريم کـه او    وقتي پذيرفتيم که امامت ابوبکر درست بوده نتيجه مي    . برتري داشت 

امـامتش اقـرار      علـي و عبـاس نيـز بـا او بيعـت کـرده بـه               . بهترينِ مسلمانان بوده است   

دل داشــتند خــلاف  کردنــد؛ و جــائز نيــست کــه کــسي بگويــد علــي و عبــاس آنچــه در

ائي سـبب بطـلان هرگونـه اجمـاعي         چيزي بود که بروز داده بودند؛ زيـرا چنـين ادع ـ          

شـکافتن بـاطن مـردم      مـا را مکلـف بـه     ىٰاالله تعـالي  ازآنجـا کـه     . شـود   در هر مـوردي مـي     

 کـه   پـذيريم   مـي  و   ، کـاري نـداريم     کـسي  نگريم و با بـاطنِ      ظاهر مي   نکرده است، ما به   

 بــا قبــول صــحت امامــت . بــر امامــت ابــوبکر واقــع شــده اســت امــتاجمــاع و اتفــاقِ

امامـت  . شـود  امت عمر که توسط او تعيين شده بود نيز ثابت مـي     ابوبکر، صحت ام  

رو درست بود که توسط شورائي انتخاب شد که عمر تـشکيل داد؛           عثمان نيز ازاين  

علـي نيـز    . کدام از اهل شـورا در زمـان او بـراي خـودش ادعـاي امامـت نکـرد                    و هيچ 

  105.توسط مسلمانان انتخاب شد و امامتش ثابت است

جنـگ جمـل انجاميـد،        کـه بـه   و عائـشه    ي علي و طلحه و زبيـر        ۀ اختلافها دربار

گفتند يکي از دوطرفِ قـضيه برحـق و        ها و شيعيان که مي      برخلاف معتزلي  ۔ اشعري

شــان اهــل اجتهــاد بودنــد و      آنهــا همــه  گويــد کــه    مــي  نــاحق بــوده اســت۔   ديگــري

 همــين امــر کــه پيــامبر تــصريح  .کــرده بودنــدبــود کــه اختلافــشان ناشــي از اجتهــادي 

شـان در اجتهادشـان    اند دليـل برآنـست کـه آنهـا همـه        کرده بوده که آنها اهل بهشت     

 يعنــي اشــعري ايــن امــر کــه در هــر   106.کدامــشان خطــا نکردنــد  برحــق بودنــد و هــيچ 

رد و هــر دوطــرف منازعــه در کــ نزاعــي يکــي از دوطــرف برباطــل اســت را انکــار مــي 

  .دانست رخداد جمل را برحق مي

ــار ــي و معا دربـ ــه معاويـــه را تخطئـــه      ۔ويـــهۀ اخـــتلاف علـ ــرخلاف معتزلـــه کـ بـ

اش معاويـه را نيـز يکـي از     در نوشـته  اشعري   ۔دانستند  کردند و علي را برحق مي       مي

کنـــد کـــه اخـــتلاف علـــي و معاويـــه ناشـــي از  تـــصريح مـــياصـــحاب پيـــامبر دانـــسته و 
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 ولـي   107کـدام از اصـحاب پيـامبر را برخطـا بـدانيم؛             اجتهادشان بود و مـا نبايـد هـيچ        

نويسد که اشعري عقيده داشت که معاويه و عمرو عاص برضـد علـي          ني مي شهرستا

 108.جنگيـد ) اهل بغي(عنوان شورشي  شوريدند، و علي امام برحق بود و با آنها به       

هاي دوراني از زندگي اشعري گرفته باشد         ظاهرا شهرستاني اين عقيده را از نوشته      

  .که او هنوز بر مذهب معتزله بوده است

نويـسد کـه اشـعري       خـوارج، شهرسـتاني مـي       يدۀ اشـعري نـسبت بـه      ۀ عق و دربار 

در همـه حـال     علـي عليـه الـسلام       «عقيده داشت که آنها از دين دررفتـه بودنـد؛ زيـرا             

  109.»چرخيد همراهش مي چرخيد حق به هرگونه که ميبرحق بود، و 

* * *  

در  ين ـي د يشي ـنواندو   يـي وب خردگرا ک سر لکار آمدنِ متو  ک يبا رو هرحال    به

آنچـه  . شـد  مبـارزه   نداشـت ير عـرب همـسان  ک ـ دنبال شد، و با هرچه بـا طـرز ف          قعرا

 يها  يها و طاهر    يها و سرخس    کيشود، و در دوران برم      يده م ينام» يتمدنِ اسلام «

ــراق  ــي(عـ  ــيعنـ ــارون الرشـ ــش ي دوران هـ ــأمون و دوجانـ ــ )نشيد و مـ  يه دورانِ آزادکـ

ش چـشم جهـان را      يردهاآو  ه دست کد  ي رس يوهک به چنان ش   شه بود، ي اند ۀجانب  همه

 بازمانـد،  هجري در عراق از رفـتن   سوم   سدۀ يها  مهيرده است، از ن   کره  يتا امروز خ  

ن وضـع در عـراق و خوزسـتان از    ي ـا . چهـارم بـه بعـد رو بـه زوال رفـت         سدۀو از آغاز    

، يحي، مـس يزرتـشت (رمسلمان  يا غ يه عموما   کدانشمندان  ل شروع شد، و     کزمان متو 

 در   راهـشان از اسـلام جـدا بـود         يا مسلمان بودنـد ول ـ    ا اسم يبودند  ) ي، صابئ يهودي

  دري ول ـ.دي ـشان بـسته گرد   ي ـ دربهـا بررو   شـده  با انواع آزارها و فـشارها مواجـه          عراق

جلـو    م بـه  ي ـ ملا ي با آهنگ ـ  يان رشد تمدن  ي جر  که فکر اعتزالي عموميت داشت     رانيا

ــ ي ســاماني دســت امــراهــا بــه يپــس از طــاهر ران يــ اي شــرقۀمــين. رفــت  در  و،ادافت

ســالارانِ  اورانکــ جــزوِ تــا امــروزه کــ ردنــدک بــروز ي دانــشمندان بزرگــشانيــنهايسرزم

 از  يدوران واردِ   ياسلام  يرانيه تمدنِ ا  کد  يرس ينظر م   ؛ و چنان به   اند  ي تمدن ۀشياند

ه ک ـ افتـاد  يلم ـي د يدسـت امـرا    ز بـه  ي ـ ن راني ـ ا ي غرب ـ ۀم ـي ن .شده است  سابقه  ي ب وهِکش

؛ و در )ي اعتزال ـ ۀشـد   لي تعـد  يباورهـا  ي بـا نـوع    يدي ـ ز انِيعيش( بودند   مذهب  يديز
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ــه   همــهيرکــ فيتهــاي فعاليشمندانِ معتزلــيــشــان اند  تحــت ســلطه ينهايســرزم جانب

وابسته مذهبِ  يديز تبارانِ عرب توسط در زمان آنها ي اعتزالۀشياندالبته  . ندتداش

 لکران ش ـ ي ـا  نيمـۀ غربـي    هـا در    يلم ـي دوران د  پايـان تا  و  ل شد،   ي تعد يلميبه دربار د  

مـصلحتِ زمانـه مـذهب اعتزالـي          تبارهـا در ايـران کـه بـه           عرب .به خود گرفت   ينينو

شـيعۀ زيـديِ     از درون مـذهبِ      گرفتند در آينده سبب انحراف فکر اعتزالي شدند، و        

 نهـج مفـسرِ معـروفِ      (الحديـد    کساني مثـل ابـن ابـي       پيروي از جريان اعتزالي   مدعي  

  .ندد شيعه بودننکه معتزلي باش بيرون آمدند که بيش از آ)البلاغه

بيابانهـاي   از   ک تـر  جماعـات  خـزشِ بـزرگِ    يديخورش ـ چهـارم    سدۀ انِيپا در

 دولت سغد و خوارزمان داد؛ در ي پايعمر دولت سامان درون سغد به  بهآسياي ميانه 

ــتر ــش انکـ ــد؛ در کيتـ ــسل شـ ــان ستان و يـ ــان و روخراسـ ــا ي گرگـ ــود  تـ ــپهان محمـ  اسـ

  ازيران ـي دانـشمندان ا .نـد ک را برافيلم ـيو دولـتِ د   داد سـلطنت ل  کين تـش  يتگکسب

زمـان   در.  آواره شـدند يخـان  لـگ ي اانک ـ تر ن و يتگکگسترِ محمـود سـب      غ اسلام ي ت بيمِ

ران مـــسدود مانـــد، ي ــا  دريانـــاتِ رشــد علم ـــک امۀهمـــ يلگخــان يو ا يان غزنـــوک ــتر

 بـسته   ۔شد  يس م ي تدر  سني ث و فقه  يه درآنها قرآن و حد    ک يجز مدارس  ۔ ها  مدرسه

  .شدند فکر ديني ۀعرص دار در داني متبارِ سني ي عربشدند، و تنها فقها

ه محمود ک يگستر است اسلامي، سيانِ سلجوقکل دولت ترکيپس ازآن با تش

 اســتمرار رانيــتبــارِ ا  عــربي فقهــاادِيــار زيبــسارِ کپــشترده بــود بــا کــن آغــاز يتگکســب

جـاد  يارِ توسـعه و ا    ک ـ  دسـت بـه    ۔ بـزرگ  يق فقها يبه تشو  ۔ يافت، و شاهان سلجوق   ي

شـدند؛ و دسـت خواجـه       ) ران و عـراق   ي ـا( درسراسـر قلمروشـان      ينيمدارس بزرگ د  

 ي بازگذاشــتند تــا منــابع اقتــصاد   هــا  هي ــ نظامۀجــاد و اداري اي را بــرا کنظــام المل ــ

ــاور ســلجوق يامپراتــور ــ( ياشــعر اســلامِ ۀخــدمت توســع   را بــهي پهن د) ينّسدرآور. 

 .کز ستيز با انديشۀ علمي و فلسفي و کلامي بود  مدارس فقهي موسوم به نظاميه مرا     

 و ينين جـو ي چـون امـام الحـرم   يارک ـار بـزرگ و پر ي بـس  يه فقهـا  ک ـراستا بـود       نيا در

 مبتنـي بـر مـذهب    ي سـلف اسـلام ردند تـا  ک ظهور  ي و امام محمد غزال    ح ابواسحاق يش

 يز اسلامِ عربنند؛ و درراه دفاع اکزه ي تئوريار پراثري بسيني را با قدرتِ تلقاشعري
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اتهـام   دانـشمندان را بـه    ران و ک ـنـد؛ و متف   ي مبـارزه نما   يرک ـف يهـا    عرصـه  ۀ هم ـ برضد

ن بــودن يــد و خــرم بــودن، کــيمزد بــودن، يگ بــودن، قرمطــيلــسوف بــودن، زنــديف

  . قرار دهنديسازکب و پايمورد تعق

 يتنها منبع شناخت و معرفت برا    ) ي امام ۀعي و ش  ياعم از سن   (ير سلَف کر تف د

 معرفـت وجـود   ي بـرا يچ منبع ـيدو ه ـ  ني ـ است، و خارج ازا    سنتن همانا قرآن و     انسا

انـسان عقـل       بـه   در هر دو مذهب گفتـه شـده کـه          . است يندارد و هرچه هست گمراه    

شناخت صحيح از ديـن و حـق   داده شده است تا توسط آن بتواند قرآن را بخواند و    

 منقـول از    ثِي ـ آن بتوانـد احاد    ۀليس ـو   و بـه   ؛)العقلُ ما عرفِ بـِهِ الحـق      (را حاصل کند    

 و ي ســنينظــر فقهــا بــه.  را بفهمــد)ث منقــول از امامــانيــعه، احاديو نــزد شــ (امبريــپ

ار گرفتــه شــود کــ منظــور بــه ن دويــ اي جــز بــرايگــريراه د عه، عقــل انــسان در هــريشــ

ر اسـت  يعلـمِ بنـا  « جز علم قرآن و سنت      يعلم انجامد؛ و هر    ي م يگمراه  به ؛ و » آخُـ

 و ي چون غزالي بزرگير فقهاکتف ۀري خم.»علمِ بِناي آخِر است« و سنت علم قرآن 

 ي سـن يگـر فقهـا  ي و ديني و جوي و ماورد  ىٰيعلي   ابن ابي  ي و باقلان  يش از او اشعر   يپ

 يعن ـي(در عـراق     ي امـام  ۀعي بـزرگ ش ـ   ي؛ و فقهـا   داد  يم ـل  کي تـش  يئ ـ  شهين اند يرا چن 

 ي سنيفقها. ر را داشتندک فن طرزيز همي ن)ف مرتضاي و شرد و صدوقي و مف  ينيلک

ر بران ي شمشۀجانب ت همهي ازحمايشه ضمن برخوردارين اند ي با هم  يعهد سلجوق 

ه ک ـ اسـلام واحـد   يـک  و  رفتندينگ خردگرائج   به ي مالامالِ شاهان سلجوق   ۀو خزان 

   .ردندک مسلط ي سلجوقي امپراتورينهاي بود را در سرزميسلفهمانا اسلام 

 را ينيدند اســلامِ نــويوشــکه معتزلــه کــ يرانــي اي ســنتيب خردگرائــيــترت نيــبــه ا

  جامعـه در   يِ تمـدن  ۀرونـد   شي متحول و پ   يازهاينه متناسب با    کنند  کبراساس آن بنا    

ــ ترۀپــس از ســلط ت باشــد، کــحر ــر اک ــان ب ــا رقابــت پرقــدرتِ جر   راني ــ مواجــه ب ان ي

ان ي ـنرايان اي ـم ه تـا آن هنگـام در  ک ـ شـد   يپرسـت    و مـرده   يگرائ ـ   و آخـرت   يپندار  خرافه

ــگِ بينگــر و آســمان. ســابقه نداشــت  ــاني و فرهن  ي شــمني برخاســته از باورهــا ياب

ل شـده بودنـد بـه       يران تبـد  ي ـه بـه قـدرت مطلـق در ا        ک کواردِ تر   عناصرِ مهاجم و تازه   

 از  يئ ـ  ران صـورت مجموعـه    ي ـ ا ۀشـد   زبـان   يتبارانِ فارس ـ   عرب» يِسلف «ۀشي اند ياري
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 فرهنـگِ  يسـنتها   بـر ي مبتن ـ يرک ـانِ ف ي ـن جر يخود گرفت؛ و ا     پسند به    عوام يباورها

 عــوامِ يهــا  و تــودهيليان مجتمعــاتِ قبــايــ در ميئــ ه همــواره در هــر جامعــهکــ يابــانيب

 يار بــالائي از قــدرت نفــوذ و گــسترش بــسينِ شــهرينــش هي و جماعــات حاشــيروســتائ

پـس   و ازآن.  را دهه بعـد از دهـه بـه عقـب رانـد      ايرانبرخوردار بوده است و هست،      

 يرويــ نيرانــيه اکــگــاه اجــازه نــداد  چيران هــيــا ان مهــاجم بــرکــ ترۀســال نهــصد ۀســلط

ــاند ــرا شهي ــ شاۀ ســاختنِ جامع ــياش را ب ــداوم بخــش ي ــه تمــدنِ د يسته و ت ــه و يريدن ب ن

ش از  ي خـو  يرک ـراث ف ي ـ مـا بـه م     ي وقت ـ کن ـيلـذا ا  . ردي ـار گ ک ـ ش بـه  ي خـو  ۀسـال   هزاران

گــاه ي جايجــستجوم، و در ينگــر ي مــيانِ قاجــارکــان عهــد تريــ تــا پايزمــان ســلجوق

 يهــا نــار مجموعــهکدرم، يــيآ يخ برمــين دوران دراز تــاريــ ايش در تمــدن بــشريخــو

 از يمــي عظۀجــز مجموعــانــد،  يه بــه زبــان عرب ــکــ ينــيگــر موضــوعاتِ دي و ديفقهــ

 )مـان ارجمندنـد  يانـد و برا  ه البتـه پاسـدارانِ زبـان و ادبِ مـا بـوده          ک ـ( شعر   يوانهايد

 ينگــار عيتــاب وقــاک و چنــد  تــصوف و عرفــان،ۀنــيتــابِ شــعر در زمکعــلاوه چنــد  بــه

، و  انـد   ن نوشـته شـده    ي ـروز  مـانِ آن  کن و حا  يروزي ـش مهاجمـانِ د   يه در سـتا   ک يخيتار

ه ک ـ يهـم مردگـان     آن(انـد     افتـه سـاخته   ي مردگانِ تقـدس   ه بر ک گنبد   ياديار ز ي بس شمار

ه کــم يابيــ ي نمــيزيــچ) انــد  مــا نداشــتهۀ جامعــي بــرايچ اثــر مثبتــيشــان هــ يدر زنــدگ

ــوان ــه آن افتخــار  يبت ــکم ب ــه دين ــشان  يم و ب ــ در اياگــر هــم اســتثنائ  . ميدهــگــران ن ن ي

شـيخ اشـراق    و يشابوري ـام ني ـم عمـر خ کين رهگذر به حيم، و مثلا در ايابيجستجو ب 

خيـام   ۀشي ـه بوسـتانِ اند   ک ـد  يم د يم، خواه ي بربخور ير توس يخواجه نص سهروردي و   

لسوفِ خردگرا  يدانِ ف   ياضي ر خيامِ، و از    آتش کشيد   به مدعيان توليت دين  را دست   

ده شــده يشکــر يتــصو اتش بــهيــه در رباعکــواخــورده و جبرگــرا ســاخت » امِيــخ «يــک

ات و ياضــي آن رۀهمــ  هــم ازخواجــه نــصير  ســهروردي هــم نــشکفته پرپــر شــد؛اســت؛

 و ين ـيجِ اختربي ـبـه جـز ز  ) سـاز باشـد   توانست تمدن يه مک(ه در دماغ داشت     کفلسفه  

ه در  ک ـهمـان   ( ساخته نـشد     يزيمانِ مغول چ  ک حا ي برا ي توهم شگوييِي و پ  يريگ  فال

اد ي ـزآن   ا ير توس ـ ي خواجـه نـص    ۀ ما تحـت عنـوانِ رصـدخان       يها   بچه ي درس يتابهاک

د يه شـا  ک ـمانَـد     ي پندار م ـ  نيردش خبر نداشته باشد در ا     کارکه از   ک يسکشود، و     يم
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  ). بوده استيشناس هانکي زک مريک

* * *  

ــه  ــه را مطالعـ ــان معتزلـ ــ جريـ ــا صـــفت   گـ ــشۀ اســـلامي بـ ــاريخ انديـ ــلام «رانِ تـ اسـ

 بنيادگذاران ايـن جريـانِ فکـري ۔چنانکـه گفتـيم۔ متفکـرانِ              .شناسند  مي» خردگرا

 در ايـران در حـال احيـاء        »انديـشۀ اعتزالـي   «بار ديگر   اکنون   .مسلمانِ ايراني بودند  

 شـماري از متفکـران   دينـي نـوينِ  شدن اسـت؛ و شـگفت آن کـه رهـروان ايـن جريـانِ               

 از ديـن    خردگـرا اند کـه بـا پرچمـي زيـر عنـوان ضـرورت قرائـت                  گراي شيعۀ امامي  نو

. انـد   شيعي بريده شـده  سنتيِرسد از تفکر   نظر مي    شيعياني که به   ۔اند  ميدان آمده   به

جريـان افتـاده    با همتِ بسيار شـديدي بـه  از آغازِ کار     اينان نيز     فعاليتِ فکريِ  ستيز با 

در محاصــرۀ حاميــان و مــدافعانِ مــذهبِ  » ين جديــدمنــافق«اســت، و اينهــا بــا اتهــامِ  

  . قرار دارند  شيعهسنتيِ
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